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ماهنامه ی آموز‌شی، تحلیلی و اطلاع ‌رسانی
 برای آموزگاران، دانشجو‌معلمان و كارشناسان وزارت آموزش و پرورش
 دوره ی‌ بيست‌و هفتم| آبان‌ماه 1402| شماره ی پی‌درپی 215| 48صفحه
www..roshdmag..ir  

كوله‌بار 
استعداد

همکاران پرتوان آموزش ابتدایی، سلام و خدا قوت.

همه‌ى ما بى ‌ترديد آموزگاران بسیاری را مى‌شناسيم كه در پرورش و آموزش 

دانش‌آموزان خود روش‌هایی هنرمندانه و ایده‌هایی ناب دارند. اگر شما از 

این دسته از همکاران هستید، این فراخوان برای شماست!

 مجله‌ی رشــد آموزش ابتدایی برای دوره‌ی تحصیلی جدید در ســال 1402، در 

صدد است آموزگاران نوآور و دارای ایده را معرفی کند. اگر برای یکی از اهداف 

آموزشــی و تربيتی دوره‌ى ابتدایی ایده‌ای دارید یا بــرای آموزش یک درس از 

کتــاب درســی روش موفقــی را پیاده می‌کنید یــا موضوعی را بــرای آموزش 

به ســایر همکاران مناســب می‌دانید و…، دســت به کار شــوید؛ یادداشتی 

بنویســید، عکس یــا فیلمی بگیریــد، به دفتــر مجله بفرســتيد و ما را در 

جریــان آن بگذارید. تجربه‌ها و خاطرات شــما ارزشــمندند و حیف اســت 

مرتبط شوید:آن‌هــا را به اشــتراک نگذارید. شــما مى‌توانيــد از اين طريق بــا دفتر مجله 

وبگاه: www.roshdmag.irشماره‌ى تماس مستقيم دفتر مجله: 88839178 ـ 021

ebtedayi@roshdmag.ir :رايانامه
@roshdmag :پيام‌رسان شاد

فراخوان عضویت 
 

رشد آموزش ابتداییدر جمع پدیدآورندگان 
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مدير هنرى: كوروش پارسانژاد
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چاپ و توزيع: شركت افست

صندوق پستی امور مشتركین: 15875/3331
تلفن امور مشتركین: 88867308 ـ 021

بسم‌الله الرحمن الرحيم
اللهُم‌صَل‌عَلي مُحمّد و آل مُحمّدوعجل فرجهم

قابل توجه نویسندگان و مترجمان، مقاله‌ای كه برای درج در مجله می‌فرستید:   با اهداف و رویكردهای آموزشی- 
تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشد.   قبلاً در جای دیگری چاپ نشده باشد.   در حد 1000 كلمه و 

خلاصه‌اي علمي- آموزشي باشد.   روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد.   چكیده داشته باشديا هدف‌ها و 
پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود.   معرفی‌نامه‌ی كوتاهی از نویسنده یا مترجم، عنوان و آثار وی پیوست شود. 
  اگر ترجمه است، متن اصلی نیز همراه آن باشد. ذكر اين نكته‌ها ضروري است:   مجله در رد، قبول، ویرایش و 

تلخیص مقاله‌ی رسیده مختار است.   آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر  مسئولان مجله  نیست. 

برگه‌ي نظرسنجیبرگه‌ي اشتراک مجله

ماهنامه ی آموز‌شی، تحلیلی و اطلاع ‌رسانی
برای آموزگاران، دانشجو‌معلمان و كارشناسان وزارت آموزش و پرورش
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وزارت آموزش‌و‌پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناورى آموزشی

2

خانواده‌ی مجلات رشد همه‌‌ي تلاش خود 
را کرده اســت تا این مجلــه در دسترس 
عموم جامعه‌ی تربیتی کشور قرار گيرد و 
همه‌ي مخاطبان در میهن عزیز اسلامی‌مان 

امکان تهیه‌ي‌ آن را داشته باشند.

قیمت 110000 ریال

فهرست 

استان‌های مشارکتک‌ننده در این شماره

تجربه‌ي صفحه‌ي 44 
را حتماً بخوانيد.
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آموزش
فردي

     مهدي رضايي

خرد هر کجا گنجی آرد پدید
ز نام خدا سازد آن را کلید
خدای خردبخش بخردنواز

همان ناخردمند را چاره‌ساز
نظامی

ســالیان دور که خبری از نظام‌های کلان و جامع 
آموزش‌و‌پــرورش نبــود، در خانــه یا مســجد یا 
مکتب‌خانه یا مدرســه‌ي علمیه یــا...، تلاش‌هایی 
برای تربیت نســل آینده صورت می‌گرفت. همه‌ي 
ما خاطره‌ي تیزهوشــی امیرکبیر را در یادگیري، 
وقتی‌که از پشــت پنجره به کلاس درس شازده‌ي 
قاجار گوش می‌داد، شــنیده یــا خوانده‌ایم. واضح 
است اين تلاش‌ها كه مربوط به بخش خاصي بود، 
مشکلات زیادی داشــت، از جمله پوشش ضعیف 
و احیاناً کیفیت‌های بسیار متنوع آموزشی؛ ولی با 
وجود این یک خوبی بزرگ داشــت و آن هم این 
بود که سطح آموزش در تعامل با تک‌تک شاگردها 
تنظیم می‌شد و چه‌بسا نتيجه‌ي آن کودکی مي‌شد 
که قرآن از بَر بخواند با چهارده روایت1 و بزرگ‌سالی 
که فقط شعرهای مثنوی را حفظ کرده است. البته 
که همه‌ي معلم‌ها خود را موظف به تطبیق با شاگرد 
نمی‌دانستند؛ بلکه ناخودآگاه مطالب تا حدی متنوع 

و با توجه به سطح شاگردها تنظیم می‌شد.
در دوره‌ي‌ جديد کــه آموزش‌وپرورش نظام یافت، 
رفته‌رفته آن تنوع آموزشــی رنگ باخت و محتوا 

و روش و محیــط و... همــه تحت‌تأثیــر قواعد و 
استانداردهای تعریف‌شده قرار گرفتند. چنین شد 
که به‌مرور تفاوت‌های فــردی دانش‎آموزان نادیده 
گرفته شــد و تلقی مــا از آن‌ها نه یک انســان با 
روحیه‌هاي خاص خود، بلکه یک دانش‎آموز مانند 
بقیه شد! ناگزیر هستیم که گاهی جمعی تصمیم 
بگیریم؛ ولی اوقاتی هم هستند که می‌توانیم با توجه 
به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان برای ایشان برنامه 
داشته باشیم. این شماره از رشد آموزش ابتدایی به 

این اوقات و موقعیت‌ها می‌پردازد.
مفهوم عدالــت آموزشــی را می‌تــوان از زوایای 
متعددي نگریســت؛ اگر از منظــر در اختیار‌بودن 
فرصت‌های آموزشی ببینیم، اوضاع بسیار خوبی در 
کشور داریم و اگر از منظر نتایج آزمون‌های نهایی و 
آزمون سراسري ببینیم، در شرایط مطلوبی نیستیم. 
بنابراین براي موضوع‌ محوری این شماره، »عدالت 
آموزشــی با دیدگاه برقراری فرصت برابر آموزشی 
با نگاه به اســتعدادهای متفاوت دانش‎آموزان« را 
مدنظر قرار داده‌ایم و نتیجه که با مشارکت جمعی 
از همکاران گرامی از سراسر کشور آماده شده است، 
تقدیم دیدگان شــما همراهان عزیز می‌شود. امید 
است که شما هم با نشریه‌ي رشد آموزش ابتدایی 
مرتبط باشــید و نظرات و مقالات خود را با ما در 
میان بگذاریــد. راه‌های ارتباطی نشــریه پذيراي 

مطالب شما هستند.

پی‌نوشت
1.  اشــاره به شعر حافظ: »عشقت رِسَد به فریاد ار خود به سانِ حافظ / قرآن ز 

بَر بخوانی در چاردَه روایت«
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طناز میر
آموزگار پایه‌ی پنجم ابتدایی مدرسه‌ی سعادت، 

ریگ‌ملک میرجاوه 

درس مطالعــات اجتماعــی یکــی از حوزه‌هــای یازده‌گانــه‌ی برنامــه‌ی 
درســي ملــی اســت کــه رویکــردی مبتنــی بــر فطرت‌گرایــی 
توحیــدی دارد. بنابرایــن، ضــروری اســت معلمــان به‌صــورت حرفه‌ای 

و خلاقانــه بــه تدریــس ایــن درس توجــه نشــان دهنــد.
ــی و  ــه‌ بی‌علاقگ ــی، متوج ــات اجتماع ــس مطالع ــیر تدری در مس

ــدم.  ــن درس ش ــری ای ــرای یادگی ــوزان ب ــردن دانش‌آم تلاش‌نک
ازایــن‌رو، تصمیــم گرفتــم از ســنگ‌ها به‌عنــوان عنصــري طبیعــی 
کمــک بگیــرم تــا تدريســم منجــر بــه يادگيــري عميــق و مانــدگار 
كــه   خواســتم  دانش‌آمــوزان  از  نخســت  بدين‌منظــور  شــود. 
تصویرهــاي کتــاب مطالعــات را روی ســنگ‌ها بكشــند. در مرحله‌ي 
بعــد، از آن‌هــا خواســتم شــروع بــه خوانــدن آن تصويرهــا كننــد و 
ارتباطــي معنایــی بیــن تصویرهــاي مربــوط بــه متــن همــان درس 
ــد،  ــه حــرف زدن ــد. ســنگ‌ها ک ــا بيابن ــایر درس‌ه ــن س و همچنی
ــر درس  ــت. ه ــان گرف ــم ج ــی ه ــات اجتماع کلاس درس مطالع
چندیــن ســنگ داشــت و مــن در انتهــای تدریــس متوجــه حضــور 
114 ســنگ ســخنگو در کلاس شــدم. ایــن 114 ســنگ بــا تأكيــد 
ــد و مــن  ــر ســاحت زيبايي‌شــناختي و هنــري ایجــاد شــده بودن ب
بــر آن شــدم تــا 114 ســنگ را بــه یــک کتابخانــه‌ی مصــور تبدیــل 
کنــم تــا نحــوه‌ی تدریــس تلفیقــی درس‌هــا از کلام و زبــان و روایت 
ســنگ‌ها بــه یــادگار باقــی بمانــد. ســنگ عنصــر مقاومــی اســت و 
می‌توانــد تــا همیشــه بــرای دانش‌آمــوزان مدرســه به‌عنــوان روش 

مکمــل در تدریــس باقــی بمانــد.
در واقــع ایــن طــرح یــک راهبــرد آموزشــی بــرای کیفیت‌بخشــی بــه 
فراینــد آمــوزش درس مطالعــات اجتماعــی اســت. ســعی کــردم تا هم 
بــه جنبه‌هــا‌ی تعلیم‌وتربیتــي و هــم بــه ابعــاد آموزشــی در راســتای 
ــری‌ای  ــا یادگی ــم ت ــری توجــه کن ــد یادگی ــه فراین کیفیت‌بخشــی ب
ــورد  ــوع م ــا موض ــوز ب ــن دانش‌آم ــی ذه ــد و به‌عبارت ــق رخ ده عمی

نظــر درگیــر شــود.
ــرای  ــه ب ــاحتی ک ــرد تمام‌س ــی و رویک ــس تلفیق ــو از تدری ــن نح ای
ــودم، نوعــی اســتمرار آموزشــی را ایجــاد  ــه ب ــوزش در نظــر گرفت آم
ــم برســند. آری  ــه بســتر عل ــر ب ــم از بســتر هن ــا دانش‌آموزان ــرد ت ک
ــا در کلاس درس،  ــا م ــت؛ ام ــخت‌گونه اس ــر س ــک عنص ــنگ ی س
ســنگ‌ها را پیــام‌آور دیدیــم؛ همچــون حجرالاســود و ماجــرای 
ــتند و  ــی داش ــی و پیام ــدام مأموریت ــر ک ــه ه ــل ک ــنگ‌های ابابی س
ــمند  ــنگ‌های هوش ــت. س ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــز ب ــرآن نی در ق
کلاس مــا از مســیر هنــر عبــور کردنــد تــا بــه جریــان علــم برســند 
ــی  ــوی زندگ ــخ و فراس ــه تاری ــری ب ــیر هن ــوزان را از مس و دانش‌آم
ــان  ــق یکتــای مهرب اجتماعــی ســوق دهنــد. امیــد آن دارم کــه خال
 یاریگــرم باشــد تــا بتوانــم کاســتی‌های طــرح را بــه تکامــل برســانم.

تقدیم به شهدای امنیت مرزی
نقطه‌ی صفر مرزی شهرستان میرجاوه

شــهید خیرمحمــد گمشــادزهی/ شــهید عیســی گمشــادزهی/ 
شــهید بخشــی گمشــادزهی/ شــهید زرک گمشــادزهی/ شــهید عابــد 
گمشــادزهی/ شــهید مالــک گمشــادزهی/ شــهید احمد گمشــادزهی/ 
ــمه ــوری زهی‌چش ــد ص ــهید محم ــادزهی/ ش ــا گمش ــهید زکری ش

بــا تشــکر از آقــای دکتر رضــا مــددی، کارشــناس محترم ســند تحول 
بنیادیــن و اســتاد علــم و اخــاق کــه در تمــام مســیر دانــش معلمــی 
بــرای مــن یــک بــازوی توانمنــد و فانــوس راه بودنــد و هســتند، چــرا 
کــه مــرا بــا ســند تحــول بنیادیــن آشــنا کردنــد و مــن توانســتم از 

کلاسشــان نــور بگیــرم و بدرخشــم.

 سنگ‌هاي 
سخنگو

با رویکرد تمام‌ساحتی و محوریت درس مطالعات 
اجتماعی پایه‌ی پنجم مبتنی بر سند تحول

بنیادین آموزش‌و‌پرورش
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حق چيست؟ باطل كدام است؟
ممكن است تجربه‌ي مواجهه با حق و باطل 
ما را به فكر فرو برده باشــد كه آنچه در 
برابر خود مي‌بينيم حق است و ما بايد از 
آن دفاع كنيم، يا باطل است و بايد از آن 
دوري كنيم. حقيقت اين است كه يكي از 
مسائل مهم در مباحث تربيتي، تمييز حق 
و باطــل از يكديگر و موضع‌گيري صحيح 
در برابر آن اســت. براي شناخت حق و 
باطل بايد كمي به پشت ‌سر نگاه كنيم تا با 
شناخت مصداق‌هاي اين دو واژه به حقيقت 
دست يابيم. مصداق حق و باطل از ابتداي 
خلقت آدم تاكنون وجود داشــته و تفكر 
درباره‌ي آن همواره موجب رشــد آدمي و 
ارتقاي جايگاه اشرف مخلوقات شده است. 
انسان‌ها بر اساس انتخاب و اختيار خود، 
حق يا باطــل را برگزيده‌اند و به‌دنبال آن 
حركت كرده‌اند. شناخت دقيق و صحيح 
حق و باطل سرنوشــت انسان را در دنيا و 
آخرت تعيين مي‌كند و تبعات اين انتخاب، 

گاهي تا نسل‌هاي پس از ما مي‌ماند.

معرفي »حبل الله«
الگوي جهاد و مبارزه‌ي دائمي

شناخت دقيق حق و باطل مقدمه‌اي است 
براي گامي مهم‌تر و بزرگ‌تر، يعني كنشگري 
صحيح و نقش‌‌آفريني دقيق بر اساس اين 
دو مفهومِ در مقابــل هم. در همين نقطه 
اســت كه دو مورد از فروعات دين تحقق 
مي‌يابد؛ »تولّ« و »تبــرّا«. پذيرش حق و 
ثابت‌قدم‌بودن در آن، نيازمند تولّ )ولايت( 
است و نفي هر آنچه در دايره‌ي حق نيست، 

تبرّا )برائت‌جستن( معنا مي‌شود.
اعتــراض و افشــاگری حضــرت امام 
ننگين  پيمان‌نامه‌ي  علیــه  خمینی)ره( 
کاپیتولاسیون )قضاوت‌سپاري( در 4 آبان 
1343 شمســي يكي از مصاديق تبرّا و 
ايســتادگي در تبيين حق و مبارزه عليه 
باطل اســت. اين كنش امــام )ره( كاملًا 
توحيدي و بر مبناي مكتب اســام ناب 
است كه مبتني بر نفي عبوديت و پذيرش 
سلطه‌ي همه‌ي نيروهاي غيرخدايي است. 
الگوي ايشــان هم در اين مسير، »انسان 
250ساله‌اي« ا‍ست كه سراسر زندگي‌اش 
جهاد و مبارزه با طاغوت زمان بوده است. 
انسان 250 ساله نماد زندگي ائمه‌ي‌اطهار 
)عليهم‌السلام( اســت و از ابتداي دوره‌ي 
امامت حضرت علي‌)ع( تا شــهادت امام 

 فاطمه نوروزي     
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دربر  را  )عليه‌السلام(  عسكري  حسن 
تربيت مؤمن  با  توأم  مي‌گيرد؛ دوره‌اي 
حقيقي كه حق و باطل را مي‌شناســد 
و كنشگري صحيح در برابر آن دارد و 
مصداق آن در زيارت شــريف امين‌الله 
آمده است: »أَشْــهَدُ أنََّکَ جَاهَدْتَ ‏فِی 
الله ‏حَقَّ جِهادِهِ« )شهادت مي‌دهم شما 
آن‌چنان كه شايسته است در راه خدا 
جهاد كرديد.( عامل شــهادت همه‌ي 
اين بزرگواران همين ثابت‌قدم‌بودن در 
مسير مبارزه و جهاد دائمي بوده است 
كه از قول معصوم مي‌شنويم: »ما مِنّا إلّا 
مَقتولٌ أو مَســمومٌ« )در ميان ما كسي 
نيست مگر اينكه يا كشته به شمشير 

است يا شهيد و مسموم شده است.(
وجود چنين رهبري در ميدان جهاد و 
مواجهه‌‌ي صحيح او در برابر باطل، نسلي 
را هدايت مي‌كند كه نمونه‌ي كوچك اما 
بزرگ آن، شهيد محمدحسين فهميده 
نوجوان 13ساله‌اي كه در  است. همان 
بزنگاه زندگي‌، فانوس راهبر و مربي‌اش 
تا انتهاي مسيرش را روشن كرد و او با 
تمام توان كوشيد تا نقش خود را در اين 
صحنه‌ي توحيدي ايفا كند. او در روز 8 
آبان‌ماه 1359 شمسي نارنجك به خود 
مي‌بندد و بــراي انهدام جبهه‌ي باطل، 
برمي‌دارد  قدم  و جسارت،  با شجاعت 
و براي هميشــه نام خــود را در صف 
»اصحاب الحسين)ع(« ثبت مي‌كند و 
پاسخگوي ســام آخر زيارت عاشورا 

مي‌شود.
 مصداق ديگر شناخت و حفظ مرزبندي 
با جبهه‌ي باطل واقعه‌ي تسخيرلا نه‌ي 
جاسوســي آمريكاست كه به اعتراف 
ابزارهاي   از  يكــي  آمريكايي‌ها  خود 
مهم نفوذ اســتكبار جهاني در ايران 
بود كه به‌دست دانشجويان انقلابي در 

13آبان1358 رقم خورد.

ثابت‌قدم‌بودن در
مسير حق انسان مي‌خواهد

شــايد بتوان گفــت تــولّ و تبرّا 
مهم‌ترين فروع دين هستند كه همه‌ي 
بر  مؤمن  انســان  يك  كنشگري‌هاي 
آن‌ها مي‌نشيند. اين دو فرع در توحيد، 
نبوت، ولايت و عدل تجسم و مصداق 
مي‌يابند و ملتزم‌بودن به آن دو نشان 
مي‌دهد انسان تا چه اندازه موحد و به 

اصول دين مؤمن است. 
توجه به اين مهم كه ثبات قدم در مسير 
حق، نه محدوديت سني دارد و نه زن و 

مرد مي‌شناسد، ضرورت دارد.
گاه ممكن اســت امام خود را نبيني و 
به واســطه‌ي نائبش رشته‌ي ولايت او 
را كه در امتداد ولايت الله و رسول‌الله 
است، محكم بفشاري و لحظه‌اي ترديد 
بــه دل راه ندهي كــه خداوند متعال 
تا يوم‌الدين، زميــن را از حجّت خود 
خالي نخواهد گذاشت. تو وظيفه داري 
در هر دوراني كه زندگي مي‌كني، امام 
خود را بشناســي و از او تبعيت كني و 
به ديگراني كه وظيفه‌ي تربيتشان به تو 
سپرده شده است، بشناساني. همان‌گونه 
امامين عســكريين  كــه در دوره‌ي 
)علیهم‌السلام(، مردم براي زمان غيبت 
معصوم آماده مي‌شدند و با نائبان خاص 
بودند. شيعيان مخلص  ارتباط  امام در 
زمان، امام خود را مي‌شناســند و از او 
تبعيت مي‌كنند و امام حسن عسكري 
)عليهالســام(، يازدهمين نور از انوار 
ائمه‌ي معصومين )عليهم‌السلام(، را به 
تأييد مي‌پذيرند و با او و فرزند غايب از 

نظرش نيز ميثاق ولايت مي‌بندند.
گاه نيز ممكن است مانند زينب كبري 
)سلام‌الله عليها( يك زن باشي و براي 
نشان‌دادن اوج تولّ و تبرّا، شمشير برّان 
كلام را در دستانت بگيري و در لحظاتي 
كه امامت را همراهي مي‌كني، به‌گونه‌اي 
رفتار كني كه ولي خــدا با حضور تو 
احساس تنهايي و خستگي نكند و زماني 
كه امامت را شقي‌ترين انسان‌نماها به 
مسلخ مي‌كشانند تا اثرگذاري او را بر 
تربيت انسان‌هاي مؤمن متوقف كنند، 
با همه‌ي وجود به ميدان بيايي، همه‌ي 
زخم‌هاي تن و روحت را فراموش كني 
و سواي دلبســتگي‌ات به امام شهيد، 
تولّ و تبرّا را براي متربيانت معنا كني 
تا جراحات عميق ايجادشــده بر روح 
انسانيت عفونت نكند و انسانِ نيازمند 
به هدايت را به ورطه‌ي هلاكت نكشاند 
و اين‌گونه سخن بگويي و تبيين كني و 
حق و باطل را كه تلاش كرده‌اند با هم در 
آميزند، روشن كني و مرز بين آن دو را 
به همگان بشناساني. ‌28 آبان‌ماه ميلاد 
حضرت زينب، زين‌أب )سلام‌الله عليها(، 
بر همه‌ي آنان كه در دفاع از حق از پا 

نمي‌نشينند، مبارك باد!

صبر و ايستادگي فعالانه
در عرصه‌ي جهاد تبيين

معلمـي كـه مي‌خواهد چنيـن صبر و 
دانش‌آموزانـش  بـه  را  ايسـتادگي‌اي 
بيامـوزد، خـود بايـد اين شـناخت را 
كسـب كـرده باشـد. شـناخت حق و 
باطل مانند فانوسـي در دسـتان معلم 
اسـت. چنين تصـور كنيد كـه معلمي 
بـا دانش‌آموزانش در مسـيري تاريك 
قـدم برمـي‌دارد و در جايـگاه رفيعش 
به‌عنـوان معلم در برابـر دانش‌آموزان، 
آن‌هـا را به‌واسـطه‌ي نور ايـن فانوس 
با مسـيري كـه بايـد بپيمايند آشـنا 
مي‌كنـد و دانش‌آموزانـش را بـا خـود 
بـراي  و  مي‌بـرد  پيـش  قدم‌به‌قـدم 
بـا خـود  متربـي  هماهنگـي  ايجـاد 

مي‌كوشـد تـا او را همراهـي كنـد.
اكنون بينديشــيم در روزهايي به نام 
»كتاب و كتاب‌خواني«، »بزرگداشــت 
ابوالفضل بيهقي« و »بزرگداشت علامه 
طباطبايي« كه هر يك با جهاد عظيم و 
فوري تبيين مرتبط هستند، چه تكاليفي 
به‌عنوان معلم و مربــي بر عهده‌ي ما 
گذاشته شده است. از آنجا كه بخشي 
از وقت و عمر پاك‌ترين بندگان خداوند 
بر اســاس فطرت پاكشان  متعال كه 
مسائل پيرامونشــان را مي‌بينند و در 
محيط آن انديشــه‌ورزي مي‌كنند و با 
تحليل‌هاي خود، بخشي از مسيرِ شدن 
را طي مي‌كنند، به ما سپرده شده است، 
وظيفه داريم در راســتاي تبيين حق 
و موضع‌گيري صحيــح در برابر باطل 
قدم‌هايي را طراحي و در پرتو نور فانوس 
از  را  كوچكشان  دستان  يافته‌هايمان، 
آگاهي پر كنيم و در بخشــي از مسير 

همراه و هم‌قدمشان باشيم.
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شود تا ما را به خواندن قرآن برانگیزد. ادامه‌ی 
مطلب را با دقت بخوانید و روی جملات آن 

تأمل کنید.
در هر لحظه، مســیر زندگی ما انســان‌ها 
دو جهت دارد؛ یا به ســمت نور است یا به 
سمت تاریکی. اگر هر لحظه برای هر اقدام 
انتخاب درستی داشته باشیم، به سمت نور و 
نورانی‌شدن می‌رویم و اگر انتخابمان صحیح 
نباشــد، از نور فاصله می‌گیریــم. پس این 
انتخاب ماست که سمت‌و‌سوی زندگی‌مان 
را تعیین می‌کند. در صورتی که هر انتخاب، 
برای ما نفعی حقیقی به همراه داشته باشد و 
به شکوفایی توان‌ها و استعدادهای درونی‌مان 
منتهی شــود، انتخاب درستی داشته‌ایم‌ و 
ضرر نکرده‌ایم؛ اما با انتخاب نادرست حتماً 

ضرر کرده‌ایم.
این مفهوم در قرآن با واژه‌ی »رشــد« بیان 
شده است. قرآن نازل شده است تا انسان‌ها 
به نهايت رشــد خود در این دنیا دست پیدا 
کنند. در مقابل رشد نیز »غیّ« وجود دارد؛ 
مسیری که با انتخاب آن، انسان در سراشیبی 
سقوط قرار می‌گیرد و از مقصد اصلی خود دور 
می‌شود؛ اما آنچه باید به آن توجه کرد تفاوت 
معنای رشــد در عرف با معنای آن در قرآن 
است. در عرف آنچه به عنوان رشد شناخته 
می‌شود، بيشــتر اوقات به‌معنای پیشرفتی 
مادی بدون توجه‌داشتن به وجهه‌ی الهی و 
غیرالهی آن اســت؛ اما در قرآن رشد غایت 
»هدایت« اســت و جنبه‌ی مادی ندارد؛ اما 
با کمک امکانات و حرکت‌های مادی، مسیر 
رشد معنوی انسان باز می‌شود و بدون بستر 

دنیا این اتفاق نمی‌افتد. 
آیئ‌الکرسی را بارها خوانده‌ایم و شنیده‌ایم و 
این آیات را از بر هســتیم. یک بار معنی دو 
آیه‌ی بعدی آیئ‌الکرسی را که به گوشواره‌های 
آیئ‌الکرسی معروف هستند بخوانیم و ببینیم 
درمورد رشد زیر سایه‌ي خداوند چه فرموده 

است: 
يــن قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْــدُ مِنَ  لَ إِكْــرَاهَ فِي الدِّ
اغُوتِ وَيُؤْمِن بالِله فَقَدِ  الْغَيِّ فَمَــن يَكْفُرْ باِلطَّ
اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَئِ الْوُثْقَي لَ انفِصَامَ لَهَا وَالُله 
سَــمِيعٌ عَلِيمٌ ‌الُله وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم 
لُمَاتِ إلَِى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ  مِّنَ الظُّ

لمس كلام خدا
مریم خدادادی

 مسئول کارگروه مدرسه‌ی دانشجویی قرآن 
و عترت )ع(، دوره‌ی ابتدایی

زینب چیتگر
 عضو کارگروه مدرسه‌ی دانشجویی قرآن و 

عترت )ع(، دوره‌ی ابتدایی

در مطلب شماره‌ی قبل به موضوع خواندن 
و قرائــت قــرآن پرداختیم. دانســتیم که 
قرائــت به معنای خواندن همــراه با فهم و 
دریافت اســت و این امر در مورد قرآن هم 
صــدق می‌کند؛ یعنی مــا در صورتی قرآن 
را خوانده‌ایم که حتی در ســطح بسیار کم، 
دریافتی از آیات داشته باشیم. این شماره به 
این سؤال می‌پردازیم که اصلًا ما چرا باید به 
قرآن رجوع کنیم و چرا باید قرآن بخوانیم. 
درست است که قرآن کتاب آسمانی ماست، 
وحی اســت، مطالبی دارد که هر مسلمانی 
باید بدانــد و مهم‌ترین کتاب در زندگی هر 

انسان است؛ اما واقعاً اصلی‌ترین دلیل ما برای 
خواندن قرآن چیســت؟ اگر قرآن نخوانیم 
چه اتفاقی می‌افتد؟ انسان‌هاي بسياري در 
جهان هستند که زندگی خوبی دارند بدون 
اینکه قرآن بخوانند. چه تفاوتی بین زندگی 
کســی که قرآن می‌خواند و کسی که قرآن 

نمی‌خواند وجود دارد؟
درباره‌ی خواندن قرآن و رجوع به آن، آنچه 
به‌طور ویژه باید بدان توجه شــود، هدف ما 
از این رجوع اســت. نگاه ما به قرآن چه باید 
باشد؟ قرآن چه سودی برای ما دارد که باید 
به آن رجوع کنیم؟ چه انتظاری باید از قرآن 
داشته باشیم؟ همیشه شنیده‌ایم که قرآن 
برنامه‌ی زندگی اســت؛ کتابی برای نجات 
بشریت از آسیب‌ها، برای هدایت و رسیدن به 
معنویات. کتابی ارزشمند که می‌تواند همه‌ی 
آنچه را یک انســان به آن نیاز دارد برآورده 
کند و شنیده‌های بسیار دیگر؛ اما همه‌ی این 
دلایل کلی اســت و لازم است توضیح داده 
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لُمَاتِ  اغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إلَِى الظُّ الطَّ
أُولَئِــكَ أصْحَابُ النَّــارِ هُمْ فِيهَــا خَالِدُونَ 
)بقــره/ 256 و 257( )در دین، هیچ اکراه و 
اجباری نیســت. مسلماً راه رشد از گمراهی 
روشن و آشکار شــده است. پس هر که به 
طاغــوت کفر ورزد و به خــدا ایمان بیاورد، 
بی‌تردید به محکم‌ترین دســتگیره که آن 
را گسستن نیســت، چنگ زده است و خدا 
شنوا و داناست. خدا سرپرست و یار کسانی 
است که ایمان آورده‌اند؛ آنان را از تاریکی‌ها 
به سوی نور بیرون می‌برد و کسانی که کافر 
شدند، سرپرستان آنان طغیانگران‌اند که آنان 
را از نور به ســوی تاریکی‌ها بیرون می‌برند. 
آنان اهل آتش‌اند و قطعاً در آنجا جاودانه‌اند( 

)ترجمه‌ی حسین انصاریان(.
بر اســاس این آیات، رشد با کفر به طاغوت  
)یعنی قرارگرفتــن تحت ولایت غیرخدا( و 
ایمان به خداوند برای انسان حاصل می‌شود 
و نتیجه‌ی آن، لحظه‌به‌‌لحظه زندگی‌کردن 
با خداونــد و دوری از هر غیرخدای توهمی 
است. تنها در این صورت است که انسان به 
کمال می‌رسد. در واقع می‌توان گفت مقصد 
هر لحظه‌ی زندگی انســان رشد است؛ اما 
رشد حقیقی همراه با خدا تعریف می‌شود و 
بدون او انسان اصلًا در مسیر رشد نیست. از 
زمانی که فرد می‌پذیرد باورها و کارهای خود 
را بر اساس آنچه خداوند گفته است تنظیم 
کند، در مســیر ولایت الهی و رشد حقیقی 
قرار گرفته است و در هر مرحله از زندگی‌اش 
به رشــدی جدید دست میی‌ابد. این همان 
مفهوم دریافت نور و نورانی‌ترشدن است که 
ســبب ارتقای انسان در امور دنیا و آخرتش 
می‌شــود. در این صورت است که توان‌های 

نهفته در درون انسان شکوفا می‌شود.
در هر مرحله از مراحل زندگی، توان‌هایی در 
درون هر انســانی وجود دارد که باید شکوفا 
شود. مقصد رشد در هر مرحله‌ی زندگی، از 
کودکی تا بزرگ‌سالی، شکوفاشدن استعدادها 
و به‌دســت‌آوردن انواع توانمندی‌هاست. در 
واقع، رشــد در نتیجه‌ی طی‌کردن مراحل 
زندگی و رسیدن به انواع بلوغ در هر مرحله 

برای انسان اتفاق می‌افتد.  
می‌توان دوره‌های رشد زندگی انسان را به 

چهار دوره‌ی اصلی تفکیک کرد که هر کدام 
حدوداً پنج تا هفت سال طول می‌کشد و از 
دوران طفولیت تا انتهای نوجوانی هرکس را 
شامل می‌شود. بعد از این دوره‌ها، توان‌های 
مربوط به مدیریت اجتماع و تعلیم دیگران 

در فرد فعال می‌شود.

دوره‌ی اول
دوره‌ی طیب: این دوره که در آغاز زندگی 
انسان یعنی کودکی اوست، زمانی برای بروز 
خوبی‌های فطری و پاکــی درونی کودک 
است. این دوره در صورتی در انسان ظهور 
میی‌ابد و از خفا در می‌آید که فرد از حواس 
ظاهــری و باطنی‌اش به‌خوبی اســتفاده 
کند و معیار نفــع و ضررهایش طبع پاک 
او باشــد. نقش والدین در این دوره بسیار 
پررنگ است و کودک به واسطه‌ی والدین 
موحد خود، در محیطی امن و پاک رشــد 
میی‌ابد تا کم‌کم، به ســامت، وارد دوره‌ی 
بعدی شــود. بنابراین رشد در دوره‌ی اول، 
فعال‌شدن بروزات پاکی است که در درون 
کودک وجود دارد؛ مانند قدرت تکلم که در 
این سنین فعال می‌شود، تکلمی که باید به 

دور از هرگونه ناهنجاری باشد. 

دوره‌ی دوم
 دوره‌ی خیر: این دوره در صورتی در فرد 
ظهور میی‌ابد که علاوه بر موارد یادشــده 
در دوره‌ی قبل، فرد از قوه‌ی خیرشناسی 
و خیرگزینی نیز بهره‌مند شــود و بتواند 
بــر آن مبنا تصمیم‌گیــری و برنامه‌ریزی 
کند. خیرگزینی به‌معنای انتخاب بهترین 
گزینه بر اســاس معیاری درســت است. 
این معیار درســت همان ســخن و حکم 
خداســت که کودک در حــدود دوره‌ی 
ابتدایی، با شیبی بسیار ملایم و متناسب 
با ســن خود، آن را یاد می‌گیرد و مطابق 
بــا آموزه‌هایی کــه دریافــت می‌کند، از 
این ســنین در هر کاری به‌سمت انتخاب 
بهترین کار و رفتار می‌رود. به این شــکل 
توان تفکر در این سنین در کودک شکوفا 
می‌شــود. این امر همان نورانی‌شــدن در 

سطح این دوره است.

دوره‌ی سوم
 دوره‌ی حســن: با تحقق دوره‌های قبل، 
تعقل در مرحله‌ی نوجوانی در فرد شــکوفا 
می‌شود و فرد با اطمینان بیشتری نسبت به 
قبل می‌تواند راه خود را تشخیص دهد و بر 
اساس آن تصمیم بگیرد. یعنی با استفاده از 
علمی که مدام از قرآن کسب می‌کند، مسیر 
درست را تشخیص می‌دهد و به‌صورت جدی 
برای انجام آن برنامه‌ی طولانی‌مدت می‌ریزد 
و به‌سمت اجرایی‌شــدن آن پیش می‌رود. 
تعقل به‌معنای رجوع به منابع و مراجع حق 

یعنی قرآن و روایات است.

دوره‌ی چهارم
 دوره‌ی ســبقت در خیــراتی ا بروز 
ایمان: انســان موجودی است که به سمت 
بی‌نهایت راه دارد. این راه‌ها پس از تثبیت در 
رشد به روی انسان گشوده می‌شود. فرد در 
این مرحله توان ویژه‌ای در انجام و گسترش 
خیرات میی‌ابد و در قرآن »سابق بالخیرات« 
نامیده می‌شــود. این مرحلــه را می‌توان با 
عنوان مرحله‌ی بروز ایمان شــناخت؛ زیرا 
فردِ رشــدیافته به‌حدی ارتقا پیدا می‌کند و 
ایمانش به خدا محکم می‌شــود که در برابر 
ناملایمــات، برای خــود و دیگران امنیت و 

اطمینان به ارمغان می‌آورد. 
با توجه به این تعریف از رشد و دوره‌هایی که 
بر اساس منظومه‌ی رشد قرآنی سطح‌بندی 
می‌شود و از آنجایی که این امر تنها با پذیرش 
ولایت خداوند و دانستن سخنان او صورت 
می‌گیرد، نیاز به قرآن در انسان فعال و روشن 
می‌‌شود که اصلی‌ترین مرجع تشخیص حکم 
خدا، برای پله‌پله بالا رفتن، قرآن اســت. در 
شماره‌ی بعد به چگونگی استفاده از قرآن در 

دوره‌های رشد خواهیم پرداخت.

 منابع
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3. اخوت، احمدرضا، )۱۳۹۳(، فرایندشناسی رشد، نشر 
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دکترای مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناس حوزه‌ی مشاوره‌ی وزارت 
آموزش‌و‌پرورش

مفهوم اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس که از قرن هفدهم میلادی به کار گرفته شده است، اشاره به همان 
باور آدمی به توانایی‌های خود دارد، به‌نحوی که با آن باور، از هیچ کوششی فروگذار نکند و 
از سختی راه ناامید نشود. این مفهوم حکایت از نوعی ارزشیابی فردی دارد که باعث توجه 

فرد به خویش می‌شود.
اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس هر فرد بر کیفیت زندگی او تأثیر بسزایی دارد. افرادی که احساس می‌کنند 
از نظر دیگران دوست‌داشتنی و دل‌نشین هستند، قطعاً روابط اجتماعی بهتری دارند و در 
مواقع نیاز، به دوستان و خانواده کمک و حمایت مي‌رسانند. همين حمايت از ديگران، آن‌ها 
را به اين باور مي‌رســاند كه می‌توانند مشکلات را از سر راه بردارند و اهدافشان را تحقق 
بخشند. هر فردی از شخصیت خود، دیدگاه و نقاط ضعف و قوتش یک تصویر ذهنی دارد 
كه از دوران کودکی شکل می‌گیرد. به این تصویر »خودپنداره« می‌گویند؛ یعنی تصوری 
که شــخص از خویشــتن در ذهن خود دارد. خودپنداره‌ي شخص نقش بسیار مهمی را 
در شــکل‌گیری اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفسش ایفا می‌کند. همه‌ی انسان‌ها در موقعیت‌هایی از زندگی، 
مشکل اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس ناکافی را تجربه کرده‌اند. این مشكل به‌خصوص در دوران نوجوانی 
که شــخص، خود و جهان اطرافش را می‌شناسد، بيشتر آشــكار می‌شود؛ اما از آنجایی 
که خودپنداره‌ي هرکس با گذشت زمان تغییر می‌کند، پس اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس فرد هم ثابت 

نمی‌ماند و در طول زندگی می‌تواند تغییر کند.

اهمیت اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس
ضعف اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس یکی از متداول‌ترین اختلالات روان‌شــناختی در میان زنان و مردان 
جامعه و یکی از بیماری‌های شایع روانی است. ضعفی که روی همه‌ی جنبه‌های زندگی 
تأثیری منفی به جای می‌گذارد و نه‌تنها باعث اختلال در رابطه‌ی ما با خودمان می‌شود؛ 
بلکه در ارتباطات ما با خانواده، فرزندان، والدین، همکاران و دوســتان صدمات شدیدی را 
وارد می‌کند. نکته‌ی مهم این است که ضعف اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس از نسلی به نسل دیگر انتقال 
میی‌ابد. همچنین اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس پایین می‌تواند مشکلات متعددی از جمله افت تحصیلی، 
درگیری‌های اجتماعی، آمادگی برای ابتلا به افســردگی، خودکشی، اضطراب و اعتیاد به 
وجــود آورد. بنابراین اگرچه اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس از دوران کودکی ایجاد و تقویت می‌شــود؛ اما 
می‌توان در هر لحظه از زندگی آن را افزایش داد تا فرد رضایت از زندگی، کیفیت زندگی 

و کارکردهای مطلوب‌تری در جنبه‌های متعدد زندگی داشته باشد.

ویژگی‌های افراد
 با اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس بالا

1. اســتقلال عمل: افــراد برخــوردار از 
اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس بالا در اعمال خویش مســتقل 
عمــل می‌کنند و از وابســتگی‌های نابجا به 
دیگران دوری می‌جوينــد. آن‌ها براي انجام 
كارهاي فــردی و اجتماعی بــه توانایی‌های 
خود تکیه می‌کنند و با توجه به استعدادهای 
خويش، وارد میدان عمل می‌شوند. این بدان 
معني نیست که فرد از مشارکت و مشاوره با 
دیگران دوري می‌کند، بلکه نشان‌دهنده‌ي اين 
اســت كه فرد در عین همفکری و مشارکت، 

استقلال خویش را حفظ می‌کند.

کــه  فــردی  مســئولیت‌پذیری:   .2
اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس بالا دارد مسئولیت‌های خود را 
با اطمینان کامل می‌پذیرد و از هرگونه ضعف 
و سستی دوری می‌جوید و تلاش می‌کند تا 
وظايف فردی، خانوادگی و اجتماعی خود را 

به‌نحو مطلوبي انجام دهد.

3. پیشرفت‌گرایی: انســان مثبت‌گــرا و 
بااعتمادبه‌نفس درصدد پیشــرفت و افزایش 
قابلیت‌ها و توانایی‌های خویش اســت. وی 
برای رسیدن به جایگاه برتر، تلاش و کوشش 
می‌کنــد و جدیت و سخت‌کوشــي به خرج 

می‌دهد.
آگاهی از محدودیت‌ها و واقعیت‌های موجود 
می‌توانــد تصویــری واقع‌بینانه به انســان 
ارائه دهد. با شــناخت توانایی‌هــا می‌توان 
قبول  اما  بيشــتري داشــت؛  موفقیت‌های 
شکســت و ناکامی، به‌عنوان یک واقعیت در 
زندگی، به کســب تجربــه كمك می‌کند تا 
احتمال پیروزی در کوشش‌های بعدي بيشتر 

شود.

4. ابــراز وجود و قاطعیت: ابراز وجود به 
معناي احترام به خــود و ديگران در تمامي 
زمینه‌هاست. کساني که وابستگي نادرست به 
ديگران دارند، نمی‌توانند به بی‌برنامگی‌ها، به 
فشــارهاي ديگران و نمونه‌هایی از اين قبيل 

»نه« بگويند.
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چگونگی شکل‌گیری
اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس در کودکان

باور و تصویری را کــه هر فرد از خودش 
دارد خودپنــداره می‌گوییــم. خودپنداره 
شــامل مجموعه‌ای از تمامی ویژگی‌های 
جســمی و روانی فرد اســت که همانند 
یک جورچین، زمانی که در کنار هم قرار 
می‌گیرند، فرد را توصیف می‌کنند و خود 
ایدئال همان تصوری اســت که هر فردی 
دوســت می‌دارد از خودش داشته باشد؛ 
مثلًا ممکن است شما بگویید من دوست 
دارم قهرمان شنا باشم. قهرمان شنا بودن 

خود ایدئال شماست.
اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفــس هــر فــرد از ترکیب بین 
خودپنداره و خود ایدئال او بنا نهاده می‌شود. 
اگر فاصله‌ی میان خودپنداره و خود ایدئال 
فرد کم باشــد، اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس فرد در حد 
بالایی قرار می‌گیرد و همان‌طور که می‌دانیم 
افراد دارای اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس کافی با قدرت و 
توان بیشتری با مسائل پیش‌آمده در زندگی 
خود برخورد می‌کنند و با دیدن ناکامی‌ها به 
بن‌بست نمی‌رسند. چنانچه این اختلاف بین 
خودپنداره و خود ایدئال زیاد شود، منجر به 
اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس پایین و همچنین مشکلات 

ناشی از آن همانند افســردگی، اضطراب، 
غمگینی و ناامیدی می‌شود.

عوامل و شرایط متعددی در شکل‌گیری 
اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس هر فرد نقش بازی می‌کنند؛ 
اما پایه و اساس این شکل‌گیری در دوره‌ی 

کودکی و در درون خانواده است.
خانواده یکــی از اساســی‌ترین نهادهای 
اجتماعی به شــمار می‌آید و اگر بگوییم 
هیچ ســاختاری از نظــر اهمیت و قدرت 
تأثیرگذاری با خانــواده برابری نمی‌کند، 
اغراق نکرده‌ایم. مســلماً والدین از جمله 
اولین مربیان تعلیم‌وتربیت کودک هستند 
که نقش عظیم آن‌ها را در پی‌ریزی سنگ 
بنای شخصیت کودک و رشد اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس 

در آن‌ها نمی‌توان انکار کرد.
یک‌ســوم تا نیمی از نوجوانان با مشــکل 
اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفــس پاییــن به‌ویــژه در اوایل 
نوجوانی درگیر هســتند. در بحث تفاوت 
اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس در دختران و پسران، طبق 
تحقیقات، دختران تمایل دارند تا عملکرد 
خود را از آنچه هســت ضعیف‌تر و پسران 

بهتر از آنچه انجام داده‌اند، ارزیابی کنند.
اگرچه متأسفانه گاه والدین به غلط چنین 
تصور می‌کنند که چون کــودکان هنوز 

5. کمک‌پذیری و کمک‌رسانی: این افراد 
پذیرشِ به‌موقعِ کمک از سوی دیگران را رد 
نمی‌کنند و هرگاه بتوانند به دیگران نیز کمک 
می‌کنند. آن‌ها این یاری‌رساندن دوطرفه را 
دلیلی بر اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس پایین نمی‌دانند؛ زیرا 
پذيرفته‌اند كه انسان‌ها موجوداتی اجتماعی 

هستند و باید به همدیگر کمک کنند.

6.ی کپارچگــی و هماهنگی: رفتارهاي 
ما بایــد هماهنگ با هدف‌ها و آرزوهايمان و 
دور از تضاد باشــد. بدين معني كه اگر توقع 
پيروزي داريم، بــراي آن تلاش كنيم. پس 
براي رســيدن به هدف كسب موفقيت بايد 
رفتــار هماهنگ و مربوط به آن يعني تلاش 
را انتخاب كرد؛ اما اگر يك رفتار ناهماهنگ 
با كسب موفقيت را دنبال كنيم، مثلًا انتقاد 
دائم از خود، مســلماً اين رفتــار كاهنده‌ی 
اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس خواهد بود؛ چون تضاد در رفتار 
و هدفمان آبرويمان را، حداقل نزد خودمان، 
از بين می‌برد و بعد از آن، کمتر می‌توانیم به 

خود اعتماد ‌کنیم.

7. تســلط بر عواطف: این افراد به‌خوبی 
می‌توانند احساسات و عواطف خود را مدیریت 
کنند و با توجه به موقعیت، احساسات خود را 

بدون شرم و تردید ابراز کنند.

8. هدف‌داشتن: افراد با اعتماد‌به‌نفس بالا 
به‌دلیل اســتقلال در زندگی، برای خودشان 
برنامه‌ی منظمی دارند و آزادانه و مسئولانه 

دست به اقدام می‌زنند.

9. پذیــرش دیگــران: افــرادی کــه 
اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس بالایی دارند، بدون فخر و غرور، 
دیگران را آن‌طور که هســتند، می‌پذیرند و 
ســعی نمی‌کنند آن‌هــا را مطابــق با میل 

خودشان تغییر بدهند.

10. مخاطره‌پذیــری: این‌گونــه افراد به 
توانایی‌های خــود باور دارنــد و از آنجا که 
هدفمند هستند، دست به اقدام می‌زنند، از 
ریسک‌کردن نمی‌ترســند و خود را قادر به 
انجام کارهایی می‌دانند که انتخاب کرده‌اند. 

همچنین آن‌ها در کارها پشتکار دارند
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به سن معینی نرســیده‌اند، پس توان درک 
بســیاری از امور را ندارنــد و با همین دید 
تربیت صحیح و اصولــی در دو‌ره‌ی کودکی 
را که از جمله مهم‌ترین دوران زندگی انسان 
اســت، رها می‌کنند، تنها بــه این امید که 
می‌توانند آن را در سنین دیگر جبران کنند.

لازم است بدانیم شــخصیت و شاکله‌ی هر 
انســانی آجربه‌آجر از همان دوران کودکی 
ساخته می‌شــود. والدین و گاهی اطرافیان 
می‌توانند با رفتارشان و گاه با صحبت‌هایشان 
و حتی گاه با تشــویق‌ها و تنبیه‌هایشان در 
کودک اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس ایجــاد کنند یا اینکه 

اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس او را بگیرند.
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برخي ویژگی‌های 
عمومي کودکِ با 

اعتمادبه‌نفس

é با دیگران به‌راحتی ارتباط برقرار و 
به‌آسانی دوست پیدا می‌کند.

é از فعالیت‌های گروهی لذت می‌برد.
é به خود و دنیای اطرافش 

خوش‌بین است.
é از عقیده‌ی خود دفاع می‌کند، 

حتی اگر دیگران با او مخالفت کنند.
é وقتی کاری را شروع می‌کند آن را 
به اتمام می‌رساند و به حداکثر تلاش 

خود برای انجام کار مطمئن است.
é تحمل پذیرش شکست یا 

پذیرفته‌نشدن از طرف دیگران را دارد 
و در صورت برخورد با شکست در 

فعالیت‌ها مأیوس نمی‌شود و با انرژی 
بیشتری دوباره به پیش می‌رود.

é در موقعیت مناسب بدون شک 
و تردید نقش رهبری را به عهده 

می‌گیرد یا لااقل در بعضی موفقیت‌ها 
انتظار رهبرشدن را دارد.

é همیشه علاقه‌مند به شروع 
فعالیتی جدید است.

é نارضایتی خود را بدون 
سرزنش‌کردن دیگران و خود بیان 

می‌کند و خود‌انتقادگری کمی دارد.

برخي ویژگی‌های  عمومي کودکِ
بدون  اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس

é آرزو دارد کس دیگری باشد.
é احساس بی‌ارزش‌بودن می‌کند.

é تصمیم‌گیری برایش مشکل است.
é به کودکان کوچک‌تر و ضعیف‌تر از خود زور می‌گوید.

é بیش‌ازحد به عقاید افراد مقتدر یا هم‌سن‌وسال‌های با اقتدار تکیه می‌کند.
é به‌ندرت می‌خندد یا لبخند می‌زند.

é دم‌دمی‌مزاج است.
é هم‌سالانش به‌ندرت او را انتخاب می‌کنند.

é اغلب از اجتماع دوری می‌کند.
é معلومات عمومی کمی دارد.
é تابع امیال آنی خود است.

é حواسش زود پرت مي‌شود و زمان قدرت تمرکزش کوتاه است.

ه |
قال

| م
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فاطمه شیخ‌محسنی
 آموزگار مدرسه‌ی استثنایی

وارد حیاط مدرســه می‌شــوم. دانش‌آموزان 
مشغول بازی هستند. از دور شاگردم دستش 
را برای من تکان می‌دهد و با زبان خودش با 
من شروع به صحبت می‌کند. از همان فاصله 
با دســتانم جوابش را می‌دهم. لحظه‌ای بعد 
به ســمت من می‌دود. نزدیک‌تر که می‌شود، 
بقیه‌ی بچه‌ها هم دورمان جمع می‌شوند. این 
عادت چند‌وقته‌ی آن‌هاســت. دوست دارند 
وقتی ما با زبان اشاره با هم صحبت می‌کنیم، 
ما را تماشا کنند. خیلی از آن‌ها تعداد زیادی 
از اشارات این زبان را یاد گرفته‌اند و همراه ما 

آن را تکرار می‌کنند. گاهی هم موقع برقراری 
ارتباط با مینا از آن استفاده می‌کنند. روزهای 
اولی را که قرار بود مینا وارد این مدرسه شود، 
فراموش نمی‌کنم. مادرش بی‌قراری می‌کرد و 
می‌گفت: »بهتر نیست همراه بچه‌هایی مثل 
خودش باشــد؟ همان‌هایی کــه نمی‌توانند 
صحبت‌هــای دیگران را بشــنوند یا ســر و 
صداهای اطراف را متوجه بشــوند؟ می‌ترسم 
نشســتن سر کلاســی که بچه‌ها همه سالم 
هستن، در روحیه‌اش تأثیر منفی بگذارد.« اما 
این روزها خودش هم اعتراف می‌کند، حضور 
مینا در جمع بچه‌های مدرســه به او کمک 
کرده اســت راحت‌تر بتواند با دیگران ارتباط 
برقــرار کند. حالا او می‌تواند لب‌خوانی کند و 

بچه‌های کلاس هم می‌توانند با زبان اشــاره 
کم‌وبیش صحبت کنند. وارد کلاسی شدن که 
هیچ‌کس از تو درکی ندارد کار آسانی نیست. 
روزهای اول، نگران قضاوت‌ها و ترحم‌های ریز 
و درشــت اطرافیان بودیم؛ ولی از این مرحله 

به‌سختی اما به‌خوبی عبور کردیم.
روز بعد وارد مدرسه‌ی دیگری می‌شوم. مريم 
را می‌بینم که گوشه‌ی حیاط مدرسه نشسته 
است. می‌دانم متوجه حضورم نمی‌شود؛ برای 
همین آهسته به ســمت او قدم بر می‌دارم. 
نزدیکش که می‌شــوم با صدای بلند ســام 
می‌کنــم و بعد کنــارش زانو می‌زنــم. الان 
می‌خندد. ســرش را بلند می‌کند و می‌گوید: 
»خانم معلم، شما هستید؟« جواب می‌دهم: 
»چــرا تنهایی؟« در جوابم لبخندی می‌زند و 
می‌گوید: »منتظر دوستانم نشسته‌ام. روزهایی 
که ورزش داریم، اینجا می‌نشینم تا هر وقت 
آن‌ها خسته شــدند بیایند کنار من و با من 
شطرنج بازی کنند.« مريم دختر نابینایی است 
که در مدرسه‌ی عادی و کنار سایر بچه‌ها درس 
می‌خواند. برای او هم ورود به این مدرسه کار 
ساده‌ای نبود؛ ولی راه دیگری جز این نداشت. 
در شهرستان‌های کوچک، مدرسه‌ی ویژه برای 
بچه‌های نابینا وجود ندارد؛ ولی شاید این برای 
مريم یک امتیاز باشد. حضور در این مدرسه 
به مريم کمک می‌کند با بچه‌های عادی و با 
مردم عادی ارتباط برقرار کند. دوست داشته 

آميزگار
  به بهانه‌ی روز جهانی معلولين 

  دوازدهم آذرماه 1402
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باشــد یا نداشته باشد قرار است وقتی هم که 
بزرگ شد با این بچه‌ها زندگی کند. چه بهتر 
که از همین الان بتواند با آن‌ها ارتباط بگیرد 
و از بین همیــن بچه‌ها برای خودش چند تا 
دوست مهربان هم دست‌وپا کند. مطمئنم در 
سال‌های بعد و برای زندگی‌اش این دوست‌ها 

سرمایه‌های بزرگی خواهند بود.
مدرســه‌ی بعدی من یک مدرسه‌ی پسرانه 
است. همین که وارد مدرسه می‌شوم، پسرها 
به‌سمتم می‌دوند و دور تا دورم جمع می‌شوند. 
یکی از بچه‌ها می‌گویــد: »خانم معلم، امروز 
هم مثل هفته‌ی پیش مسابقه داریم؟« لبخند 
می‌زنم. هنوز جوابش را نــداده‌ام که یکی از 
بچه‌ها می‌گوید: »خانم معلم، امین آنجاست. 
الان می‌آید.« سرم را بالا می‌آورم. یکی از بچه‌ها 
در حالی که دسته‌ی چرخک )ویلچر( امین را 
گرفته، به‌سمت من در حال حرکت است. امین 
دارد لبخند می‌زند و من را نگاه می‌کند. از راه 
دور برایم دست تکان می‌دهد و اسمم را صدا 
می‌زند. من هم برایش دست تکان می‌دهم و 
به‌سمت او حرکت می‌کنم. دوستش سرعتش 
را بیشتر می‌کند. به هم که می‌رسیم می‌پرسم: 
»امین چه خبر؟ این هفته که اتفاق جدیدی 
نیفتاده است؟« امین لبخند می‌زند و می‌گوید: 
»نه خانم معلم، هیچ اتفاقی نیفتاده است. فقط 
بچه‌ها منتظر هســتند شما امروز بیایید و به 
آن‌ها بگویید تمام مجســمه‌ها را من خودم 
درســت کرده بودم. هرچه من می‌گویم باور 
نمی‌کنند.« لبخند می‌زنم و می‌گویم: »مهم 
نیست. وقتی که جلوی چشمان آن‌ها درست 
کردی، باور می‌کنند.« این پسر چرخک‌نشین 
روزهای اول ورود به مدرسه مشکلات زیادی 
داشــت و تقریباً با هیچ‌کس دوست نمی‌شد. 
حتی دست‌گرفتن مداد برایش کار غیرممکنی 
بود. تازه این تنها مشکل ما نبود. توی مدرسه 
عبور و مرور برایش امکان‌پذیر نبود. حتی یک 
پله‌ی کوچک جلوی ســالن ورودی برای او 
چالش بزرگی به حساب می‌آمد. خوشبختانه 
بــا همکاری مدیر مدرســه الان هر گوشــه 
از مدرســه که موردنیاز باشــد، یک راه‌گَرد 
)رمپ( کوچک، مخصوص امین، ساخته شده 
اســت. حتی مدرسه کمک کرد تا بتوانیم در 
سرویس بهداشتی یک دستشویی فرنگی نیز 
کار بگذاریم. برای بچه‌های معلول، این یکی 
از مهم‌ترین ضروریات در مدرسه است. امین 
تنها دانش‌آموز معلول این مدرسه نیست. دو 
تا پســربچه‌ی دیگر هم در این مدرسه درس 
می‌خوانند و البته مشکل آن‌ها به‌شدتِ مشكل 

امین نیست؛ اما حضور امين باعث شده است 
آن‌ها نیز اعتمادبه‌نفس پیدا کنند.

شــاید زیباترین منظره‌ای که مــن دیده‌ام 
منظــره‌ي راه‌رفتن پريا باشــد. وقتــی از در 
مدرسه‌‌اش وارد می‌شوم پریا را می‌بینم. دارد 
به‌سمتم می‌آید. چند وقتی است عصا دست 
گرفته اســت. او الان می‌تواند از روی صندلی 
چرخدار بلند شــود و راه بــرود و چقدر این 
صحنه زیبا و لذت‌بخش اســت. پریا دختری 
آرام و کم‌حرف اســت. به‌زحمت می‌توان او را 
خنداند؛ ولی این روزها لبخند ملیحی گوشه‌ی 

لب‌هایش نشسته است.
همین‌طــور که او را نــگاه می‌کنم، به خاطر 
می‌آورم وقتی اولین کلمــات را هم از دهان 
سعید شنیدم، به‌همین‌اندازه خوش‌حال شدم. 
سعید خیلی کوچک بود که مجبور شد کاشت 
حلزون انجام دهد. از همان موقع تا الان من 

گام‌به‌گام با او پیش آمده‌ام.
من رابط تلفیقــی‌ام. وقتی بــرای اولین بار 
قدم به مدرســه‌ای می‌گذارم، اولین کلماتی 
که می‌شــنوم این اســت که بهتر است این 
دانش‌آموزان در مدرسه‌ی مخصوص خودشان 
باشند. این برای آن‌ها سخت است که خود را 
با بچه‌های عادی وفق دهند، ضایع می‌شوند، 
این مدرســه امکانات نــدارد؛ ولی چیزی که 
در تمام این ســال‌ها متوجه شد‌ه‌ام این است 
که همه‌ی افرادی که از این کلمات اســتفاده 

می‌کننــد، بیشــتر از آنکه نگــران کودکان 
استثنایی باشند، نگران خودشان هستند. آن‌ها 
می‌ترسند مجبور شوند خدمات بیشتری به 
این بچه‌ها ارائه دهند و از عهده‌ی آن بر نیایند. 
شــاید دلســوزی‌های بی‌جایی در ذهنشان 
دارند و این برایشان آزاردهنده است. قضاوت 
نمی‌کنم؛ ولی بــا خودم فکر می‌کنم اگر این 
کودک فرزند خودشان هم بود، این‌گونه فکر 
می‌کردند؟ خوشــبختانه بعــد از اینکه چند 
سالی این بچه‌ها در مدرسه درس می‌خوانند، 
تمام تصــورات اولیــای مدرســه و والدین 
دانش‌آموزان عــادي را تغییر می‌دهند. اصلًا 
دید آن‌ها به كم‌تواني جسمي عوض می‌شود 
و همین بزرگ‌ترین دستاورد حضور کودکان 
استثنایی در مدرسه‌های عادی است. آموزش 
فراگیر سال‌هاســت در کشور ما شروع به کار 
کرده اســت؛ اما هنوز هم در بین مردم بسیار 

ناشناخته است.
این روز‌ها که به پایان دوران پر از فرازو‌نشیب 
خدمتم نزدیک می‌شــوم، از خودم می‌پرسم 
سرانجام آموزش فراگیر به کجا خواهد کشید؟

در تمام این ســال‌ها فهمیدم آموزش فراگیر 
بــرای تمامی اعضای جامعه چه افراد عادی و 
چه افراد معلول از مهم‌ترین نیازهاست. هر دو 
گروه از هم چیزهایی می‌آموزند و تجربه‌هایی 
کســب می‌کنند کــه با هیچ‌چیــز دیگری 

جایگزین نمی‌شود.
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آموزش فراگیر زمانی اتفاق می‌افتد که همه‌ی 
دانش‌آمــوزان را بدون توجه به ناتوانی‌هایی که 
ممکن است داشته باشــند، متناسب با گروه 
سنی‌شــان، در کلاس‌های آموزشی معمولی 
قرار دهیم. این کلاس‌ها باید در نزدیکی محل 
زندگی دانش‌آموزان معلول  برگزار شود تا آن‌ها 
نیز بتوانند آموزش‌ها، حمایت‌ها و مداخله‌هایی را 
که باعث می‌شود در برنامه‌ی درسی اصلی‌شان 
موفق‌تر شــوند دریافت کننــد )بویی، کورک، 
المازان و والنتی، 2010؛ القرینی و گات، 2012(.

طرز کار مدرســه و کلاس، طبــق اين نوع 
آموزش، بر این مبناســت کــه صلاحیت و 
توانایی دانش‌آموزان ناتوان درست به‌اندازه‌ی 
دانش‌آموزان معمولی اســت. بنابراین همه‌ی 
دانش‌آموزان می‌توانند به‌صورت یکســان در 
کلاس‌های درس و گردهمایی‌های مدرســه 
شــرکت کنند. بخش عمده‌ای از این حرکت 
جدید به‌خاطر قانونی اســت کــه می‌گوید 
دانش‌آمــوزان باید در محیطــی با کمترین 
محدودیت آمــوزش ببینند. این یعنی آن‌ها، 
باید تــا جایی که می‌شــود، در کلاس‌هایی 
یکسان با هم‌سن‌وسالان خود که ناتوانی ندارند 

و تحت آموزش عادی هستند، قرار بگیرند.
به زبان ســاده، هم دانش‌آموزان معلول و هم 
دانش‌آموزان عادي با کمک این روش بیشتر 
یاد می‌گیرند. طبق نتیجه‌های به‌دست‌آمده 
از مطالعاتی که در ســه دهه‌ی گذشته انجام 

منابع:
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severe disabilities: Literature review. Interna-
tional Journal of Special Education, 27(1), 42-59.
2. Bui, X., Quirk, C., Almazan, S., & Valenti, M. 
(2010). Inclusive education research and prac-
tice. Maryland Coalition for Inclusive Education, 
1-14.
3. Dupuis, B., Barclay, J. W., Holmes, S. D., 
Platt, M., Shaha, S. H., & Lewis, V. K. (2006).
Does inclusion help students: Perspectives from 
regular education and students with disabilities. 
Journal of the American Academy of Special 
Education Professionals, 74, 91.
4. Boer, Pijl & Minnaert  (2010). Attitudes of par-
ents towards inclusive education: A review of the 
literature Article  in  European Journal of Special 
Needs. Education May 2010

این مطلب در وبگاه زير ترجمه شده است:
https://virgool.io/@cactuscast/inclusive-edu1-
gaqlaewet7bk

شــده اســت، دانش‌آموزان معلول از طریق 
آموزش فراگیر پیشــرفت بیشتری داشته‌اند 
و مهارت‌های آن‌ها بیشــتر بهبود یافته ‌است 
و هم‌ســالان آن‌ها هم که ایــن چالش‌ها را 
نداشته‌اند، از این مزایا بهره‌مند شده‌اند )بویی 
و همکاران، 2010؛ دوپویس، بارکلی، هلمز، 
پلت، شاها و لوییس، 2006؛ نیومن، 2006؛ 

القرینی و گات، 2012(.
نتیجه‌ی روش آموزش فراگیر برای دانش‌آموزان 
معلول شامل دستاوردهای علمی در رشته‌های 
ادبیات )مهارت خواندن و نوشــتن(، ریاضی و 
مطالعات اجتماعی )هم در نمره‌آوردن و هم در 
آزمون‌های استاندارد( و در نتیجه مهارت‌های 
ارتباطی بهتر، مهارت‌هــای اجتماعی بهتر و 
داشتن دوست‌های بیشــتر است. همچنین، 
اختصــاص زمان بیشــتر بــه این گــروه از 
دانش‌آموزان در کلاس‌های عادی باعث می‌شود 
آن‌ها رفتارهای مخرب کمتری داشته باشند 
و کمتر غیبت کنند. این موضوع ممکن است 
به‌خاطر تغییر در نگرش باشد؛ به ‌این ‌ترتیب که 
دانش‌آموزان در چنین شرایطی خودپنداره‌ی 
قوی‌تری دارند، مدرســه و معلمشان را بیشتر 
دوست دارند و انگیزه‌ی بیشتری برای کارکردن 

و یادگیری پیدا می‌کنند.
هم‌ســالان این دانش‌آموزان هم که كم‌توان 
جسمي نيســتند، زمانی که در کلاس‌های 
فراگیر حضور دارنــد، رویکرد مثبت‌تری در 

این زمینه‌ها نشان می‌دهند. آن‌ها در مهارت 
خواندن و ریاضی دستاوردهای علمی بیشتری 
کسب می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که 
حضور دانش‌آموزان معلــول نوعی یادگیری 
جدیــد را بــه دانش‌آموزان عــادي آموزش 
می‌دهند. یکی از این موارد زمانی اســت که 
آن‌ها به‌عنوان مربیان همکار خدمت می‌کنند؛ 
زیرا با فکرکردن به اینکه چگونه باید به یکی 
دیگر از دانش‌آمــوزان کمک کنند، عملکرد 
خود را بهبود می‌بخشند. یکی دیگر از دلایل 
آن، این است که وقتی معلمان توجه بیشتری 
به دانش‌آموزان با معلوليت‌هاي گوناگون نشان 
می‌دهند، در واقــع دارند آموزش را در طیف 
گســترده‌ای از روش‌های یادگیری )دیداری، 
شنیداری و حرکتی( ارائه می‌دهند که این امر 

برای دانش‌آموزان عادي نیز مفید است.
محققان اغلب به‌ دنبال موضوعات و اشتباهات 
بالقوه‌ای هستند که ممکن است تأثیر آموزش 
در کلاس‌هــای فراگیر را کمتــر کند )بویی و 
همکاران، 2010؛ دوپویس و همکاران، 2006(.؛ 
اما یافته‌ها نشان داده‌اند که موضوع اصلی این 
نیست. زمان آموزشی و زمانی که دانش‌آموزان 
مشــغول به کارند، در کلاس‌هــای فراگیر و 
غیرفراگیر یکسان است. در واقع، در بسیاری از 
موارد، بعضــی از دانش‌آموزان عادی می‌گویند 
که حتی متوجه این نمی‌شوند که دانش‌آموزان 
معلول در کلاسشــان حضور دارند. زمانی که 
همه‌ی دانش‌آموزان تحت‌آموزش فراگیر باشند، 
وقتی آن‌ها بدانند با دانش‌آموزان معلول در یک 
کلاس‌ هستند، خوش‌رویی و صبوری بیشتری از 

خودشان نشان می‌دهند. 
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ژارمن يوليد سن‌ونسان
آموزگار پايه‌ي ششم ابتدايي

پی‌دی‌اف1 یک فایل قالب‌بندی اســتاندارد 
است که شرکت ادوبی2 آن را در سال 1990 
برای ارائه‌ی هرگونه سند‌ی توسعه داده است. 
این شــرکت قالب پی‌دی‌اف را برای حل دو 

مشکل اصلی معرفی کرده است:
اولین مشــکل این بود که کاربران به قالبی 
نیاز داشــتند که بتوانند آن را در بسترهای 
)پلتفرم‌های( متعدد مثل ویندوز و توســط 
نرم‌افزارهايــی ســاده‌ مثــل نرم‌افزارهــای 

پی‌دی‌اف‌خوان3 باز کنند.
دومین نیازی که این روزها نیز مطرح است، 
حل‌کردن مشکل به‌هم‌ریختگی قلم )فونت( 
و ســاختار صفحات است. با استفاده از قالب 

پی‌دی‌اف این مشکل نیز برطرف می‌شود.
آموزش انتقال مفاهيم و ارائه‌ی آن‌ها به‌صورت 
مؤثــر و کاربردي از مهم‌تريــن موضوعاتي 
اســت که تقريباً تمام برنامه‌هاي آموزشي را 

پی‌دی‌اف
نگاري 

به خود مشــغول کرده است. در حال حاضر 
بســياري از آموزش‌ها با تکيه بر کتاب‌هاي 
متنــي و تدریس مؤثر آمــوزگاران و دبیران 
انتقال مي‌يابند؛ اما بسياري از مفاهيم انتزاعي 
و نادیدنی هســتند. در نتيجه زماني که مواد 
آموزشي تنها به‌صورت متني ارائه مي‌شوند، 
دانش‌آموز به‌خاطر فقــدان تصور صحیح از 
مفاهيم ارائه‌شــده، در ايجاد مدل‌هاي ذهني 
و دريافت عمیق‌تر اطلاعات با مشکل مواجه 
مي‌شــود. ازاين‌رو، با پذيرش ضرورت درک 
تعلیم توأم با اثربخشــی و لذت بیشتر براي 
مخاطبان، باید به‌دنبال به‌کارگيري شرايط و 
ابزارهايي باشیم که منجر به تعمیق یادگیری 
شــوند. پی‌دی‌اف‌های چندرسانه‌ايِ تعاملي 
ابزارهاي جديدي هســتند که با به‌کارگيري 
رايانه و توانايي‌هاي آن تصور ساختن مفاهيم 
انتزاعي را امکان‌پذير می‌سازند. علاوه بر آن، 
این قالب‌ها قادر هستند مخاطبان را فعالانه در 
آموزش دخالت دهند. راهبردهاي آموزشي‌اي 
که مخاطبان را به‌صورت پویاتري در فرايند 

يادگيري به کار مي‌گيرند، تأثير بسيار مثبتي 
بر يادگيري و انتقال مفاهیم دارند.

فایل‌های پی‌دی‌اف فقط شامل متن نیستند؛ 
بلکه می‌توان در فایل پی‌دی‌اف از عکس و پیوند 
)لینک( و ویدئو و دکمه‌های تعاملی و شكل‌ها و 

حتی گرافیک سه‌بعدی استفاده کرد.
پی‌دی‌اف‌های تعاملــی برگه‌های )فرم‌های( 
عالی، مجلات، ارائه‌ها، نمونه‌های اولیه و حتی 
کتاب‌های الکترونیکی را ایجاد می‌کنند. آن‌ها 
امنیت قالب پی‌دی‌اف را با قابلیت‌های پویای 
وب ترکیب می‌کنند و خروجی کار می‌تواند 
در دسکتاپ و دســتگاه‌های تلفن همراه به 

همان اندازه نمایش داده شوند.
در ادامه، آموزشــی در مورد نحوه‌ی ساخت 
پــی‌دی‌اف تعاملی مبنی بــر تداعی محیط 
چندرســانه‌ای )فیلم و بازی‌هــای برخط و 
ارزشیابی( فقط در یک صفحه خواهیم داشت 
تا مخاطب علاوه بر فراگیری مطالب با اتصال 
به دنیای خیره‌کننده‌ی فیلم و داستان و بازی 

و... از آموزش و ارائه‌ی شما لذت ببرد.
شــما به‌راحتی می‌توانید بــا یک صفحه‌ی 
پــی‌دی‌اف که در اختیــار داریــد به تمام 
فیلم‌های آموزشی و ارزشــیابی‌ها و بازی‌ها 
وصل شــوید. واقعاً عجیب است! اگر دوست 
داریــد از این به بعد ارائــه‌ا‌ی جذاب را برای 
هرگونه گزارش یا دراختیارقراردادن فیلم‌های 
آموزشــی، فقط به‌واســطه‌ی یک صفحه‌ی 
پی‌دی‌اف پرمحتوا، تجربه کنید، قدم‌به‌قدم با 

ما همراه باشید.
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مرحله‌ی ۱: آماده‌سازی
محتوای آموزشی با دکمه‌های مرتبط

در یک پرده‌نگار )پاورپوینت( آنچه را نیاز به آموزش دارد با 
ترسیم اشکال دکمه‌مانند ترسیم کنید. با توجه به هر دکمه، 
پرده‌نگاری دیگر برای پیونــد دادن )لینک‌(‌ طراحی کنید؛ 
مثلًا در پرده‌نگار اول شــکلی برای خودارزیابی رسم کنید و 

در پرده‌نگاری دیگر سؤالاتی را با پاسخ طراحی کنید و... .
 مرحله‌ی ۲: فعالک‌ردن شکل به‌عنوان دکمه

روی ‌هر شکل دکمه‌مانند، راست‌تلیک )کلیک( و گزینه‌ی 
هایپرلینک4 )ابرپیوند( را انتخاب کنید. در پنجره‌ي بازشده 
گزینه‌ی place in this Document را انتخاب و با توجه 
به راهنمای بازشــده در سمت راســت، پرده‌نگار مرتبط به 
دکمه‌ی موردنظــر را انتخاب کنید تا در صورت قرارگرفتن 

موشی )ماوس( روی دکمه، به آن پرده‌نگار وصل شود.
توجه داشــته باشید که پیوندها را در پرده‌نگار در دو دسته 

می‌توان جداسازی کرد:
۱. پیوند بین پرده‌نگارها؛

۲. پیوند خارج از برنامه‌‌ی پاورپوینت.
در نــوع دوم، پس از راســت‌تلیک‌کردن و انتخاب گزینه‌ی 
Existing File or web page، پیونــد موردنظر خود در 
صفحات وب یا پیوند فیلم آموزشی خود را از آپارات، در قسمت 
آدرس )نشانی(، بچسبانید و سپس گزینه‌ی ok را تلیک کنید.

مرحله‌ی ۳: خروجی‌گرفتن از پی‌دی‌اف تعاملی

  ispring suite 10  برای خروجی تک‌صفحه‌ای، نصب برنامه‌ی
الزامی اســت. پس از نصب و قفل‌گشــایی )کرک(نرم‌افزار،  

افزونه‌ای در پاورپوینت اضافه می‌شود.

توجه: در قسمت افزونه‌ی ispring suite 10 و انتخاب گزینه‌ی 
 Bottom Bar و  Slidebarو  Top Barتیک مربوط به ،Player
را بردارید و در انتها گزینه‌ی Apply را انتخاب کنید تا خروجی 

شما بدون حاشیه و اسلاید و دکمه‌های اضافی دیده شود.
در مرحله‌ی آخر با کمک افزونه‌ی ispring suite 10 و انتخاب 
گزینه‌ی Publish از پی‌دی‌اف تعاملی خود خروجی بگیرید و 

همه را غافلگیر کنید.

روش ساخت
پي‌دي‌اف تعاملي
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كلاس من،
‌كلاس ما ه |

قال
| م

شاگردان است و هميشــه به‌عنوان دريايي 
از معلومات در برابر آنان ظاهر مي‌شــود. از 
ويژگي‌هاي بارز يادگيــري در اين الگو اين 
اســت كه شــاگردان مطالب را مي‌آموزند و 
زود هم فراموش مي‌كنند؛ زيرا براي آن‌ها و 
معلمشان جز گذراندن امتحان هدف ديگري 
وجود ندارد. در الگوي دانش‌آموز‌محور، توجه 
به شاگردان و توانايي‌هاي او از اهميت خاصي 
برخوردار است. مطابق اين الگو، آدمي موجود 
زنده‌اي در نظر گرفته مي‌شود كه ذاتاً فعال 
اســت. در اين الگو معلم هميشه به علت‌ها 
و چگونگي رفتار شــاگردان توجه می‌کند و 
هيچ‌گاه رفتــار آنان را ناديــده نمي‌گيرد و 
برنامه‌ی آموزشــی را به سمت فهم و درك 

آنان سوق مي‌دهد.

تدريسي، فعال‌بودن معلم و دانش‌آموزان در 
فضايــي كاملًا اجتماعــي و آزاد از نظر بيان 
انديشه، نقد ســازنده و بازسازي تجربه‌های 

گذشته‌ی شخصي است.
تدريس بخشــي از آموزش اســت و به آن 
قســمت از فعاليت‌هــاي آموزشــي اطلاق 
مي‌شــود كه با حضور معلم در كلاس درس 
اتفاق مي‌افتد. چهار ويژگي خاص در تعريف 

تدريس وجود دارد كه عبارت‌اند از:
é وجود تعامل بين معلم و دانش‌آموزان؛

é فعاليــت بــر اســاس اهــداف معين و 
ازپيش‌تعيين‌شده؛

é طراحــي منظــم با توجه بــه موقعيت و 
امكانات؛

é ايجاد فرصت و تسهيل يادگيري.

بنابراين به فعاليت‌هاي پراكنده و يك‌جانبه‌ی 
معلم كــه ممكن اســت تغييــري هم در 
دانش‌آمــوزان ايجادكنــد، تدريــس گفته 

نمي‌شود.
طــي ســال‌هاي متمــادي رويكردهــای 
متفاوتــي در تدريــس ارائه شــده‌اند. هر 
رويكرد را مي‌توان به‌وسيله‌ی مباني نظري، 
آثارآموزشــي، ساختار و محيط يادگيري آن 
تجزيه‌وتحليل و شناسايي كرد. صاحب‌نظران 
هر رويكرد را شــامل چندين الگوي تدريس 
مي‌دانند. الگو مفهومي وســيع‌تر از راهبرد 
و روش دارد. الگــوي تدريــس رويكــردي 
وســيع و كلي به آموزش است، درحالی‌که 
راهبردهــا و روش‌هــاي تدريس جنبه‌هاي 
خاصي را براي آموزش در بر دارند. همچنين 
الگوهاي تدريــس ويژگي‌هاي ديگري دارند 
كه راهبرد و روش‌ها فاقد آن‌ها هستند. اين 
ويژگي‌ها عبارت‌اند از داشــتن مباني نظري، 
داشتن ديدگاه و جهت‌گيري درباره‌ی آنچه 
دانش‌آمــوزان بايــد ياد بگيرنــد، چگونگي 
يادگيري و توصيه‌هايي درباره‌ی رفتار معلم 
به هنگام تدريس و ســاختاركلاس به‌منظور 

ايجاد انواع يادگيري.
 الگوي تدريس طرح يا نقشــه‌اي اســت كه 
مي‌توانيــم بــراي تدوين تدريــس رودررو 
در كلاس‌هــاي درس يــا در حالت آموزش 
فردي بــه كار بريم. در يك تقســيم‌بندي 
كلــي الگوهــاي تدريــس را به دو دســته 
الگــوي معلم‌محور)مكانيســتيك( و الگوي 
د‌انش‌آموزمحور)ارگانيستيك(تقسيم كرده‌اند. 
الگوي معلم‌محور يك الگوي بســيار قديمي 
است. در اين الگو معلم مركز و نقطه‌ی اتكای 

مریم حیدری
آموزگار مدرسه‌ی شاهد 

شهیدان کامیابی، استان البرز، 
ناحیه‌ی 3 کرج

بــا توجه به نیاز جوامع بــه فراگیرندگانی با 
یادگیری مادام‌العمر، کاربرد روش کاوشگری 
در آموزش و یاددهی دانش‌آموزان ضروری به 
نظر می‌رســد. تعلیم‌و‌تربیت از تعدادی مدل 
آموزشی و پرورشــی تشکیل شده است که 
منعکس‌کننده‌ی شکل‌های متنوع یادگیری 
است؛ از جمله یادگیری مبتنی بر حل مسئله، 
یادگیری تغییر و تحــول، یادگیری عملی، 
یادگیری تجربــی، یادگیری فعال، یادگیری 
بر اساس مثال و تکمیل تکالیف و یادگیری 
مشارکتی. آموزش مبتنی بر کاوشگری شامل 
روش‌های فعال کســب دانش با استفاده از 
ســؤال، اکتشاف، حل مســئله و همچنین 
یکی از ابزارهای اصلی بــرای ایجاد محیط 

چالش‌برانگیز و تحریک‌کننده است.
هدف ایــن پژوهش بررســی روش‌تدریس 
تعاملــی و کاوشــگری به‌عنــوان یکــی از 
روش‌هــای تدریس فعال اســت. جامعه‌ی 
آمــاری ایــن پژوهش نیز تمامــی مقالات، 
مجلات و کتاب‌های موجــود در این زمینه 
اســت. در اين نوشتار، با توجه به محدودیت 
منابع و جامعه‌ی آماری از روش نمونه‌گیری 
استفاده نشده و به بررسی همه‌ي مقالات و 

مجلات پرداخته شده است.

کلیدواژه‌هــا: روش‌هــای تدریس، روش 
تدریس تعاملی، روش تدریس کاوشــگری، 

یادگیری، تدریس

یكــي از روش‌هاي تدريس كه امروزه به‌طور 
جدي انديشــمندان عرصه‌ی تعليم‌و‌تربيت 
بــه آن توجه می‌کنند، روش‌تدريس تعاملي 
و کاوشگری است. از ويژگي‌هاي بارز چنين 
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روش‌تدریس تعاملي روشــي است كه فراتر 
از كمك به دانش‌آموزان به كســب محتواي 
علمي و مهارت‌ها می‌‌انديشد. در اين رويكرد، 
علاوه بر توجه به كسب اطلاعات و مهارت‌ها، 
به فرايند تفكر و هدف‌های اجتماعي آموزش 
تأكيد فراوان شــده اســت. تدريس تعاملي 
در مقابل تدريــس نظارتی، تحديد، اقتدار و 
تسلط يعني آنچه عموماً در مدرسه‌ها يافت 
مي‌شــوند و هــدف اصلي آن‌ها توســعه‌ی 

مهارت‌هاي نقش‌محور است، قرار دارد.

نحوه‌ی انجام روش‌تدریس تعاملی
éمعلم باید هدف‌های درس را به‌طور مختصر 
و کلی بازگو ‌کند. برخلاف روش‌های دیگر، در 
این روش بیشتر بر مهارت و روال کار تأکید 

می‌شود تا شــاگردان خود برای رسیدن به 
هدف‌های محتوای درس یا هدفی اجتماعی 

که مدنظر دارند، تلاش کنند.

éاز ابتدا، باید در نظر داشت که آیا شاگردان با 
الگوها آشنایی دارند؟ آیا در ارتباط با هر یک 
از جنبه‌های تدریس به‌ کمک یا مهارت‌آموزی 
خاصي نیــاز دارند؟ با ارزیابی و ســؤال‌های 
شفاهی می‌توان فهمید که دانش‌آموزان تا چه 

حد آماده‌ی همکاری هستند.

éشــاگردان باید عادت کنند تا اطلاعات را 
کشف کنند، مفاهیم را شکل دهند و نظریه‌ها 
را به وجــود آورند. هدف‌های محتوایی برای 
»عادت‌آموزی به کاوشــگری« در اطلاعات، 

مفاهیــم و نظریه‌های موجود در مســئله یا 
شــرح‌درس پیچیده‌ای که به شاگردان ارائه 

می‌شود، نهفته است.

éاولین فعالیت در تدریس کاوشگری »ارائه‌ی 
مسئله« است. مسئله را مطرح کنید و به‌طور 
واضح برای دانش‌آمــوزان توضیح دهید که 
از آن‌ها می‌خواهید در چه زمینه‌ای فعالیت 
و تفکر کننــد و احتمال دارد به چه نتایجی 

بتوانند دست یابند.

éوقتــی کــه مســئله مطرح شــد، نکات 
ابهامی‌ای باقی می‌مانــد که در گام بعدی 
شاگردان برای گردآوری اطلاعات درباره‌ي 

مسئله به »طرح سؤال« می‌پردازند.
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éمرحله‌ی بعدی »آزمایشــگری« است که 
معلم این گام را با آمــوزش به آن‌ها برای 
آغاز ایجــاد فرضیه‌ها پیــش می‌برد. نوع 
انجام آزمایش با توجه به نوع درس انتخاب 
می‌شــود. اگر درس در زمینه‌ی علوم پایه 
باشد، به آزمایشــگاه نیاز است و اگر علوم 
انســانی باشــد، می‌توان از بازدید، دفترک 
)بروشــور(، فیلم و پرده‌نــگار )پاورپوینت( 

استفاده کرد.

éگام بعـــدی »صحبـــت دربـــاره حدســـیاتی« 
ـــش  ـــد از آزمای ـــوزان بع ـــه دانش‌آم ـــت ک اس
یافته‌انـــد. شـــاگردان  آن دســـت  بـــه 
ـــد  ـــنگین می‌کنن ـــبک و س ـــا را س فرضیه‌ه
ــده  ــرای آن پدیـ ــه بـ ــی را کـ و توضیحاتـ
مناســـب‌تر اســـت، می‌ســـنجند. اگـــر 
شـــاگردان خـــود چنیـــن نکننـــد، معلـــم 

بایـــد آغازگـــر ایـــن گام شـــود.

é اگـــر شـــاگردان در اســـتنتاج خـــود 
ـــم  ـــد، معل ـــق بودن ـــات موف ـــاره‌ی اطلاع درب
ـــرده  ـــر ب ـــی جلوت ـــان را قدم ـــد آن می‌توان
ـــه روی  ـــد »چ ـــی مانن ـــرح پرسش ـــا ط و ب

خواهـــد داد، اگـــر…؟« بخواهـــد تـــا 
بـــر حســـب اطلاعـــات خـــود عواقـــب را 

پیشـــگویی کننـــد.

éدر آخر شــاگردان بــرای تجزیه‌وتحلیل 
فرایند کاوشــگری خود و اندیشیدن درباره 

نحوه‌ی بهبود آن راهنمایی می‌شوند.
ایجاد بینش‌های جدید در معلمان به امور 
آموزشــی و تربیتی بیــش از دانش‌افزایی 
آن‌هــا اهمیت دارد؛ چراکــه معلمان بیش 
از انتقــال دانش، نقش هدایــت و رهبری 
فراگیرنــدگان را به عهده دارنــد. معلم با 
تأثیر همه‌جانبه روی فراگیرندگان، مســیر 
زندگــی آنــان را جهت‌دهــی می‌کند. از 
معلمان انتظار می‌رود همه‌ي دانش‌آموزان 
را با استانداردهای پیشرفت بالای تحصیلی 
ارتقــا بخشــند. بنابراین، معلــم خوب و 
شایســته علاوه بر داشــتن دانش کافی از 
رشته‌ی خود، به‌طور مستمر باید خود را در 
جریان آخرین تحــولات تعلیم‌وتربیت قرار 
دهــد. از آنجا که هیچ فردی همچون معلم 
نمی‌تواند بر زندگی افراد تأثیر داشته باشد، 
جامعه و دولت، به‌ویژه آموزش‌وپرورش، نیز 

باید به این اطمینان برسند که اگر پرورش 
شــهروندانی شایســته می‌خواهند، باید به 
معلم رجــوع کنند. معلمــی کار هر کس 
نیســت و تدریس کار ساده‌ای نیست؛ بلکه 
هنرمندی  تدریــس یک  به‌کاربردن روش 

قوی نیاز دارد.
 مســئله‌ای که مدت‌هاست برخی مدارس 
شــده‌اند،  روبه‌رو  آن  بــا  آموزش‌وپرورش 
اســت  غیرمتخصص  نیروهای  به‌کارگیری 
که جای تأمل دارد. بیشتر توجهات به این 
مسئله معطوف می‌شــود که چه موضوعی 
آموزش داده شود؛ اما به چگونگی آموزش 
کمتر توجه می‌شــود، درصورتی‌که یکی از 
شــاخص‌هایی که در یادگیــری فرد تأثیر 
زیــادی دارد، روش‌تدریس اســت. از بدو 
پیدایش انسان تاکنون، روش‌های یادگیری 
امــر مســتمری بــوده اســت و در اعصار 
گوناگون، انســان‌ها برای سهولت یادگیری 
و انتقال مفاهیم از ابزارهای متعدد استفاده 

کرده‌‌اند.
روش‌تدریس کاوشــگری بر هوش هیجانی 
دانش‌آموزان نیز تأثیر مثبت دارد و شرایط 
مطلوبی را فراهم می‌کنــد تا دانش‌آموزان 
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راحت‌تــر با محیــط و روش تدریس معلم 
کنار بیایند. این موضوع می‌تواند باعث شود 
که افت تحصیلی آن‌ها به صفر برســد. این 
روش همچنین بر رشــد دانش فراشناختی 
دانش‌آمــوزان تأثیر داشــته و در یادگیری 
بهتــر علوم تجربی و علــوم اجتماعی مؤثر 

بوده است.
ــه  ــگری درصورتی‌ک ــس کاوش روش تدری
ــم  ــت معل ــا مدیری ــول و ب ــاس اص ــر اس ب
انجــام شــود، می‌توانــد بــر یادگیــری 
ــط  ــائل و رواب ــل مس ــا و ح ــر درس‌ه بهت
اجتماعــی دانش‌آمــوزان تأثیــر مثبــت 

ــد. ــته باش داش
يادگيــري تعاملــي دانش‌آمــوزان را بــر 
مي‌انگيــزد به‌صــورت هميار بــا هم كار 
كنند تا به هدف مشــتركي دســت يابند. 
بايد  دانش‌آموزان در تلاش براي يادگيري 
همراه هم، مانند يك تيم مســتقل، عمل 
كنند و شعارشــان اين باشــد: »همه براي 
يكي، يكي براي همــه.« كلاس‌هاي درس 
تعاملي، اساس »كلاس من« را به »كلاس 
ما« تبديــل مي‌كند. يادگيــري از طريق 
همياري بــراي دانش‌آموزان فرصتي ايجاد 
مي‌كند تــا با يكديگــر در قالب گروه‌هاي 

كوچــك و گروه‌هايي متشــكل از افراد با 
توانايي‌هــاي متفاوت كار كنند. نقش معلم 
از اشــاعه‌دهنده و انتقال‌دهنده‌ی اطلاعات 
به تســهيل‌كننده‌ي رونــد يادگيري تغيير 
مي‌يابــد. مســئوليت يادگيــري از دوش 
معلم برداشــته و بــه دانش‌آمــوز محول 
مي‌شــود. افزون بر ايــن، دانش‌آموزان با 
كار در گروه‌هــاي هميــار، بيش‌ازپيــش 
با رونــد يادگيري در مي‌آميزنــد. آنان نه 
فقط مســئول‌اند محتوا و مهارت ارائه‌شده 
را يــاد بگيرند، بلكــه در برابــر يادگيري 
 اعضاي گــروه خود هم مســئوليت دارند.

ویژگی‌های روش‌تدریس خوب با استفاده از 
روش‌های یادگیری تعاملی و کاوشگری

éروشن‌کردن هدف برای دانش‌آموزان؛
éبرانگیختن دانش‌آموزان به فعالیت؛

éایجــاد قدرت داوری دربــاره‌ی نتایج در 
دانش‌آموزان؛

éامکان بررســی نتیجه‌های به‌دست‌آمده؛ 
éدرنظر‌گرفتن ســطح تربیتی و تحصیلی 

دانش‌آموزان؛
éانتقال تدریجی از روش روان‌شناختی به 

روش تربیت منطقی؛
éامکان رسیدن قطعی به هدف؛

‌éلحاظ‌کــردن مــاده‌ی درســی و فعالیت 
دانش‌آموزان به‌عنوان وسیله نه هدف؛

éارتباط‌بخشیدن برنامه‌ی درسی با زندگی 
اجتماعی؛

برنامه‌ی درســی  éمفهوم و مطلوب‌‌کردن 
برای دانش‌آموزان؛

éلحاظ‌کــردن روش تدریــس در حکــم 
وســیله‌‌ای در دســت معلم بــرای تکوین 
شخصیت دانش‌آموز به‌عنوان فرد اجتماعی 

فعال؛
تمایــات  و  اســتعداد  بــا  éهماهنگــی 

دانش‌آموزان؛
éمبتنی‌بــودن بــر اصــول یادگیــری؛ زیــرا 
ــه  ــوزان اســت ک ــری دانش‌آم روش یادگی
روش‌تدریــس معلــم را تعییــن می‌کنــد و 

عکــس آن درســت نیســت؛
éواداشــتن دانش‌آموزان به تفکر خلاق  و 

برانگیختن کنجکاوی آنان؛
éاستفاده از میل به بازی، تقلید، کنجکاوی 

و رقابت دانش‌آموزان؛
éدرگیرکردن تمام حــواس دانش‌آموزان، 

به‌خصوص دو حس بینایی و شنوایی.



دکتر سارا سلیمی‌نمین
و  مدرسه   به  وابسته  نوآوري  مركز  مؤسس 
مدیریت  دانشکده‌ی  هیئت‌علمی  عضو 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر آمنه سلیمی‌نمین

 مدیر مدرسه‌ و پژوهشگر تربیت دینی

برداشت ما از تحول بنیادین
با نظریه‌های یادگیری هماهنگ است

تا حالا مسئله حل کرده‌اید؟ يا حل مسئله در 
قالب همــکاری در درون یک گروه را تجربه 
كرده‌ايد؟ تاكنون به‌صــورت گروهی، در یک 
شرکت و سازمان، براي حل مسئله‌اي تلاش 
کرده‌اید؟ هر فردي كه يك بار مســئله‌اي را 
حل کرده باشــد، می‌داند هرچــه ابعاد یک 
مسئله بزرگ‌تر باشد و حل آن مسئله نیاز به 
تغییراتی در درون یک سازمان داشته باشد، 
کار بسیار دشوارتر است. تنها امید، آن است 
که هرچه مسئله سخت‌تر و ابعاد سازمانی آن 
وسیع‌تر باشد، شادی و رضایت بعد از حل آن 

بالاتر است.
مــا تیمی بودیم کــه گرد هم آمــده بودیم 
تــا به ســازمان‌ها و شــرکت‌ها، بــرای حل 
مسئله‌هایشــان کمک کنیم. تريز هم یکی از 
بود  )متدولوژی‌هایی(  روش‌هايي  اصلی‌ترین 
که برای حل مسئله در دست داشتیم و با آن، 
ریشه‌های بروز مسئله و موانع حل مسئله را 
تحلیل و راه‌حل‌های نوآورانه ارائه می‌کردیم. 
تريز1 روشي است که در سال 1946 با تحلیل 
ســندهاي ثبت اختراع )پتنت‌ها( در روسیه 
متولد شــده است. این روش با بررسی مسیر 
رشــد ســامانه‌هاي فنی، از درون سندهای 
ثبت اختراع، شــباهت‌ها و تفاوت‌های رشد 
ســامانه‌ها را اســتخراج كرده است. بنابراين 
با ایــن ابزار می‌توان مســائل پیش روی هر 
ســامانه‌ را پیش‌بینی کرد و با ایده‌گرفتن از 
مسیر توسعه‌ي سامانه‌هاي دیگر، ریشه‌های 
مســئله را خلاقانه حل کرد. اگر به‌خوبی بر 
روش تريز مسلط شويد، می‌توانید تسهیلگر 

هم‌آهنگي
نگاهی به تجربه‌ا‌ي مدرسه‌ای بر  بستر تحول بنیادین

هر تیم حل مسئله‌ای باشید. به عبارتی لازم 
نیست که دانش تخصصی در حیطه‌ي مسئله 
داشــته باشــید؛ بلکه تنها لازم است دانش 
تخصصی موردنیاز را فهرست و با پیداکردن 
متخصصان موردنیاز، تیم را سازماندهی كنيد. 
بعد از شــکل‌گیری تیم، نقش شما راهبری 
مسیر بازتعریف و حل مسئله است. در مسیر 
بازتعریف و حل مسئله، بی‌شک شما به دانش 
در حیطه‌ي موضوعیِ مسئله نیازمند می‌شوید. 
برخی از این دانش موردنیــاز را اعضای تیم 
می‌داننــد و در اختیار تیم قــرار می‌دهند، 
برخــی دیگر را اعضای تیم با جســت‌وجو و 
مطالعه گردآوری می‌کننــد و در اختیار تیم 
قرار می‌دهند و برخی دیگر با طراحی و انجام 
آزمایش‌ها تولید می‌شود. به عبارتی تیم حل 

مسئله، گاهی از دانش انباشته‌ي پیشین برای 
حل مسئله استفاده و گاهی نیز دانش جدید 
تولیــد می‌کند؛ اما در نهایت دانش در اختیار 
تیم قرار می‌گیرد و مســئله بازتعریف و حل 
می‌شود. با اين توصيف در این رویکرد، اصالت 
با دانش و تجربه‌ي دانش موضوعی نیســت؛ 
بلکه اصالت با روش کشف و حل مسائل است 

که بتواند عيار را تا مرزهاي دانش پيش ببرد.
وقتی ما طعم شیرین حل مسئله‌ي تیمی در 
شرکت‌ها و سازمان‌ها را چشیديم، فکر کردیم 
كاري كنيم كه  این طعم شــیرین را همه‌ي 
ایرانیان هم تجربه کنند. پس ابعاد کار را شفاف 
کردیم؛ از یک‌سو رشد ساختارهای شرکت‌ها 
و سازمان‌ها را بر اساس رابطه‌ي نظام‌مند در 
یک زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان موردتوجه 
قرار دادیم و از سوی دیگر به رشد سرمایه‌های 
انسانی توجه كرديم. درحالی‌که اولی، به بلوغ 
هم‌زمــان نقش‌های گوناگون ســازمان‌های 
دولتــی و غیردولتــی نیازمند و کار بســیار 
پیچیده‌ای است، دستیابی به اثربخشی بالای 
نیروی انسانی در بعد دوم نيز بسیار پیچیده 
اســت. انســان موجود عجیبی است؛ گاهی 
انســان دانش و توان انجام کاری را دارد، اما 
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باور به سودمندی آن کار ندارد و گاهی حتی 
باور هــم دارد، اما انگیزه‌ي انجام کار را ندارد. 
ازاین‌رو، تجربه‌های ما با بزرگ‌سالان باور ما را 
براي کار با کودکان بیشــتر و بیشتر کرد. به 
این نتیجه رسیدیم كه نقطه‌ي شروع، کودکان 
هســتند که با تجربه‌های موفق حل مسئله، 
هم پیچ‌و‌خم‌های مسیر کشف و حل مسئله 
را یاد می‌گیرند و هم انگیزه‌های حرکت آن‌ها 
در این مسیر تقویت می‌شود و در بزرگ‌سالی 
می‌توانند از آن ذخیره بهره بگیرند، حتی اگر 

دنیای اطراف موافق مسیر آن‌ها نباشد.
تجربه‌ي خود را به‌صورت طرحي در مدرسه‌ي 
دولتــی و غیردولتی آغاز کردیم. چه شــروع 
خوبی! اما نتيجه چشمگیر که نبود هیچ، گاهی 
ناباورانه با انتظار ما تفاوت اساسی داشت. دلایل 
را فهرست کردیم؛ از مدرسه‌ها و مدیرانی که به 
توان حل مسئله‌ي دانش‌آموزان اعتقاد ندارند، 
نوجوانانی که برای نمره‌، درس می‌خوانند نه 
برای دســتاورد واقعی، کودکانی که با وجود 
فضای فراهم‌شــده ماجراجویــی نمی‌کنند 
تا والدینی که نتیجــه‌ي موفقیت در آزمون 
مدرسه‌هاي تیزهوشان یا آزمون سراسري را 
از فرزندان خود انتظــار دارند و جامعه‌ای که 

کودکان و نوجوانان را از دایره‌‌ي اثرگذاری در 
جامعه خارج کرده اســت و هیچ نقشی را از 
آن‌ها انتظار ندارد. اگــر جای ما بودید، کدام 
دلیل را از میــان اين دلایل جدا می‌کردید و 
برای حل آن، همت خود را به کار می‌گرفتید؟ 
ما کودکانی را انتخاب کردیم که ماجراجویی 

نمی‌کنند.
آیا برای شــما هم ســؤال است که چرا ذهن 
برخی کودکان ســقف دارد و پــرواز خیال، 
آن‌ها را به سرزمین‌های ناشناخته نمی‌رساند؟ 
شــما هم مثل ما معلم هســتید و بی‌شک 
در پیداکــردن دلایل و ریشــه‌ها، نقش نظام 
آموزشــی را به‌عنوان یک عامل مؤثر بررسی 
می‌کنیــد. »رفتارگرایی« یکی از رویکردهای 
یاددهیی‌ادگیری است که وقتی ناقص درک 
و اجرا می‌شود، معمولًا سقف پروازها را کوتاه 

و کوتاه‌تر می‌کند.
 رویکــرد یاددهیی‌ادگیــریِ رفتارگــرا بــر 
شرطی‌سازی رفتار در فرد بر اساس پیامد آن 
رفتار استوار است. اگر کودکی از روی بلندی 
بیفتد، در دفعات بعدی روی رفتار خود تمرکز 
می‌کند تا درگیر پیامد افتادن نشود. نتیجه‌ي 
مثبت اجرای یاددهیی‌ادگیری رفتارگرا افرادی 

هســتند که روابط علی را می‌شناســند؛ اما 
نکته‌ي تأمل‌پذير آن است که در نظام رفتارگرا، 
طراحی تجربه‌های یادگیری در دایره‌ي روابط 
شرطی بین رفتارها و پیامدهای موردنظر معلم 
دور می‌زند. این موضوع، جدای از نتیجه‌‌‌هاي 
مثبتش، می‌تواند نتایجی منفی نیز به همراه 
داشته باشــد. با چند مثال به توانمندي‌هاي 
روش رفتارگرايــي و برخــي از نتايــج آن، 
نزديك‌تر شويم. در رفتارگرايي، معلم می‌تواند 
بــه جای تمرکز صرف بــر ارائه‌ي دانش‌های 
بنیادین طبقه‌بندی‌شــده بــه دانش‌آموزان، 
بــه تجربــه‌‌ي مجموعــه‌ای از آزمایش‌ها با 
از به‌کارگیری درس‌هاي  نتایج موردانتظــار 
متعــدد، توجه كنــد؛ مثلًا به جــای تمرکز 
صرف بر میعان، بر پدیده‌ي تشکیل شبنم و 
به‌کارگیری آن در شرایط خاص برای دستیابی 
به شبنم متمرکز شــود یا می‌تواند به جای 
تمرکزدادن دانش‌آموز بر حفظ جدول‌ضرب، 
او را به ارائه‌ی راهکاری برای شمارش سریع‌تر 
سنگ‌فرش‌های یک پیاده‌رو یا موزاییک‌های 
یک اتاق هدایت کند. به هدف نزدیک‌تر است 
اگر معلم به جای شروع از شناخت پیامبران 
و امامان)ع(، دانش‌آموز را در موقعیت سخت 
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تصمیم‌گیری در تعامــات روزمره قرار دهد 
و او را بــه پیداکردن اصــول راهنمایی کند 
و کــودک از میان الگوهای رفتاری، دســت 
به انتخاب بزنــد و پس از انتخاب، با پیامبر و 
امامان)ع( ارائه‌دهنده‌ی اصول و الگوها آشــنا 
شود. متأسفانه کمتر دیده شده است که معلم 
در اجرای رویکرد یاددهیی‌ادگیریِ رفتارگرا، 
مجموعه‌ای از رفتارها و پیامدها را طراحي و 
در شرایط موردنیاز، یک یا مجموعه‌ای از آن‌ها 
را اجرا کند. در سال‌های بسیاری از اجرای این 
رویکرد، معلمان دانش‌آموزان را به رفتارهای 
منتج به پیامد ســکوت و حفظ‌کردن دانش 
سوق داده‌اند و آن رفتارها را تقویت کرده‌اند. 
چنین می‌شــود که چنین دانش‌آموزانی، به 
جای مولدبودن فناورانه، بــر راه‌های گریز از 
قوانین دســت‌وپاگیر تمرکــز می‌کنند و اگر 
بتوانند از افسردگی رها شوند، به مطالبه‌گرانی 

بدون آرمان تبدیل می‌شوند.
دغدغه‌ی ما معلمان پیداکردن راهکارهاست. 
مــا فقط به محفوظــات دانش‌آمــوزان فکر 
نمی‌کنیم، بلکه رفتارهایی را انتظار داریم که 
به پیامدهای تولید علمی و فناورانه در رشــد 
جامعه بینجامد. ما به نسلی مولد در حوزه‌های 
فرهنگی، اقتصادی، فناوری فکر می‌کنیم؛ به 
نسلی که هم بیندیشد و ایده بدهد و هم اهل 
عمل باشد و ایده‌هایش را اجرایی کند. بنابراین 
می‌پرسیم که آیا تجربه‌هایی فراتر از رویکرد 
یاددهیی‌ادگیریِ رفتارگرا وجود دارد؟ شــاید 

جواب را بتوان در رویکردهای یاددهیی‌ادگیری 
»شناخت‌گرا« و »برساخت‌گرا« پیدا کرد.

در این دو رویکرد نیز تجربه‌های یادگیری بر 
رابطه‌های علمی بین پیامدها و رفتارها متکی 
هســتند، با این تفاوت که در شناخت‌گرایی، 
یادگیرنده در انتخاب تجربه بر اساس تفاوت‌های 
ذهنی، عاطفی و اجتماعــی خودش اختیار 
دارد، درحالی‌که تجربه‌های ازپیش‌‌آماده‌شده 
عموماً محدود به تصورات یاددهنده، به‌عنوان 
طــراح تجربه، و جدای از تفاوت‌ها و تمایلات 
یادگیرنده هستند. برساخت‌گرایی با چرخشی 
از نوع اصالت‌دادن بیشتر به یادگیرنده نسبت 
به یاددهنده، فرصت‌های تجربه برای یادگیری 
را به‌طور منحصربه‌فرد برای هر یادگیرنده و از 
نظام فکری و رفتــاری خود او خلق می‌کند. 
چنین می‌شــود که یادگیرنده مسئله را حل 
می‌کند و بر توان و انگیزه‌ی خود در مســیر 
می‌افزاید و دیگر سقفی برای پرواز او نخواهد 
بود؛ مثلًا قرار اســت دانش‌آموز در زنگ‌های 
گوناگون بتواند از فضای حیاط مدرسه برای 
فعالیت‌های متعدد اســتفاده کند و ترجیح 
می‌دهد که همیشه در سایه‌ا‌ی دلپذیر و خوب 
باشد. نقطه‌ی شروع می‌تواند همین‌جا باشد. 
»چگونه می‌تواند همیشه در حیاط سایه داشته 
باشد؟« چنین دانش‌آموزی لازم است دانش 
را در خدمت حل مســئله بازکشف کند و یاد 
بگیرد. او ایده‌ی به‌کارگیری از دیوارهای بلند، 
ساخت سایبان، کاشت درخت، ساخت آلاچیق 

متحرک در برابر آفتاب و تعدادی ایده‌های بیشتر 
را تولید خواهد کرد. رســیدن بــه ایده‌ی حل 
مسئله تمام راه نیست و ادامه‌ی آن، شکل‌دهی 
گزینه‌های تصمیم‌گیری برای مسئولان مدرسه 
و توجیه‌کردن آن‌هاســت. رسیدن به چند 
گزینه‌ی ترکیبی، بررســي ســودمندي‌ها 
و مضــرات آن‌ها و انجام محاســبات مالی 
مرتبــط با هر گزينــه مي‌تواند گامی رو به 
جلو باشد و سپس ارائه‌ای از جنس منطق. 
این همان تجربه‌ی ما در حل مســئله‌های 

سازمانی است.
حالا ما بار دیگر، از دریچه‌ی نگاه خودمان 
به توانمنــدی موردانتظار در دانش‌آموزان، 
رویکردهای یاددهیی‌ادگیری را بازکشــف 
کردیم و هر کدام را به تناسب نیاز در مدل 
آب و آینــه قرار دادیــم و گام آخر، تلفیق 
رویکــرد یاددهیی‌ادگیــری برســاخت‌گرا 
با شش‌ســاحت تحــول بنیادیــن بود كه 
نتيجه‌ي آن تربيت دانش‌آموزي اســت که 
مسئله را از هر ســاحتی بگیرد و با گشتي 
در معیارهای همه‌ي ســاحت‌ها، پاسخ‌ها و 
گزینه‌هــای نهایی را ارائه ‌کند. متربی برای 
تغییــر موقعیت خود بــرای حیات طیبه و 
موقعیت دیگران به‌ ســوی جامعه‌ی صالح، 
در رویکرد برســاخت‌گرا، در مسیر کشف، 
بازتعریــف و حل مســئله‌ها متناســب با 
با هدایت  نیازهای شش‌ســاحت وجودی، 

مربی خود پیش می‌رود. 22
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سعیده یاوری 
ابتدايي،  چهارم  پايه‌ي  آموزگار 

‌شهرستان فشافويه

با توجه به سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش 
و ساحت عبادی و سیاسی این سند ارزشمند 
که اشاره‌ی مستقیم دین ما به پرهیز از اسراف 
را در دســتور کار خود قرار داده اســت، بنده 
هم وظیفه‌‌‌ی دینی خود دانســتم، با اجرای 
این طــرح، دانش‌آمــوزان را ترغیب کنم از 
لوازم‌التحریر، کیف، کفش و وســایلی که از 
ســال گذشته یا ســال‌های قبل‌تر تمیز نگه 
داشــته‌اند، استفاده کنند. این مهم انجام شد 
و دانش‌آموزان با اســتفاده‌ی دوباره از وسایل 
ســال‌های گذشته‌ی خود لذت بردند و حتی 
برای بعضی از آن‌ها خاطراتی که با این وسایل 
داشــتند، زنده شــد و آن خاطــرات را برای 

هم‌کلاسی‌های خود تعریف کردند.

نحوه‌ی اجرا
با توجه به اوضاع اقتصادی و آگاهی از مشکلات 
مالی فراوان برخی خانواده‌ها، به این فکر افتادم 

تا دانش‌آموزان را به اســتفاده از لوازم‌التحریر 
سال‌های قبل ترغیب کنم. با توضیح و توجیه 
دانش‌آموزان از آن‌ها خواستم تا هر آن چیزی 
را که از سال گذشته‌ی خود دارند، به مدرسه 
بیاورند؛ از مداد و خــودکار و دفتر تا کیف و 
کفش سالمی که می‌شــود از آن‌ها استفاده 
کرد. دانش‌آموزانی را که وســایل بیشتری از 
سال گذشته‌ی خود داشتند، با اهدای جایزه 
تشویق کردم و گفتم: »بچه‌ها، ببینید دوست 
باســلیقه‌ای دارید‌.« از همــه‌ی دانش‌آموزان 
خواســتم ابتدا وسایل سال گذشته‌ی خود را 
استفاده کنند، ســپس وسایل جدید بخرند. 
حتی با یکدیگــر از برگه‌هــای باقیمانده‌ی 
دفتر‌های گوناگون دفترچه‌ی یادداشت درست 
کردیم و قول دادیم ابتدا این وسایل را استفاده 

و بعد وسیله‌ی جدید تهیه کنیم.
 این اقــدام تلنگر خوبي بــه گروهی زد که 
لوازم‌التحریــر جدید خریده بودند و آن‌ها هم 
متوجه شدند که با وجود داشتن وسایل، کار 
درســتی نکرده‌اند که دوباره وسیله‌ی جدید 
خریداری کرده‌اند. آن بچه‌ها هم به من گفتند: 
»خانم، ما این لوازم‌التحریر سال گذشته‌مان 
را اســتفاده می‌کنیم و ایــن جدید‌ها را  نگه 

می‌داریم که بعداً استفاده کنیم.« 
خانواده‌هــا نیز از این طرح اســتقبال کردند 
و بنــده را مورد لطف و توجه قــرار دادند و 
اذعان داشتند که امسال کمتر برای خریدن 
لوازم‌التحریــر و حتی کیــف و کفش اذیت 
شــده‌اند. حتی با تعجب گفتند: »اگر ما نیز 
تمایل بــه خرید داشــتیم، بچه‌ها مخالفت 

سال نو،
يار قديمي

می‌کردند و می‌گفتند معلممان گفته اســت 
که خداوند افراد اسراف‌کار را دوست ندارد و 
خرید یک وســیله‌ي جدید، زمانی‌که وسیله 
داریم، اسراف اســت.« انشاءالله همکاران در 
همه‌ی دوره‌ها بتوانند از این تجربه اســتفاده 

کنند. 

اهداف این طرح 
ـ ترغیب دانش‌آموزان به استفاده از وسایل 
و لوازم‌التحریر ســال‌های گذشته، با افتخار 
و شادی، نه با غم و سرافکندگی از نداشتن 

اوضاع مالی مناسب برای خرید وسایل. 
ـ تغییر روحیه‌ی تفاخر در دانش‌آموزان با 

بضاعت مالی خوب.
ـ ایجــاد فضای آموزشــی شــاد و مملو از 

همدلی، به دور از تکبر یا خودکم‌بینی.
ـ ترغیب دانش‌آمــوزان به صرفه‌جویی در 

تمامی مراحل زندگی.
ـ آمــوزش صرفه‌جویی به‌صــورت عملی و 
ترغیــب دانش‌آموزان به یاددادن این عمل 

به هم‌سالان و خواهر و برادر در منزل.
ـ کســب رضایت خداوند متعــال و انجام 

وظیفه‌ی تعلیم‌و‌تربیت دانش‌آموزان.
ـ خوش‌حالی و رضایت والدین، به‌خصوص 
والدین کم‌بضاعت که بــا اجرای این طرح 

کمتر احساس شرمندگی کنند.
عکــس زيــر نمونه‌‌اي اســت از وســایل 
ســال‌های گذشــته‌ی دانش‌آموزان پايه‌ي 
چهارم نادعلی، دبستان اندیشه‌ي‌ منطقه‌ی 

فشافویه، که در این طرح شرکت کرده‌اند.



24
 آبان مـاه
 دوره‌ی بیست و هفتم
 شماره‌ی 2 | 1402

ت |
گف

پ‌و‌
از الف تا  | گ

مريم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدايي

»روحِ آموزش‌وپرورش معلمان هستند؛ 
ایران در دست  بنابراین مشعل قدرت 
معلمان است.« این جملات پیام رویداد 
بین‌المللی »الف‌تا« است. رويداد »الف‌تا« 
رويدادي اســت كه با هدف گردآوري 
ايده‌هــا و تجربه‌هــای معلمان فعال، 
پيشرو و تحول‌آفرين طراحي و برگزار 
شده اســت. در این رویداد، گوشه‌ای 
از آنچه در مدرسه‌ها برای تحقق سند 
انجام  آموزش‌وپرورش  بنیادین  تحول 
می‌شــود، در نمايشــگاهي با عنوان 
از  ياددهي‌يادگيري«،  جديــد  »عصر 
18 تا 22 تيرماه ســال جــاري، در 
براي  تهران  امام‌خميني)ره(  مصلاي 
گذاشــته  نمايش  به  علاقه‌مندان 
شد. حضور مناطق محروم در این 
ويژگي‌هاي  از  يكي  نمایشــگاه 

مثبت و بارز اين رويداد بود.
رضائي،  روشــنك  خانــم 
متولــد 1358، با مدرك 
علوم‌تربيتي  كارشناسي 
و پانزده ســال سابقه‌ي 
از  آمــوزگاري، يكــي 
مـديرآمـوزگاران خلاقي 
رتبـه‌ي  كـــه  اسـت 
رويداد  اين  استاني  اول 
را در بخــش عصرجديــد 
کرده  کسب  ياددهي‌يادگـيري 
است. وی در مدرسه‌ای چندپايه در 
منطقه‌ي حُميل اســتان كرمانشاه 
مشغول به فعالیت است. مدرسـه‌ي 
دخترانه‌پسرانه‌ي شهيد رجايـــي 
خانم  دارد.  دانش‌آمــوز  سیـزده 
رضائي هـــر روز حـدود ســي 
كيلومتر را از منزل تا اين روســتا 
براي آموزش به دانش‌آموزانش طي 
مي‌كند. او معتقد است معلمي فقط 
يك شغل نيست؛ چرا كه با وجود 

فشار رواني و مسئوليت زياد اين شغل، 
كمتر كسي حاضر است معلمي را انتخاب 
کند و فقط در صورتي كه عاشق ياددادن 
و كاركردن با بچه‌ها باشيم مي‌توانيم این 
مســئولیت را بپذیریم. ايشان كسب 
تجربه و تلاش براي موفقيت بيشتر در 
حوزه‌ي آموزش‌وپرورش را در برنامه‌هاي 
آينده‌ی خود در نظــر دارد. در ادامه 
گفت‌گوي ما با ايشان از نظرتان مي‌گذرد.

 بفرماييــد چطور شــد در رويداد 
»الف‌تا« شركت كرديد؟

در ابتــداي ســال 1402 متوجــه شــدم 
افــرادی كــه در حــوزه‌ي تعليم‌وتربيــت 
ــداد،  ــن روی ــد مي‌تواننــد، در ای فعاليــت دارن
نوآوري‌هــاي  و  خلاقيت‌هــا  و  تجربه‌هــا 
ــه  ــر ب ــكاران ديگ ــا هم ــود را ب ــي خ آموزش
ــراي  ــه ب ــم ک ــن ه ــد. م ــتراك بگذارن اش
ــان  ــش گياه ــوم، در بخ ــس درس عل تدري
كــه درســي مشــترك بــراي پايــه‌ي ســوم و 
چهــارم ابتدايــي هســت، بــراي دانش‌آموزانم 
فيلــم آموزشــي كوتاهــي تهيــه كــرده بــودم 
ــودم،  ــه ب ــی را از آن گرفت ــه‌ی خوب و نتیج
بــا تــوكل بــه خــدا تصميــم گرفتــم هميــن 
ــتراك  ــه اش ــم ب ــراي همكاران ــوزش را ب آم
ــم.  ــركت كن ــداد ش ــن روي ــذارم و در اي بگ
ایــن نحــو آمــوزش هــم موجــب يادگيــري 
می‌شــود  دانش‌آمــوزان  بهتــر  و  بيشــتر 
ــان  ــراي معلم ــي را ب ــاي آموزش ــم فض و ه

مي‌كنــد.  لذت‌بخــش 

 شما در بخش عصر ياددهي‌يادگيري 
با  آورده‌ايد.  رتبــه  »الف‌تا«  رويداد 
توجه بــه بازدیدتان از نمايشــگاه، 
نظرتان را در مورد كارهاي همكارانتان 

در استان‌هاي ديگر بفرمایید.
بازديد از نمايشگاه، از طرف آموزش‌و‌پرورش 
اســتان كرمانشاه هماهنگ شــده بود كه 
تعداد زيادي از همكاران استان نيز شركت 
با توجه به طولاني‌بودن  داشتند. متأسفانه 
راه و حضــور تعــداد زيــادي از همكاران، 

روشنك رضايي ـ رتبه‌ي اول در 
نمايشگاه عصر ياددهي يادگيري از 

بخش چندپايه، استان كرمانشاه

تا
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فرصت خيلي كمي براي بازديد از نمايشگاه 
فراهم شــد. در اين فرصت كوتاه شــاهد 
دســتاوردهای خوبــی از همــكاران ديگر 
اســتان‌ها بودم؛ اما آن دســتاوردها بيشتر 
برای استفاده در کلاس‌هاي درس مناطقی 
مناسب بودند که مجهز به اينترنت باشند؛ 
مثلًا بازی قرآنــی یا آموزش ضرب که نیاز 
به نصب نرم‌افزار بود. دوست داشتم فرصت 
بیشتری ‌بود تا بازدید بهتري انجام مي‌شد.

 بـــراي تـــدريس از چـه روشـي 
استفاده مي‌كنيد؟

ســعي مي‌كنم بيشتر از روش‌هاي تلفيقي، 
روش‌هــاي پرســش و پاســخ و بازي‌هاي 
در  معمــولًا  اســتفاده ‌كنــم.  آموزشــي 
آموزش‌هايي كه به شــكل عملي هســتند 
يادگيري عميق‌ و ماندگارتر اســت. سعي 
كردم در كلاس‌هايم فقط گوينده نباشــم 
و از دانش‌آموزانــم مي‌خواهــم در كلاس 
مشــاركت كنند. ما در منطقه‌ي روستايي 
هســتيم و بچه‌هــا دسترســي كمتري به 
اينترنــت و رايانه دارنــد. يكي از كلاس‌ها 
مجهز به دستگاه فراتاب )ویدئو پروژكتور( 
اســت كه در بهترين حالــت ممكن تنها 
معلــم مي‌تواند پس از توليــد محتوا از آن 
براي آموزش اســتفاده كند. در كلاس‌هاي 

چندپايــه كــه كلاس‌ها و درس‌هــا با هم 
مرتبط هســتند، درس‌ها را بــا هم تلفيق 
مي‌كنم يــا بازي طراحــي مي‌كنيم؛ مثلًا 
در آموزش ســانتي‌متر و ميلي‌متر از تلفيق 
دو درس رياضي و علوم براي مراحل رشــد 

گياهان استفاده کرده‌ام.

از  بر توليــد محتوا،    آيا عــاوه 
رمـزينـه‌هـاي پاسخ‌سريع كتاب‌هاي 

درسي هم استفاده مي‌كنيد؟
متأســفانه دسترســي كم بــه اينترنت و 
گوشــي همراه، اســتفاده‌ي مــا را از اين 
رمزينه‌ها محدود كرده اســت. در صورتي 
هم كه اينترنت باشــد، بعضي از رمزينه‌ها 

باز نمي‌شوند.

 با مجلات رشــد آشــنایی دارید؟ 
کلاس  در  مجــات  مطالب  از  چقدر 

درستان‌ استفاده می‌کنید؟
بله. البته هر ماه این مجلات به دســتمان 
نمی‌رســد. هر چند وقت یــک بار در بین 
دانش‌آموزان توزیع می‌شود که از مطالبش 
اول  پایه‌ی  استفاده می‌کنیم. دانش‌آموزان 
که تازه خواندن و نوشــتن را یاد گرفته‌اند 
علاقه‌ی بیشتری دارند. البته هدف مجلات 
رشــد هم بیشــتر پرورش خلاقیت و هنر 
بــرای معلمــان و دانش‌آموزان اســت که 

هدفمان یکی است.

 لطفــاً از مشــكلات تدريــس در 
كلاس‌هاي چندپايه برايمان بگوييد؟

يكي از مشــكلات اين كلاس‌هــا افزايش 
وظايف و تعدد نقش‌هاي معلم اســت. در 
كلاس‌هــاي تك‌پايه، خود معلــم یک بار 
طرح درس، برنامه‌ريزي‌درسي، ارزشيابي و 
ابزارها را آماده مي‌کند؛ ولي در كلاس‌هاي 
چندپايه، ایــن کارها براي هــر پايه و هر 
به‌دليل  مي‌شود.  انجام  جداگانه  دانش‌آموز 
محدوديــت زمان، بعضــي از درس‌ها مثل 
ورزش و هنــر از برنامــه‌ي هفتگي حذف 
مي‌شــوند و زمان اختصاصی آن‌ها به‌مرور 

براي جبــران عقب‌افتادگــي درس‌هاي 
ديگر اســتفاده مي‌شــود. از طرفي اكثر 
اين كلاس‌هــا را معلمــان غيرمرتبط با 
آموزش ابتدايي اداره مي‌‌کنند كه تجربه 

و اطلاعات كافي در اين زمينه ندارند. 

 بــراي رفــع اين مشــكل چه 
پيشنهادي داريد؟

بهتر اســت دوره‌هاي آموزشي مناسب و 
كافي براي آموزگاران كلاس‌هاي چندپايه 
برگزار شود. حجم كتاب درسي زياد است. 
در بعضي از مناطقي كه ييلاق و قشلاق هم 
دارند، اين مشكلات بيشتر است که اگر از 
حجم كتاب‌ها كم شود، بهتر است. نيروي 
همكار بيشتر گذاشته شود و چقدر خوب 
اســت كه آموزگاراني كه تازه‌ وارد بخش 
به‌خصوص كلاس‌هاي  شــده‌اند،  آموزش 
چندپايه، حداقل يك ‌سال در كنار آموزگار 

باسابقه‌ي چندپايه آموزش ببيند.

از دوران تدريســتان خاطره‌اي   
داريد؟

در سال تحصيلي گذشته هنگام تدريس 
متوجه شدم یکی از دانش‌آموزان پايه‌ي 
اول، در نوشــتن تكاليفش مشكل دارد 
و به‌خوبــي آن را انجام نمي‌دهد. پس از 
بررســي متوجه شــدم او مشكل بينايي 
دارد. از طريق خانواده پيگير شدم و او را 
به چشم‌‌پزشــك معرفي كردم كه خدا را 

شكر مشكلش برطرف شد.

 از كســب رتبه‌ي اول اســتاني 
در رويداد »الف‌تا« چه احساســي 

داريد؟
خدا را شــکر می‌کنم که مقام برتر استان 
شدم. به توانایی‌های خودم بيشتر پی بردم 
و به خودم اعتماد دارم که با اميد به خدا 
در آینده به موفقیت‌های بهتري مي‌رسم. 

همه‌ی  برای  موفقیت  آرزوی  هم  ما 
آموزگاران میهن عزیزمان داريم.
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زهرا لاهوتی‌فرد 
 معلم سواد رسانه‌ای منطقه‌ی ۱ تهران

درس سواد رســانه‌ای هنوز جایگاهی 
رســمی در دوره‌ي ابتدایی ندارد؛ اما 
گفت‌وگو دربــاره‌ی موضوعات تربیتی 
آموزش  و  رســانه‌ها  کاربری  از  ناشی 
از  درست  فهم  و  اســتفاده‌ي صحیح 
رســانه‌ها حتماً باید در فرایند رشد و 

آموزش دانش‌آموزان قرار بگیرد.
در این بخش از مجله، در هر شــماره 
بهی کــی از تجربه‌های اجراشــده در 
با هدف آموزش ســواد  مدرســه‌ها، 
رســانه‌ای و ارتقای تربیت رســانه‌ای 

دانش‌آموزان می‌پردازیم.

روزی که دغدغه‌ی توانمندســازی کودکان 
در مواجهه‌ی با انواع رســانه‌ها و درخواست 
خانواده‌هــا و مدرســه مبنــی بــر آموزش 
مهارت‌هــای تفکــر و تربیت کــودکان در 
حوزه‌ی مصرف رسانه‌ای دانش‌آموزان پیش 
روی ما قــرار گرفت، تصمیــم گرفتیم، در 
برخی مدرســه‌ها، مباحث تربیت رسانه‌ای 
ابتدایــی  برنامــه‌ی درســی دوره‌ی  را در 
بگنجانیم. یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش 
روی ما تمرکز بر آثار نمایشــی و به‌خصوص 
پویانمایی‌هــا به‌عنوان یکــی از اصلی‌ترین 
موارد ســبد مصرف رســانه‌ای دانش‌آموزان 
دوره‌ي ابتدايي بود. به نظر می‌رسید تماشای 
پویانمایی‌ها و آثار نمایشــی در دانش‌آموزان 
ما باید در ســه مرحله‌ی پیش از تماشــا و 
نحــوه‌ی انتخابگری، حین تماشــا و پس از 
تماشا قابل هدف‌گذاری باشد تا از طریق این 
هدف‌گذاری آنچه لازم است، در وجود آن‌ها 
نهادینه شــود. انتظار مــی‌رود دانش‌آموزان 
پس از همراه‌شــدن با کلاس، در بحث سواد 

پویانمایی، در دوره‌ی دوم ابتدایی )پایه‌های 
چهارم و پنجم( در سه بعد بینشی و گرایشی 

و رفتاری به تغییرات مفیدی دست یابند. 
در بعــد بینشــی هــدف ما این اســت که 
دانش‌آمــوز بــا مراحل گفت‌وگــو در مورد 
محتوای اثر آشــنا شود و ارزشمندی زمان و 
اهمیت انتخابگری یک اثر نمایشــی از میان 
تعداد گسترده و متنوعی از آثار را بداند و در 
بعد گرایشی نیز تمایل به محتوای منابع سالم 
در او ایجاد شود و بخواهد برای زمان تماشای 

تلویزیون و سایر آثار رســانه‌ای زمان‌بندی 
و برنامه‌ریزی داشــته باشد. در بعد رفتاری، 
انتظار ما این اســت کــه دانش‌آموز مهارت 
اظهارنظــر در مورد پویانمایی و فیلم و دفاع 
از نظر خــود و گوش‌دادن به نظرات دیگران 
و تأمل بر آن‌هــا و توانایی اصلاح نکته‌های 
نادرست و توانایی دریافت پیام‌ها و توجه به 
تفاوت‌های فرهنگی در آثار نمایشی را بیابد. 
یکی از پویانمایی‌هایی که برای دستیابی به 
این اهداف می‌توان در کلاس استفاده کرد، 
پویانمایی کوتاه »داستان سگ و حواصیل«1 

محصول سال ۲۰۱۸ م کشور چین است2. 
 داســتان این پویانمایی از این قرار است که 
ماهیگیری به همراه سگ کوچکش به دریاچه 
می‌روند. حواصیلی ســعی می‌کند کرم‌های 
ماهی‌گیر را بدزدد؛ اما سگ مانع او می‌شود. 
سگ که درنهایت متوجه می‌شود پرنده این 
کرم‌ها را برای بچه‌هایش می‌خواسته است، 
تمام کرم‌ها را بــه او می‌دهد. پرنده در ازای 
کرم‌ها، به ســگ و مرد ماهیگیر ماهی‌های 

فراوانی هدیه می‌دهد.  
بعد از تماشای اثر، از دانش‌آموزان می‌خواهیم 

 دورهمي به صرف 
يك برش فيلم
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داستان را یک‌بار با زبان خود تعریف و سعی 
کنند تمام اتفاقات را به یاد بیاورند. همچنین 
باید به بیان نکته‌های مثبت و منفی بپردازند. 
مواردی مثل پیام، اهداف، مســائل اخلاقی، 
ارزش‌ها و ایده‌های خلاقانه‌ی فیلم که با توجه 
به سن و سال دانش‌آموزان و توانمندی‌های 
آنان در کلاس‌های متعدد می‌تواند متفاوت 

باشد.
مربی بــا فنون کلاس‌داری خــود، از جمله 
پرسش‌های هدفمند، می‌تواند سمت‌وسوی 
نگاه دانش‌آموزان را به‌ســمت مواردی ببرد 
که از نظر آن‌ها مغفول مانده اســت. اجرای 
صحیح ایــن روش در کلاس، جذابیت‌ها و 
علاقه‌مندی‌هایی به این ســبک از تماشای 
پویانمایی در دانش‌آموزان ایجاد خواهد کرد. 
در این مرحله شــاید لازم باشد چند بار یک 
پویانمایــی در ‌کلاس پخش شــود تا هر بار 
دانش‌آمــوزان از زاویه‌ی جدیدی به آن نگاه 
کنند و متوجه نکته‌های تازه‌تری شوند؛ مثلًا 
در این پویانمایی معمــولًا دانش‌آموزان در 
موارد مثبت به جبران‌کردن اشتباه و مهربانی 
و همدلی اشــاره می‌کنند و در موارد منفی، 

عصبانیت و کش‌مکش میان ســگ و پرنده 
یا بی‌اجازه به ســراغ غذای دیگری رفتن را 
ذکر می‌کنند. می‌تــوان درباره‌ی نتیجه‌ی 
داســتان و علت کارهایی که سگ و پرنده 
انجام می‌دهند، بــا دانش‌آموزان گفت‌وگو 
کرد و از آن‌ها خواســت تا علت رفتارها را 

بازگو کنند. 
یکی دیگــر از گام‌هایی که از دانش‌آموزان 
انتظارداریم بعد از تماشای پویانمایی به آن 
بپردازند، بازســازی خلاقانه‌ی موارد منفی 
اثر اســت. بچه‌ها باید هر یک از بخش‌های 
پویانمایی را که به هر دلیلی آن را دوســت 
نداشــته‌اند و مورد‌پسندشان نبوده است و 
جزو نکات منفی ذکر کرده‌اند، به شیوه‌ای 
که فکر می‌کنند بهتر اســت تغییر دهند. 
البته منظورمان از نکته‌های منفی مواردی 
است که در سیر داســتان حل نشده یا به 
منفی‌بــودن آن و پیامدهای آن اشــاره‌ای 
نشده است؛ چراکه یکی از اهداف بسیاری 
از داستان‌ها نمایش پیامدهای یک موضوع 
منفــی و ارائه‌ی راهکارهایــی برای جبران 
و اصلاح آن اســت؛ مثلًا وقتــی هدف اثر 
بازنمایی »دروغ« به‌عنوان خصیصه‌ای زشت 
برای انسان‌هاســت، نمی‌تــوان دروغگویی 
شخصیت‌ها را به‌عنوان نکات منفی ساخت 
اثــر ذکر کــرد؛ بلکه ســبک زندگی، نوع 
بیان، ســبک گفتار و سبک پوشش و دیگر 
اخلاقیات را می‌توان مورد بررســی و نقد و 

نظر در کلاس قرار داد.
در این مرحله، از بچه‌ها می‌خواهیم که خود 
را در نقش کارگردان یا نویسنده‌ی اثر قرار 

دهند و بگویند کدام قســمت‌ها باید تغییر 
کند و نظــرات خود را در مــورد تغییرات 
خلاقانه بگویند. در ایــن تمرین بچه‌ها در 
میی‌ابند که آنچــه در پویانمایی می‌بینند؛ 
مثــل شــخصیت‌پردازی‌ها و گفت‌وگوها، 
می‌تواند مورد تأیید و علاقه‌شــان نباشد و 
آن‌هــا آزادند که در مورد آ‌ن مســائل نظر 
بدهند. دانش‌آمــوزان باید بدانند همه‌چیز 

قابل بررسی و گفت‌وگو است. 
 

پیشنهاد کارساخت
بــرای یادگیری بهتر این مبحــث و ارتباط 
بیشــتر دانش‌آموزان با این فرایند، ما نماد 
ابتکاری عینک‌هــای قدرتمنــد را معرفی 
می‌کنیــم. بچه‌ها برای اجــرای هر گام باید 
عینکی با رنگ مخصوص داشته باشند. این 
عینک‌ها در چهار رنگ سفید و زرد و مشکی 
و ســبز به‌عنوان کاردســتی در منزل یا سر 
کلاس با کاغذرنگی و تلق و چوب‌بستنی و... 
ساخته می‌شــوند. هنگام گفت‌وگو در مورد 
هر یک از چهــار گام تحلیل، بچه‌ها عینک 
مخصوص آن را به چشم می‌زنند. این روشِ 
بیان مطلب برای بچه‌ها جذابیت و ماندگاری 
بالایــی دارد. هر چند کــه رنگ عینک‌ها و 
کارکرد آن‌ها بین مربــی و بچه‌ها قراردادی 
اســت؛ اما این رنگ‌ها بر اســاس فن شش 
کلاه تفکر انتخاب شده است که روشی برای 
ارتقای تفکر جانبی و تفکر خلاق و تفکر نقاد 
است؛ سفید برای بیان داســتان، زرد برای 
نکته‌های مثبت، مشکی برای نکته‌های منفی 

و سبز برای خلاقیت. 
داستان سگ و حواصيل
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ترجمه: كوثر جولايي
 آمـوزگار پايـه‌ي چهـارم ابتـدايي شهر قدس

یکی از نگرانی‌هــای اصلی در دوران 
به‌خطرافتادن  کرونا  ویروس  شــیوع 
بود.  نوجوانان  و  کودکان  روان  سلامت 
این ویروس همراه بــا خود قرنطینه، 
تعطیلی مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها، کاهش 
تعاملات اجتماعی و ارتباط با دوستان، 
هم‌سالان و آشنایان را برای کودکان و 

نوجوانان به همراه داشت.
برای آنکه عمق فاجعه‌ی این همه‌گیری 
را درک کنیم بهتر اســت ســری به 
آمــار و ارقام بزنیــم. طبق تحقیقات 
صور‌ت‌گرفته، بعد از گذشــت سیزده 
ماه از شــیوع کرونا، بیش ازی ک‌سوم 
نوجوانان و کودکان با آسیب‌‌های جدی 
روانی مواجه شدند و سلامت روان آن‌ها 

به خطر افتاد.

در پژوهشـی کـه کارولینـا و همکارانـش 
از اوایـل سـال 2020 تـا مـه سـال 2021 
پيرامـون همیـن موضـوع انجـام دادند به 
نتایـج جالبـی دربـاره‌ی مسـیر سالمت 
روان کـودکان و نوجوانـان در همه‌گیـری 
طـی  ایشـان  یافتنـد.  دسـت  کرونـا 
سـیزده مـاه، در قالـب پرسشـنامه‌ی 
الکترونیـک، از والدیـن کودکان و 
نوجوانـان خواسـتند که حالت 
روانـی فرزندانشـان را ماهانـه 
گـزارش دهند. پاسـخ‌ها نشـان 
مـي‌داد هـر مـاه شـرایط سالمت 
نوجوانـان  و  کـودکان  روان 
بدتـر می‌شـد.در ایـن پژوهـش 
سـه  بـه  کـودکان  و  نوجوانـان 

دسـته تقسـیم شـدند:

1. نوجوانان و کودکانی با کمترین 
تعارضات و آسیب‌های روانی؛

2. نوجوانان و کودکانی با تعارضات 
روانی متوسط؛

3. نوجوانان و کودکانی با مشکلات و 
آسیب‌های روانی شدید.

ــات و  ــن تعارض ــه ای ــی ک ــن عامل مهم‌تری
مشــکلات را بــراي ســامت روان بــه وجــود 
قرنطینه‌ها«یــی  و  »محدودیت‌هــا  آورد، 
بــود کــه نوجوانــان و کــودکان را از تعامــل 
بــا گــروه هم‌ســالان محــروم می‌کــرد.

 دستگيري

روان ه |
قال

| م
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جـدی را به جوانـان، نوجوانان و کـودکان وارد 
کـرد؛ امـا با توجـه به نتیجـه‌ی ایـن پژوهش 
می‌تـوان گفـت بـرای آنکـه یـک کـودک یـا 
نوجـوان بتوانـد از آسـیب‌‌ها دور و از سالمت 
روان بالایـی برخوردار باشـد، بایسـتی حداقل 
یک دوسـت صمیمی داشـته باشـد که هر دو 
در شـرایط سخت قرنطینه از یکدیگر حمایت 

کنند. 
در دوران همه‌‌گیری‌ها بر والدین فشار بسیار 
بر  نباید  فشار  این  اما  مي‌شود؛  وارد  زیادی 
بایستی  والدین  بیفتد.  نیز  فرزندان  دوش 
فضای خانواده و روابط بین اعضا را به‌خوبی 
تا  کنند  صمیمی  را  منزل  جو  و  مدیریت 
کودکان و نوجوانان از آسیب‌‌های گفته‌شده 

مصون بمانند.
با همین راهکارهای ساده اما مهم می‌توان 
سلامت روان کودکان و نوجوانان را در هر 
همه‌گیری‌ای حفظ کرد و اجازه نداد علاوه 
به  که  و...  فرهنگی  اجتماعی،  مشکلات  بر 
وجود می‌آید، سلامت روان فرزندانمان نیز 
به خطر بیفتد و آن‌ها از این سمت نیز به 

مشکل بخورند.

منبع

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/ jcv2.12153

در ادامــه بــه عواملــی می‌پردازیــم کــه 
ســرعت ایــن آســیب‌های روانــی را کــم یــا 

تشــدید می‌کننــد:

مشکلات عاطفی
طبق پرسشــنامه‌‌ها، تحقیقــات و اطلاعات 
کسب‌شــده طی این ســیزده ماه، یکی از 
عوامل مهم تأثیرگذار بر تشــدید یا کاهش 
آســیب‌های روانی »عوامــل عاطفی« بود. 
به‌گونه‌‌ای که نوجوانان و کودکانی که حداقل 
یک دوست صمیمی داشتند و می‌توانستند 
در شرایط متعدد با او تعامل داشته باشند، 
آسیب‌های روانی بســیار کمتری را تجربه 
می‌کردنــد و بالعکــس. همچنین کودکان 
و نوجوانانــی کــه والدینی با مشــکلات و 
پریشــانی روانی زمینه‌ای داشــتند، بیشتر 
از سایر افراد، ســامت روانشان در معرض 
خطر بود. جالب اســت بدانید پسرها بیش 
از دخترها توانستند از مسائل عاطفی برای 
پیشگیری از آســیب ‌ به سلامت روان بهره 

گیرند.

مشکلات رفتاری
طبق پرسشنامه‌‌های ارسالی والدین، محققان 
و  کودکان  که  یافتند  دست  نتیجه  این  به 
نوجوانانی که تعارضات والد‌فرزندی بیشتری 
دارند، با مشکلات روانی بیشتری در دوره‌ی 
ایشان،  برعکس  و  شده‌اند  روبه‌رو  کرونا 
صمیمیت  آن  اعضای  بین  که  خانواده‌هایی 
بیشتری بوده است و افراد خانواده رفتار بهتری 
با هم داشتند کمتر درگیر مشکلات سلامت 
اين تحقيقات همچنین نشان  روان شده‌‌اند. 
نوجوانان مشکلات  از  داد كه کودکان کمتر 
رفتاری از خود بروز ‌داده‌اند و در نتیجه، از اين 
ناحيه، کمتر از نوجوانان با آسیب‌های روانی 

روبه‌رو شده‌اند.

مشکلات بی‌‌توجهی
بــه  عامــل  ایــن  پرسشــنامه‌ها،  طبــق 
نوجوانــان و جوانــان کمتــر از کــودکان 
آســیب وارد می‌‌کنــد؛ یعنــی اگــر کــودک از 
جانــب والدیــن و دوســتان مــورد بی‌توجهــی 
واقــع شــود، آســیب روانــی شــدیدی را 
تجربــه می‌‌کنــد. ایــن در حالــی اســت 
ــل  ــا، به‌دلی ــری کرون ــه در دوران همه‌گی ک
مشــکلات اجتماعــی و فــردی، والدیــن کمتر 
ــتان  ــد و دوس ــه می‌کردن ــودک توج ــه ک ب
و هم‌ســالان کــودک نیــز نمی‌‌توانســتند 
توجــه زیــادی به او داشــته باشــند. در نتیجه 
ــان،  ــر جوان ــه اکث ــا آنک ــت ب ــوان گف می‌‌ت
ــامت  ــیب‌‌های س ــودکان آس ــان و ک نوجوان
روان را تجربــه کردنــد؛ امــا عواملــی بــر 
ــوده  ــذار ب ــیب‌ها تأثیرگ ــن آس ــرعت ای س
اســت. به‌صــورت خلاصــه عواملــی کــه آثــار 
ــش  ــر ســامت روان افزای ــا را ب ــی کرون منف

ــد از:  ــارت‌ بودن ــی‌داد، عب م
1. نداشتن یک دوست صمیمی و حامی؛

2. ناراحتی ‌ها و اختلافات والدین و فرزندان؛
و  والدین  بین  زمینه ‌ای  روانی  مشکلات   .3

فرزندان.
در واقع تعطیلی مدرسـه‌ها، فاصله‌گذاری‌‌های 
اجتماعـی، محدودیت‌های وضع‌شـده توسـط 
دولـت و تمامـی قوانین قرنطینه آسـیب‌هایی 
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سحر زمانی بلیوندی
کارشناس آموزش ابتدایی، 
دانشجوی کارشناسی‌ارشد 

برنامه‌ریزی درسی، 
فولادشهر اصفهان

بیان وضعیت موجود و شناسایی مسئله
در نظــام آمـوزش‌‌‌وپـــرورش قـــدیم، 
انتقـال  از  تعلیـــم‌وتربیت عبارت است 
اطلاعات و معلومات از ذهن معلم به ذهن 
دانش‌آموز. در این نظامِ معلم‌محور نقش 
اصلی را معلم ایفا می‌کند. حتی شیوه‌ی 
چیدمان پشت‌سرهم صندلی‌ها در کلاس 
نشــانگر آن اســت که همه باید بدون 
هیچ‌گونه بحث و تبادل‌نظر و فعالیتی پیرو 
نظر معلم باشند. در این محیط، هیچ‌گونه 
تعقل، خلاقیت و انتقادپذیری و نقادی در 
فراگیرندگان ایجاد نمی‌شود و ارزشیابی 
پایانی و تراکمی تجمعی اســت؛ اما در 
دنیای امروز که علم به‌ســرعت پیشرفت 
می‌کند، ما قادر نیســتیم همگام با علم 
حرکــت کنیم و آن را بــه دانش‌آموزان 
منتقل کنیم. پس بایــد »راه آموختن« 
را به آن‌ها بیاموزیم تا خودکفا شــوند و 
بتوانند هر زمان به دانشــی نیاز داشتند، 
آن را فراگیرند. بدین‌منظور، معلمان باید 
به‌دنبال روش‌هایی باشــند که از طريق 
آن‌ها، تفکر و اندیشیدن را به دانش‌آموزان 
یــاد دهند. روش‌هــای تدریس خلاق با 
بالابردن حس تعــاون و همکاری، درک 
متقابل در دانش‌آمــوزان ایجاد می‌کند 
و آن‌هــا را در کلاس فعــال بار می‌آورد. 
ارزشیابی توصیفی که شکلی از ارزشیابی 
تحصیلی و تربیتی است، اقدامی در این 
راستاست. در این ارزشیابی معلم می‌تواند 
به تلاش‌ها و پیشرفت‌های دانش‌آموزان 
بپردازد و با طبقه‌بندی، تحلیل و تفسیر 
اطلاعات به آن‌ها کمک کند تا بهتر یاد 
بگیرند و مشکلات یادگیری خود را با اولیا 

و معلمان برطرف کنند. »خوب خواندن« 
یکــی از راه‌هــای آموختن و رســیدن 
دانش‌آموزان به خودکفایی آموزشــی و 
عامل مهمی در پیشــرفت، ســرگرمی، 
لذت‌بردن و رفع خســتگی آن‌هاست که 
امروزه باید آن را به فرزندانمان بیاموزیم.

باتوجــه به آنچه گفته شــد، در ســال 
با مسئله‌ای در  تحصیلی 1401-1402 
کلاس مواجه شدم که سبب شد رویه‌ی 
تدریس و ارزشــیابی در درس فارســی 
خوانداری و نــگارش را با هدف افزایش 
توجه و تعامل بیشتر فراگیرندگان تغییر 
دهم. بدین‌منظور، از ایده‌های آموزشــی 
متنوع و ابزار خلاقی اســتفاده کردم که 
بــرای ترکیب صامت و مصوت ســاخته 
بودم. این روش علاوه بر سنجش )ترکیب 
نشــانه‌ها، جملات، کلمــات( منجر به 
افزایش ایجاد انگیزه در فراگیرندگان نیز 

می‌شود.
 همچنیــن بــرای تحقق ایــن هدف، 
بازی‌های تلفیقی با کلمات ســنگین و 
لغات خارج از کتاب درسی طراحی کردم 
تا دانش‌آموزان نشانه‌های الفبای فارسی 

را بهتر بیاموزند. 
استفاده از این ایده‌ها و روش‌ها نتیجه‌های 
بسیار رضایت‌بخشــی را تاکنون در پی 
داشته اســت و علاقه‌ی دانش‌آموزان را 
به خوانــدن چندین برابر کرده اســت. 
فراگیرندگان در این فعالیت‌ها کاملًا در 
حال تکاپو هســتند. در ادامه روش‌ها و 
ابزاری را که برای ارزشــیابی نشانه‌های 
الفبا استفاده کرده‌ام، به اختصار توضیح 

می‌دهم:

الف( دوستی با نشانه‌ها )این ابزار علاوه بر 
فارسی در درس ریاضی هم کاربرد دارد(

این ابزار علاوه بر تسهیل یادگیری، امکان 
ارزشــیابی فراگیرنــدگان را در محیطی 
شــاد و با جذابیــت لازم در کلاس و به 

دور از فشارهای روانی به وجود می‌آورد. 
من از دیدن شوق و تلاش دانش‌آموزانم 
برای یادگیری بســیار خرسند می‌شوم. 
مراحل اجــرای کار این‌گونه اســت که 
وقتی می‌خواهم نشانه‌ای را تدریس کنم؛ 
مثلًا نشانه‌ی »ق«، ابتدا یک روز قبل به 
دانش‌آموزان می‌گویم چيزي را بکشــند 
که صدای ق داشــته باشــد )یادگیری 
معکــوس( و به همراه خــود به کلاس 
بیاورنــد. این کار باعث می‌شــود فردای 
روزی که دانش‌آموزان به مدرسه می‌آیند 
تا حدودی بدانند قرار اســت با نشانه‌ی 
جدیدی از شهرک الفبا آشنا شوند. بعد 
از ارزشیابی ورودی و ایجاد انگیزه، وقتی 
درس جدید ارائه می‌شود و نشانه‌ی جدید 
را معرفی می‌کنم، با بچه‌ها به سراغ ابزار 
با نشانه‌ها« می‌رویم.  آموزشی »دوستی 
دانش‌آموز نشــانه‌ی جدید را در وســط 
دست‌سازه )در دست آقاشیره( مي‌گذارد 
و با مصوت‌های واقع در گوشــه‌ی تابلو 
ترکیب می‌کند. به این صورت که صامت 
را بــا مصوت مربوط ترکیــب مي‌كند و 
دکمه‌ی ترکیب به‌دســت‌آمده را فشــار 
می‌دهد، اگر دانش‌آموز به‌درســتی عمل 
کرده باشــد، لامپ سبز روشن می‌شود. 
در غیر این صورت، لامپ روشن نمی‌شود 
و دانش‌آمــوز باید دوبــاره تلاش کند تا 

ترکیب صحیح را بیابد.

ب( جداکننده‌های )دیوایدرهای( رنگی
 یکی از کارهای خــاق و متنوعی که 
برای تقویت تمرکز و توجه روی کلمات 
در کلاس انجــام می‌دهم، اســتفاده از 
جداکننده‌هــای رنگی اســت که برای 
دانش‌آموزان بیش‌فعال بســیار مناسب 
اســت. اســتفاده از این ابزار همچنین 
می‌برد.  بــالا  را  فراگیر  ســرعت‌العمل 
اصلی‌تریــن مــوارد یادگیــری کلمات 
به‌صورت تصویری اســت، دانش‌آموزان 
تصویــر کلمــات را بــه ذهــن خــود 
می‌ســپارند. من سه کلمه از درس‌های 
جدید را روی سه رنگ مقوا که به‌شکل 
دایره‌ای از قبل برش داده‌ام، می‌نویسم. 
سپس مقواها را به تابلوی کلاس نصب 
می‌کنم و دانش‌آمــوزان باید کلمات را 
بخوانند. در مرحله‌ی بعدی سه مقوای 
دیگر را هم‌رنگ مقواهای بریده‌شــده‌ی 

جلب توجه و همراهی دانش‌آموزان در تدریس و ارزشیابی نشانه‌های الفبا

كلمات مهربان ربه
جـ

ت
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 علاوه بر ارزشــیابی و تدریس، باعث 
تشــويق فراگیرندگان برای رسیدن به 
یادگیری مطلوب مي‌شود و یادگیری را 
قابل‌حصول‌تــر می‌کند. در نتیجه عمق 
یادگیری از طریق بازی با کلمات بیشتر 

می‌شود.
 فشــار روانی و اضطراب فراگیرندگان 
در یادگیری مطالــب جدید را کاهش 

می‌دهد.

نتیجه‌گیری و تحلیل اطلاعات 
مشـارکت فعـال دانش‌آمـوزان در فرایند 
یـاددهیی‌ادگیری یکی از مباحث اساسی 
اسـت که توجـه بسـیاری از محققـان را 
بـه خـود جلـب کـرده اسـت، چـون این 
نـوع مشـارکت موجـب درگیـری ذهنی 
دانش‌آمـوزان و افزایش میـزان یادگیری 
آن‌هـا می‌شـود. از طـرف دیگـر، معلـم 
وضعیـت  ارتقـای  از  ارزشـیابی  بـرای 
فراینـد  در  فراگیرنـدگان  تحصیلـی 
یادگیـری بایـد اطلاعـات مـورد نیـاز را 
گـرد‌آوری کنـد. بـرای سـنجش دقیق و 
بهتـر اطلاعات گرد‌آوری‌شـده، معلم نیاز 
بـه ابزارها و روش‌های ترکیبی ارزشـیابی 
در جمـع‌آوری داده، شـامل کاربرگ‌های 
مشـاهده، گزارش‌هـای معلـم، مصاحبه، 
تـا  دارد  شـفاهی  و  کتبـی  آزمون‌هـای 
اطلاعـات کافی برای رسـیدن بـه اهداف 
آموزشـی و رفـع نواقـص یادگیـری را به 
آن  بـه  کـه  بیـاورد. طرح‌هایـی  دسـت 
اشـاره شـد و در کلاس از آن‌ها اسـتفاده 
کـرده‌ام، نه‌تنهـا باعـث مشـارکت فعـال 
و جلب‌توجـه دانش‌آمـوزان در تدریـس 
شـده اسـت، بلکه ارزشـیابی و سـنجش 
متنوعی در روان‌خوانی کلمات و جملات 
ایجـاد  نوشـتاری  و  خوانـداری  فارسـی 
کرده اسـت کـه در کنار سـایر روش‌های 
ارزشـیابی، برای تکمیل اهداف آموزشـی 
و رفـع نواقـص فراگیرنـدگان، اثربخش و 
کارسـاز اسـت. ایـن روش‌ها گامـی مؤثر 
در یادگیـری مانـدگار نیـز دارنـد و نقش 
بزرگـی در تقویـت مهـارت خوانـدن، از 
طریـق بـازی بـا کلمـات، ایفـا می‌کنند. 
همچنیـن مسـیری نـو را در یادگیـری 
بنـا نهــاده‌اند که کارایــی آمــوزشی را 
افزایش مــی‌دهد و منجـر به مـدیـریت 

بهتر کـالس مــی‌شـود. 

اولیه و به همان شــکل برش می‌زنم و 
روی میــز می‌گذارم. فراگیر به هر رنگ 
از دایره‌ها رســید، باید نــام کلمه‌ای را 
بگوید کــه روی دایره‌ای از همان رنگ 
نوشــته شده اســت؛ مثلًا روی دایره‌ی 
ســبز کلمه‌ی گرگ نوشته شده است، 
دایره‌ی  به  رســیدن  هنگام  دانش‌آموز 

سبز باید کلمه‌ی گرگ را بگوید. 

ج( کلمات مهربان
)خردکردن کلمات سنگین( 

 هر زمان احساس می‌کنم دانش‌آموزانم 
در روان‌خوانــی کلمات جدید درســی 
مشکل دارند، برای تسریع در یادگیری 
و بعضــی مواقــع نیز به‌منظــور مرور 
ترکیب و کلمه‌سازی کلمات سنگین از 
این روش اســتفاده می‌کنم و از طریق 
آن یادگیری دانش‌آموزانم را به ســطح 
بالا و قابل‌قبولی می‌رســانم.‌ این روش 
این گونه اســت که کلمات سنگین را 
که بچه‌هــا در خواندن آن با مشــکل 
روبه‌رو می‌شــوند، به دو بخش یا ســه 
تقســیم می‌کنم. هر دانش‌آموز  بخش 

بخش دوم یا سوم را که قبلًا روی مقوا 
نوشته‌ام کنار بخش اول قرار می‌دهد و 
بعد، از طریق کنارهم‌گذاشتن ترکیب‌ها 
و تشکیل کلمه‌های مهربان، آن کلمه را 
با صدای بلنــد می‌خواند. به این طریق 
آن‌هــا با شــکل صحیح کلمات آشــنا 

می‌شوند.

مزایای استفاده از این ابزارهای آموزشی
 ارزشیابی و تدریس را متنوع و خلاق 

می‌كند.
 مقــرون بــه صرفــه و به‌راحتی در 

دسترس است.
 بر شــور و نشــاط و انگیزه مي‌افزايد 
و از خســتگی دانش‌آموزان جلوگیری 

می‌كند.
 به‌خوبــی می‌تــوان از ایــن ابــزار 
برای کلاســی اســتفاده کرد که تعداد 

دانش‌آموزان آن زیاد است. 
 خلاقیــت و همکاری فراگیرندگان را 
افزایش می‌دهــد، به‌ویژه فراگیرندگاني 
که در ترکیــب و روان‌خوانی کلمات و 

نشانه‌ها ضعیف‌تر هستند.
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گام 1قصه‌ي  قطره و خورشید
بعد از درگیرشدن دانش‌آموزان با مسئله‌ی 
ایجادشــده، احتمــالًا آن‌ها چنین پاســخ 
می‌دهند: »قطره باید بخار بشه، بره تو هوا، 

بعد شبیه ابر بشه و باران بیاد.«
خورشــید: »من الان باید چــی کار کنم؟ 

می‌شه بیشتر توضیح بدید.«

گام 2
در اینجا مربــی از دانش‌آموزان می‌خواهد 
که به‌صــورت گروهی فکر و نظرات خود را 
بیان کنند. )بارش فکری و نوشــتن نظرات 

روی تخته توسط مربی(
 قطــره: »آخه من کــه تنهایــی توانایی 
تبدیل‌شــدن به ابر رو ندارم، باید برم پیش 
دوســتام. آخه ما گروهی می‌تونیم درست 

کار کنیم و تبدیل به ابر بشیم.«
مربی: »بچه‌ها، به نظر شــما قطره باید اول 

کجا برود؟ دوستانش کجا هستن؟« 
)احتمــالًا دانش‌آمــوزان خواهنــد گفت: 

دریاها، اقیانوس‌ها، رودها و... .(
قطره: »می‌شه به من هم نشان بدين.«

)در اینجــا مربی باید کره‌ی زمین را بیاورد 
و از دانش‌آموزان بخواهد جایی را که قطره 
باید برود نشــان دهنــد. به‌احتمال خیلی 
زیاد دانش‌آموزان به ســطح آبی‌رنگ روی 
کره اشــاره خواهند کرد. مربی باید توجه 
دانش‌آموزان را به قســمت‌های دیگر کره 
جلب کنــد و راجع به آن بپرســد که این 
قســمت‌ها چه جاهایی را نشان می‌دهند؟ 
قســمت‌های  به  دانش‌آمــوزان  احتمــالًا 
خشکی، جایی که ما در آن زندگی می‌کنیم 
اشاره می‌کنند. در غیر این صورت مربی به 
آن‌ها کمک کند. ســپس مربی بپرسد که 
بیشتر سطح کره‌ی زمین از چیست؟ آب‌ها 
و دریاها یا خشــکی و کوه‌ها؟ دانش‌آموزان 
بــا توجه به وجود کره‌ی زمین، به دریاها و 

اقیانوس‌ها اشاره خواهند کرد.(
قطــره: »وای چقدر دور! یعنی من باید این 

همه راه بروم تا به دوستام برسم؟!«
مربی: »خب، بچه‌ها کــدوم رود یا دریا به 
شــهر مــا نزدیک‌تره که به قطــره معرفی 

کنیم؟«
)معلم در این هنگام، نقشــه‌ی جغرافیایی 
کشــورمان را می‌آورد تا دانش‌آموزان روی 

آن به سؤال پاسخ دهند.(
قطره: »ولی من می‌خوام برم پیش دوستای 

خودم!«

حدیثه کریمي‌آذر،آموزگار ابتدایی مدرسه‌ی صدرا، قم
محمد سبحانی، معاون آموزشی مدرسه‌ی صدرا، قم 

در ادامــه‌ی مقاله‌ي قبلی، در این شــماره نیز، مثال دیگری آماده شــده که 
مسئله‌محور و قالب آن نمایش عروســکی است؛ اما هم در این مقاله و هم در 
مقاله‌ی قبل، این نوع نمایش عروســکی کاملًا پویاست و معلم می‌تواند از این 
عروسکی ا این روش در جلسات دیگر و برای درس‌های دیگر نیز استفاده کند 
و حتی می‌تواند شــخصیت این طرح درس را در ادامه به‌صورت مستمر و مثلًا 
هفته‌ایی ک‌بار به کلاس بیاورد و درس‌‌های متعدد را تدریس کند و حتی گاهی 

درس‌ها را به‌صورت وحدت‌گرا )تلفیقی(ی اد دهد.

اهداف آموزشی
آشــنایی با چرخه‌ی آب، تبدیل گاز به مایع )میعان(، آشــنایی با نحوه‌ی تشکیل ابر، 
مشــاهده‌ی ســطح آب‌ها و خشــکی‌ها روی کره‌ی زمین، تأثیر تبخیر روی آب شور 
)مقایســه‌ی شوری آب دریا و آب باران(، آشــنایی با عوامل سرعت تبخیر، آشنایی با 

مدل‌های گوناگون ابر.

اهداف تربیتی
 تقویت کار گروهی، تقویت شــرکت در مباحــث و گفت‌وگوها و بیان نظر در جمع، تأکید 
بر اهمیت انجام کار گروهی، تقویت مشاهده‌نگری و جمع‌آوری اطلاعات، تقویت روحیه‌ی 

همکاری و کمک‌کردن.

توضیح صحنه‌ی نمایش
دانش‌آموزان وارد کلاس می‌شوند و از دیدن قطره‌ی آبی که غمگین است وی ک خورشید 
مهربان تعجب می‌کنند. دانش‌آموزان از مربی می‌پرسند که این چیست؟ و احتمالًا اکثر 
آن‌ها به قطره و خورشید اشاره خواهند کرد و علت ناراحتی قطره را از مربی جویا می‌شوند. 

مربی تصمیم می‌گیرد با کمک خورشید و قطره، داستان ناراحتی قطره را تعریف ‌کند.

داستان )درس 16 فارسی دوم(
خورشید وسطِ آسمان بود و از با لابه دریای آبی نگاه می‌کرد.ناگهان آب دریا موجی زد 
و قطره‌های آب به اطراف پراکنده شدند. خورشید قطره‌ی آبی را دید که خیلی ناراحت 

است. از او پرسید: »چرا این‌قدر ناراحتی؟«
قطره گفت: »دلم می‌خواهد مثلِ چند روزِ پیشم باشم.«

)در اینجا مربی می‌تواند از دانش‌آموزان ســؤال بپرسد که به نظر شما چند روزِ پیش، 
قطره‌ی آب چه شکلی بوده است؟ احتمالًا دانش‌آموزان به ابر اشاره خواهند کرد و اگر 

نگفتند، مربی باید از خود قطره سؤال بپرسد.(
خورشــید گفت: »حا لاچرا این‌قدر دلت می‌خواهد شکل ابر باشی؟ همین‌طوری هم که 

خوبی.«
قطره گفت: »آخه خیلی‌ها منتظر من هستن.«
مربی: »به نظرتون کیا منتظر قطره هستن؟«

 )احتمالًا خود دانش‌آموزان پاسخ درست را خواهند گفت.(
 قطره ادامه داد: »دلم می‌خواد ابَر بشــم و ببارم روی گل‌ها و درختان، روی زمین‌های 

کشاورزان پرتلاش و مهربان.«
خورشــید به دانش‌آموزان می‌گوید: »من خیلی دلم می‌خواد بــه قطره کمک کنم تا 
خوش‌حال بشه. مطمئنم الان خیلی‌ها هستن که منتظر اومدن باران هستند؛ اما نمی‌دونم 

چطوری؟ می‌شه شماها کمکم کنید؟«
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دانش‌آمــوزان: »خب، توی دریا و رودخانه، 
)اگر  قطره‌هــای زیادی وجــود دارنــد«. 
دانش‌آموزان به این موضوع اشاره نکردند، 
مربی هم می‌تواند این موضوع را بیان کند.(

قطره: »دوســتان من، یعنی قطره‌هایی که 
هم مزه‌ی من هستند.«

خورشــید خانم: »هم مــزه؟! مگه قطره‌ها 
مزه‌هاشون با هم فرق داره؟!«

مربی: »بچه‌ها، به نظر شــما منظور قطره 
چیه که می‌گه می‌خوام برم پیش دوستای 

خودم؟«  
)در اینجا معلم باید از دانش‌آموزان راجع به 
مزه‌ی آب بپرســد و به این موضوع بپردازد 
کــه طعم آب‌ها با هم تفاوت دارد؟ احتمالًا 
دانش‌آموزان خواهند گفت که آب که مزه 
نــدارد یا همــه‌ی آب‌ها یک مــزه دارند و 
عده‌ای هم به آب شور اشاره خواهند کرد. 
در غیر این صورت مربــی از دانش‌آموزان 

بپرســد که تا حالا به دریــا رفتین؟ مربی 
خودش یک خاطره تعریف کند.(

مربی: یادش به‌خیر! چند سال پیش که به 
دریا رفته و در کنار ســاحل نشسته بودم، 
یه دفعه موج بزرگی اومد و قســمتی از آب 
دریا به دهانم وارد شد. آیا تا حالا برای شما 
هم پیش اومده است که آب دریا بخورید؟ 
آب دریا چه مزه‌ای اســت؟ )اگر کســانی 
ایــن تجربــه را داشــتند، می‌توانند آن را 
مطرح کنند و بگویند که در کدام دریا این 
اتفاق افتاده اســت؟ یا حتی اگر در جایی 
مثل رودخانه هم این اتفاق افتاده اســت، 
می‌توانند بیان کنند و اگر کســی تجربه‌ای 
نداشت، مربی می‌تواند خودش تجربه‌اش را 

بگوید.(
مربی: آب دریا شــور بود و حس خیلی بدی 
داشــت. من این تجربــه را در دریای خزر و 
خلیج فارس داشتم و هر دو مثل هم شور بود.

گام 3
قطره: »من یادمــه جایی که ما بودیم، آب 
شــیرین بود. من دلم می‌خــواد همون جا 

برم.«
خورشــید: »بچه‌ها، به نظر شــما دوستای 
قطره‌کوچولــو کجــان؟ اون الان باید کجا 

بره؟«
)شــاید بعضــی از دانش‌آمــوزان بــه آب 
چشمه‌ها اشــاره کنند. در غیر این صورت 
مربی باید با پرســیدن ســؤالاتی آن‌ها را 

راهنمایی کند.(
مربــی: »تا حــالا آب معدنــی خوردین؟ 
می‌دونیــن آب معدنــی از کجــا می‌آد؟« 
)می‌تــوان آب معدنی هم بــه کلاس آورد 
و  فیلمی هم از تهیه‌ی آب معدنی نمایش 

داد.(
مربــی: »آب چشــمه‌ها و رودها شــیرین 

است.«
قطره: »پس دوســتای من در چشمه‌ها و 
رودهــا زندگی می‌کنند. مــن هم باید برم 
اونجا. بچه‌‎ها، می‌شه جای دوستای من رو 

روی کره‌ی جغرافیایی بهم نشون بدید؟«
)مربی کره‌ی جغرافيايي را به قطره نشــان 

مي‌دهد.(
دانش‌آمـوزان: »اینجـا کـه همـه‌ا‌ش دریـا و 
اقیانوسـه! پس آب‌های شـیرین کجاست؟«

مربـی: »مقدار آب‌های شـور خیلی بیشـتر 
از آب‌هـای شـیرینه و به‌خاطـر همیـن هم 
آب‌هـای شـیرین روی کـره‌ی زمیـن اصلًا 

نیستند.« مشـخص 
خورشید )رو به قطره(: »مگه تو نمی‌خوای 

ابر بشی؟«
قطره : »چرا خب.«

 خورشــید: »یعنی آب دریاها که شــورن 
تبدیل به ابر نمی‌شن؟«

قطــره: »نمی‌دونم خب! به نظر شــما الان 
من کجا برم؟ برای ابر شدن، فرق داره برم 
جایی که آبش شیرین باشه یا شور؟ ممکنه 
حتی اگه آب هم شیرین باشه، وقتی تبدیل 

به بخار شدم مزه‌ام عوض شه؟«
خورشید: »برای من جالبه. من هم می‌خوام 

بدونم.«
)پاســخ دانش‌آموزان ممکن است این‌گونه 
باشد که ما نمی‌دانیم، نه فرقی نداره، فرق 

می‌کنه و... .(
قطــره: »پس من چــی کار کنــم الان؟ 
 مــن کــه نفهمیــدم بایــد کجا بــرم؟«
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گام 4
 )مربی در اینجا بایــد به دانش‌آموزان بگوید 
برای اینکه مطمئن شویم، به نظرتان چه کاری 
می‌توانیم انجام دهیم؟ و اگر دانش‌آموزان به 
آزمایش‌کردن اشــاره نکردند، راهنمایی‌شان 
کنــد و محیط را برای آزمایــش آماده کند. 
سپس روی یک گاز مسافرتی قابلمه‌ای را پر 
از آب کند، ابتدا شــعله‌ی زیر آن کم باشد تا 
آب به‌سختی بخار شود و هرچه درِ قابلمه را 
روی بخار بگیرند قطرات کمی جمع شــود. 
بعد مربی از دانش‌آموزان بپرســد که چرا آب 
خیلی به بخار تبدیل نمی‌شــود، این‌طوری 
آزمایش زمان‌بر می‌شود. احتمالًا دانش‌آموزان 
به شــعله‌ی کم و تأثیر آن روی شدت تبخیر 
اشاره خواهند کرد و اگر این‌چنین نشد، مربی 

راهنمایی کند.(
 قطره: »بچه‌ها، به نظر شما در دریاها که شعله‌ 
یا آتش وجود ندارد، چه چیزی باعث تبخیر 

ما می‌شه؟«
)به احتمال زیاد دانش‌آموزان به خورشید و نور 

آفتاب اشاره خواهند کرد.( 
خورشید: »اینجا شــعله‌ی گاز نقش من رو 

داره.«
مربی: »به نظر شما با توجه به این اطلاعاتی 
که فهمیدیم، چه زمانی آب بیشــتر تبخیر 

می‌شه؟«
دانش‌آموزان: »زمانی که شــعله‌ی گاز بیشتر 

باشد.«
قطره: »در طبیعت چطور؟ چی باعث می‌شه 

ما زودتر بخار بشیم؟«
دانش‌آموزان: »در جایی که نور خورشــید یا 

آفتاب بیشتر باشه.«
)مربی باید دانش‌آموزان را در رسیدن به پاسخ 
صحیح کمک کند و اشــاره کند به اینکه در 
جایی که حرارت و گرمای خورشــید بیشتر 

باشد.(
مربی: »پس الان شعله‌ی گاز را بیشتر می‌کنم 

و آب زودتر شروع به جوشیدن می‌کند.«
)وقتی آب شروع به جوشیدن کرد و بخار از آن 
بلند شد، مربی از دانش‌آموزان اسم این تغییر 
حالت )تبخیر( را بپرسد تا مطالب درس‌های 

قبلی مرور شود.(
قطره: »بچه‌ها، حالا چطوری بفهمیم قطره‌های 
بخار آب شیرین‌اند یا شور؟ قطره‌ها که همه 

بخار شدند. چطوری طعمشون رو بفهمیم؟«
)مربی نظرات دانش‌آموزان را بپرسد، ممکن 
است برخی از دانش‌آموزان به اینکه درپوشی 
روی قابلمــه بگذاریم، اشــاره کنند. در غیر 

این صورت مربی خودش به آن اشــاره کند. 
ســپس در قابلمه را روی آن بگــذارد. بعد از 
جمع‌شدن قطرات آب روی در قابلمه، مربی 
از دانش‌آموزان بپرســد که چه اتفاقی افتاد؟ 
چرا بخار کــه حالــت گازی دارد، تبدیل به 
قطرات آب شــد؟ مربی در اینجا می‌تواند به 
دانش‌آموزان تبدیــل گاز به مایع )میعان( را 
توضیح ‌دهد. ســپس قطرات جمع‌شده را در 
یک لیوان بریزد و از دانش‌آموزان بخواهد طعم 

آن را بچشند.(
مربــی: »آیا طعم آن متفاوته؟ طعم آن تغییر 

کرده؟«
)حــال مربــی باید بــه داخــل آب در حال 
جوشــیدن نمک اضافه کند و کمی آن را هم 
بزند. سپس به قطره و دانش‌آموزان بگوید که 
این آب الان مثل آب دریا شــور است. خوب 
دقت کنید تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. 
بعد از تبخیر آب و سپس میعان و جمع‌شدن 
قطرات روی در قابلمه از دانش‌آموزان بخواهد 
که دوباره قطرات را در یک لیوان بریزند و طعم 

آن را بچشند.(
قطره: »چی‌شد؟ آب شور بود یا شیرین؟ زودتر 

بگید می‌خوام بدونم.«
دانش‌آموزان: »آب شیرین بود.«

خورشید: »چه جالب! پس حالا فهمیدیم که 
قطره می‌تونه به دریا هم بره.«

قطره: »می‌شــه یک‌بار دیگه نقشه رو بیارید 
تا ببینم کدوم دریا به اینجا نزدیک‌تره ؟ من 
دوست دارم برم به دریا، آخه اونجا چون تعداد 
دوستام زیادن، می‌تونیم به کمک خورشید، 

یک ابر خیلی بزرگ بشیم.«
)مربی نقشــه‌ی ایران را مــی‌آورد و با کمک 
دانش‌آموزان نزدیک‌ترین دریا را به خودشان 

پیدا می‌کنند.(
قطره: »حالا که قرار شــد برم دریا، دوست 
دارم دریایی باشــه که زودتر بخار بشــم تا 
بعدش کم‌کم تبدیل به ابر بشم. به نظر شما 
دریایی که می‌خوام برم باید چه شــرایطی 
داشــته باشه که من و دوستام زودتر تبخیر 

شیم؟«
)دانش‌آموزان احتمالًا به‌جایی که خورشید و 
آفتاب داغ وجود داشته باشد اشاره می‌کنند و 
مربی باید، در صورت نگفتن دانش‌آموزان، به 
انجام آزمایش و جایی که شعله‌ی گاز کم بود 
و زیاد شد و این کار باعث شدت‌گرفتن عمل 

تبخیر شد، اشاره کند.(
خورشــید: »پــس من خیلی وجــودم برای 

تبخیرشدن قطره‌ی آب مهمه!«

گام 5
خورشید: »من تا الان فهمیدم که واسه تبدیل 
قطره به ابر، اول باید قطره بره پیش دوستاش 
و بعدش من اونجا حتماً باشــم تا قطره بخار 

بشه و بره تو آسمون.«
قطره: »بله درسته؛ ولی ما که هنوز ابر نشدیم!«
مربی: »بچه‌ها، به نظر شما چطوری می‌شه که 
بخار آب تبدیل به ابر می‌شه؟ باید چه شرایطی 

داشته باشه؟«
)اگر دانش‌آموزان به شرایط جوی و سرمای هوا 
اشاره نکردند، مربی آن‎ها را راهنمایی کند؛ مثلًا 
از جاهایی بگوید که در آن ابر یا مه تشــکیل 
می‌شود و بگوید که تا حالا مه دیدین؟ کجاها 

مه تشکیل می‌شه؟ وقتی که هوا سرد باشد.(
گام 6 

مربی: »پس چه شــرایطی باید باشه که بخار 
آب تبدیل به ابر بشه؟«

دانش‌آموزان: »سرمای هوا.«
خورشید: »حالا چی کار کنیم که قطره، بارون 

بشه و به آرزوش برسه؟«

گام 7
 مربی: »برای اینکه بتونیم به خورشید خوب 

توضیح بدیم به نظرتون چی کار کنیم؟«
)احتمــالًا دانش‌آمــوزان آزمایش‌کردن را 
خواهند گفت. پس در ایــن مرحله، مربی 
باید آزمایش نحوه‌ی تشــکیل ابر و باران را 

انجام دهد.(
و  خانــوم  خورشــید  »بچه‌هــا،  مربــی: 
قطره‌کوچولو، خوب نگاه کنید تا یاد بگیرید.«

)مربی ابتــدا آب جــوش را داخل ظرفی 
شیشه‌ای و نشــکن می‌ریزد. سپس بخش 
زیــادی از آن را خالی می‌کند و فقط کمی 
آب ته ظرف باقی می‌مانــد. بلافاصله یک 
کیسه‌ی نایلونی روی ظرف قرار می‌دهد و 
دور آن را با کِش محکم می‌بندد. مربی در 
اینجا باید از دانش‌آموزان بپرســد که الان 
چه اتفاقی در حال افتادن اســت؟ و نشان 
دهد که بخار از آب جوش بلند می‌شــود و 
به عمل تبخیر اشاره کند. سپس چند تکه 
یخ را که از قبل داخل فریزر گذاشــته بوده 
است، روی کیسه قرار ‌دهد و با دانش‌آموزان 
راجع به یخ و اینکه اول به چه حالتی بوده 
است، صحبت کند و دانسته‌های درس‌های 
قبلــی را مرور و بحث انجمــاد را به‌خوبی 
توضیح دهد. در این مرحلـه، مـربـی بایـد 
چـراغ‌قـوه را جلـوی شیشه بگیرد تا خوب 

داخل آن دیده شود.(
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قطره و خورشــید: »بچه‌ها، چه اتفاقی داره 
می‌افته؟ برای ما هم تعریف کنید.«

دانش‌آموزان: »آبی که بخار شــده بود به یخ 
برخورد می‌کنه و تبدیل به ابر می‌شه، سپس 

باران می‌آد.« )مرور میعان(
خورشید با خوش‌حالی: »بالاخره به‌طور کامل 
فهمیدم چطور می‌تونم به قطره کمک کنم تا 

ابر بشه و بعد از اون بارون بباره.«
مربی: »چه اتفاقی برای یخ‌های روی کیســه 

افتاد؟ چرا دارند کوچک می‌شن؟«
دانش‌آموزان: »دارن آب می‌شن.«

مربی: »به این تغییر حالت جامد به مایع ذوب 
می‌گن که در درس‌های قبلی خونده بودیم.«

مربی: »حالا که با تشــکیل ابر آشنا شدید، 
برید و پشت پنجره‌ی کلاس ببینید امروز در 
آسمان ابری وجود دارد؟ ابرها امروز چه شکلی 
هستن؟ ابرها همیشه به همین شکل‌اند یا فرق 

می‌کنند؟«
)اگر ابری در آســمان نبود، مربی می‌تواند به 

روزهای قبل‌تر اشاره کند.(
قطره: »خیلی ممنون از بچه‌های کلاس بابت 

این راهنمایی‌هاشون. فقط یه چیزی؟«
خورشید: »باز چی شده؟«

قطره: »آخه من دلم می‌خواســت ببارم روی 
گل‌ها و درختان، الان می‌تونین کمکم کنین 

که برم روی زمین‌های کشاورزی ببارم؟«

گام 8
خورشــید: »به نظر شــما کی می‌تونه بیاد 
کمک کنه بــه قطره که بره روی ‌زمین‌های 
کشــاورزی بباره؟ آخه من فقط تونســتم 
کمکش کنم تا ابر بشــه. حــالا این ابر تپل 
چطوری این همــه راه رو بره تا برســه به 

زمین‌های کشاورزی؟«
)احتمــالًا دانش‌آموزان به وجود باد اشــاره 
خواهند کرد. در غیر این صورت با ســؤالات 

مشابه و آسان‌تر آن‌ها را راهنمایی کنید.‌(

گام 9
خورشــید: »ممنون که به من کمک کردین 
تا به دوســت خوبم قطره‌کوچولو کمک کنم 
تا بتونه خوش‌حال بشــه و دل کشاورزان رو 

شاد کنه.«
قطــره: »ممنــون خورشــید مهربــون و 

دانش‌آموزان کلاس سوم.«

گام 10
 )در اینجا مربی از همه‌ی دانش‌آموزان کلاس 

بابت همراهی در فعالیت‌ها تشکر می‌کند.(
مربی: »کســی می‌تونه تغییر حالت‌های آب 
رو در این نمایش بیان کنه؟ یا اینکه از ابتدا 
به‌طور خلاصه بگه چه اتفاق‌هایی برای قطره 

افتاد؟«

دانش‌آمــوزان: »قطره ابتدا ابر بود، ســپس 
تبدیل به قطره شد، بعد دوباره بخار و تبدیل 

به ابر شد و بارید.«
مربی: »می‌دونید اســم ایــن چرخه چیه؟« 
)اگر دانش‌آموزان پاســخ ندادند، مربی باید 
راهنماییشــان کند که چه ماده‌ای مدام در 
حال تغییــر حالت بود و با این توضیحات به 

چرخه‌ی آب برسد.(

گام 11
 مربی: »این نمایش برای شما آشنا نبود؟ تا 
حالا داستان این نمایش را نشنیده بودید؟«

)اگر دانش‌آموزان به درس 16 فارسي پايه‌ي 
دوم اشاره نکردند، خود مربی باید نام درس 
را بگویــد و برای یادآوری، از بچه‌ها بخواهد 
که یک دور از روی درس »به کمک قطره و 

خورشید« بخوانند.(
نکته: حتماً در حین اجــرای طرح درس، 
ســعی کنید متکلم وحــده نباشــید و با 
دانش‌آموزان تعامل کافی داشــته باشــید. 
ســعی کنید از پاسخ مســتقیم به سؤالات 
دانش‌آموزان پرهیز کنیــد و فقط راهنما و 
تسهیلگر باشید. می‌توانید به‌جای عروسک‌ها 
یا شکلک‌های، عنوان‌شده در اين طرح‌درس، 
از عروسک‌های دیگر یا نقاشی‌های دیگری 

استفاده کنید.
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امیر ذوقی
آموزگار پایه‌ي دوم ابتدایی

کی سؤال:
بتواننــد  اینکــه  بــرای  بچه‌هــا 
ــل  ــی را ح ــاب ریاض ــئله‌های کت مس
کننــد، بــه جــز دانــش ریاضــی، بایــد 
چــه چیزهــای دیگــری بلــد باشــند؟ 

درست اســت، آن‌ها دقيقاً بايد بتوانند متن 
ســؤال را بخوانند، معانی کلماتی را بدانند 
که داخل متن سؤال هست، اطلاعات مسئله 
را اســتخراج کنند و بین اطلاعات مسئله 

ارتباط معنادار برقرار کنند.
به همه‌ی ایــن موارد، در کنــار آن دانش 
درســی، مهارت حل مسئله گفته می‌شود. 
این فقط برای مســائل درســی نیســت؛ 
بلکــه همه‌ی این‌ موارد در تمامی مســائل 
و چالش‌هــای زندگی هم صادق اســت و 
برای حل‌کردن آن‌هــا نیز به همین جنس 

مهارت‌ها نیاز است.

کی سؤال دیگر:
این مهارت‌ها کجا و چگونه به بچه‌ها 

آموزش داده می‌شود؟
شــايد بتوان گفت: »تقریباً هیچ‌جا.« بيشتر 
اوقات، ما بچه‌ها را رها می‌کنیم تا خودبه‌خود 
و فقط با تمرین مســئله‌های کتاب و تكرار 
راه‌حل‌هــای تکراری آن، خودشــان به این 
مهارت‌ها دست پیدا کنند كه با وجود اين، 
باز هم معلوم نمی‌شود چرا جواب مسئله‌ها 
را اشتباه می‌دهند؟! آیا چون درس را خوب 
یاد نگرفته‌اند یا چون نمی‌توانند بین دانش 
خودشان و کاربردش در حل مسئله ارتباط 

برقرار کنند؟ شاید هم هر دو!

تـیلستان
پس اگر مي‌خواهيد از این به بعد هم دانش 
حل مسئله را به بچه‌ها آموزش بدهید و هم 
مهارتش را، برای شما یک پیشنهاد جذاب 

دارم.
آیا از خلاق نبــودن دانش‌آموزان خود رنج 

می‌برید؟
آیا از اینکه شاگردان شما نمی‌توانند مسائل 
درسی و مسائل پیرامونشــان را خودشان 

حل کنند ناراحت هستید؟
آیا تصمیم دارید تا به بچه‌ها مدیریت منابع 

آموزش دهید؟



37
  آبان ‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و هفتم
 شماره‌ی 2 | 1402

من به شــما بازی »تیلســتان« را معرفی 
می‌کنم. فقط کافی است هیچ عددی را به 
هیچ‌جــا پیامک نکنید و تنها این صفحه را 

تا انتها بخوانید، همین. 

داسـتان‌های  مجلـه،  قبلـی  شـماره‌ی  در 
مشـکلات زرافـه را بـرای آمـوزش فلسـفه 
معرفـی  مسـئله  درک  و  كـودكان  بـراي 
کردیـم و حـالا در ایـن شـماره، همان‌طور 
کـه قـول داده بـودم، نوبت بـه معرفی یک 
بـازی بسـیار جـذاب بـرای آمـوزش حـل 

مسـئله و پـرورش خلاقیت می‌رسـد، البته 
بعضی‌هـا هـم از ایـن بـازی بـرای آموزش 

مدیریـت منابـع اسـتفاده می‌کننـد.
بـه  دیـواری  بـازی  یـک  تیلسـتان  بـازی 
حسـاب می‌آیـد و هـدف از آن ایـن اسـت 
کـه بازیکن‌هـا تـوپ یـا تیلـه‌ی خـود را از 
یـک فاصلـه‌ی معیـن از سـطح زمیـن رها 
کننـد تـا ببینند برای کـدام فـرد دیرتر به 
زمیـن می‌رسـد و او را برنـده اعالم کنند. 
ایـن تنهـا قانـون بـازی اسـت؛ امـا رونـد 

اجـرای ایـن بـازی چنين اسـت:

معلـم یـک فاصلـه‌ی معین از سـطح زمین 
را بـرای هر فـرد یا گروه مشـخص می‌کند 
دیـوار  سـطح  روی  هـم  را  محـدوده‌ای  و 
فعالیـت  آن  روي  می‌تواننـد  بچه‌هـا  كـه 
کننـد، بـه ازای هـر فـرد یـا گـروه، تعیین 
می‌کنـد. سـپس نوبـت بـه مـواد و مصالـح 
كار می‌رسـد. در هـر مرحلـه از بـازی معلم 
مشـخص  اولیـه  مـواد  و  منابـع  تعـدادي 
بچه‌هـا  مرحلـه  یـک  در  مثالًَ  می‌کنـد؛ 
فقـط می‌تواننـد از چسـب، منگنـه، مقـوا 
و کاغـذ اسـتفاده کننـد یـا در مرحلـه‌ی 
دیگـر بـه آن‌هـا گفتـه می‌شـود فقـط باید 
از بطری‌هـاي دورریخته‌شـده و چسـب و 
منگـه اسـتفاده کنند و همین‌طـور مراحل 

متعـدد ادامـه پیـدا می‌کنـد.
پـس از اعالم محدوده‌هـای هـر گـروه و 
مشـخص‌کردن منابـع مورداسـتفاده‌، بازی 
شـروع می‌شـود و بچه‌هـا بایـد در زمانـی 
کـه معلم مشـخص کرده اسـت؛ مثاًل یک 
یـا دو زنـگ مشـغول سـاختن مسـیرهای 
اسـت  قـرار  کـه  می‌شـوند  پیچ‌واپیچـی 
روی دیـوار محـدوده‌ی خـود نصـب کننـد 
تـا باعـث شـود تیله یـا توپشـان دیرتـر از 
گروه‌هـای دیگـر بـه زمیـن برسـد. نکته‌ی 
مهـم ایـن اسـت کـه تیلـه نبایـد از مسـیر 
خارج شـود یـا اینکـه کلًا به زمین نرسـد؛ 
بلکـه تيلـه بایـد کاماًل در مسـیر حرکـت 
زمیـن  بـه  سالمت  بـه  آخـر  در  و  کنـد 

برسـد؛ ولـی دیرتـر از بقیـه.

همیــن‌طور کـه دیــدید ایـن بـازی جـان 
مـــی‌دهد بـرای خلاق‌کـردن بچـــه‌ها، بـه 
سـبب اسـتفاده از منابـع محـدود کـه هـر 
بـار می‌توانـد چیـز جدیـدی باشـد. اگـر هم 
چاشـنی کار گروهـی را بـه آن اضافـه کنیم، 
می‌شـود یـک طـرح درس عالی كـه قابلیت 
تدریـس برخـی از درس‌هاي ریاضـی را دارد؛ 
مثـل تدريـس زاویه‌هـا )آنجـا کـه زاویـه‌ی 
مسـیرها بـرای حرکـت تیلـه مهم می‌شـود( 
یـا آموزش مسـاحت )هم در مشـخص‌کردن 
محـدوده‌ی تیم‌هـا روی دیـوار و هـم بـرای 
مشـخص‌کردن میـزان قابل‌قبول اسـتفاده از 
کاغـذ( ايـن بـازي همچنين قابليـت آموزش 
مباحـث مرتبـط بـا فیزیـک کتـاب علـوم و 
کلـی ظرفيـت دیگـر را دارد کـه بـا خلاقیت 
شـما آمـوزگار عزیـز مي‌توانـد ارتقا نيـز پيدا 
كنـد. امیـدوارم کـه مسئله‌بین‌شـدن بچه‌ها 

مسـئله‌‌ي ما باشـد! 
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سیدعلی عبداللهی حسینی
سفیر نوآفرینی آموزش و مربی )کوچ(  

مدرسه‌ي ابتدايي مهرگان بابل
دکتر عذرابیگم هژبری

مدیر پیش‌دبستان و مدرسه‌ي ابتدايي 
مهرگان بابل

برنامــه‌ی درســی دوره‌ی ابتدایــی بر 
توانمندساختن  در  ارزشــیابی  اهمیت 
معلم به‌منظور پيشــرفت و غنی‌کردن 
یادگیری دانش‌آموزان، در تمام حوزه‌های 
برنامه‌ی درســی، تأکید مــی‌ورزد. در 
سال‌های اخیر انواع تحقیق‌ها، نظریه‌ها 
و عمل‌ها در یاددهی و یادگیری به‌طور 
ويژه‌ای مشــخص کرده است که معلم 
چگونه می‌تواند از ارزشیابی برای هرچه 
لذت‌بخش‌تركردن، برانگیزاننده‌تركردن و 
همچنین موفقیت‌آمیزترکردن یادگیری 
هر دانش‌آموز اســتفاده کنــد )آقازاده، 

مرآت، 14(.
»پرســش‌های پیگیر معلــم« یکی از 
روش‌های ارزشــیابی کلاسی است كه 
چرخه‌ي بازخــوردی معلم و دانش‌آموز 
را شــكل مي‌دهد. این روش در مقایسه 
با روش‌هــا و ابزارهای دیگر جمع‌آوری 
اطلاعات کمی غیرعادی به نظر می‌رسد؛ 
زیرا به روش‌‌تدریس بیشتر شباهت دارد 

تا به روش یا ابزار ارزشیابی.
پرسش‌های پیگیر از مهارت‌های اساسی 
و ضــروری معلمان اســت كه از طريق 
آن معلم مي‌تواند ذهــن دانش‌آموزان 
را به‌طــور عميق درگیــر موضوع کند. 
معلم با شنیدن پاسخ‌های دانش‌آموز از 
میــزان درک و فهم او از موضوع آگاهی 
میی‌ابد و از ضعف‌ها و بدفهمی‌هایش و 
... مطلع می‌شود. از اين نحوه‌ي پرسش‌ 

می‌تــوان در شــرایط و موقعیت‌های 
متفاوتی اســتفاده كرد؛ مثلًا هنگامی 
کــه دانش‌آموزان در حال انجام فعالیت 
یادگیری پیشــنهادی شما هستند، به 
آن‌ها ســر می‌زنید و با دانش‌آموزی که 
در اجرای فعالیت یادگیری و پاســخ به 
پرسش شــما با مشــکل روبه‌رو شده 
است، به گفت‌و‌گو می‌پردازید )حسنی، 
عابــد، 153(. در ادامه بــه معرفی انواع 

پرسش‌های پیگیر می‌پردازیم:

الف( پرسش‌های مربوط
به واقعیت‌ها و حقيقت‌ها

این پرســش‌ها با کلمه‌های پرسشــی 
ماننــد چه، چگونه، چــرا و کجا مطرح 
می‌شــوند. هدف از طرح این پرسش‌ها 
به‌دســت‌آوردن اطلاعــات از چگونگی 
درک و فهــم دانش‌آموزان در خصوص 
واقعیت‌هاســت؛ مانند »چــرا قورباغه 

جانوری دوزیست است؟«

ب( پرسش‌های روشنگر
این پرسش‌ها زمانی مطرح می‌شوند که 
معلم قصد دارد بحث را گســترش دهد 
و میــزان فهم و درک دانش‌آموزان را در 
ابعاد دیگر موضوع بررسی کند؛ مانند »آیا 
می‌توانید درباره‌ی تغییر فصل‌ها توضیح 

بیشتری دهید؟«

ج( پرسش‌های چرایی
این نوع پرسش‌ها زمانی مطرح می‌شوند 
که معلم قصد دارد از دانش‌آموز بخواهد 
برای ادعاهای خود دلیل بیاورد یا برای 
حمایت از دیدگاه خود شــواهدي ارائه 
دهد؛ ماننــد »چرا شــما این‌گونه فکر 

می‌کنید؟«

د( پرسش‌های گزینشگر
این نوع پرسش‌ها زمانی مطرح می‌شوند 
که معلم قصد دارد از دانش‌آموز بخواهد 
بیــن چنــد راه، روش یا نظــر یکی یا 
بهتریــن را انتخاب کند؛ مانند »به نظر 
شــما کدام روش برای رفع آلودگی هوا 

مناسب‌تر است؟«

ه( پرسش‌های هدایتگر
این نوع پرسش‌ها زمانی مطرح می‌شوند 
که معلم قصد دارد از دانش‌آموز بخواهد 
راه جدیــدی را بــرای بحث پیش روی 
دانش‌آموز بگشاید یا ایده و نظر خودش 
را در خصوص مســئله مطرح و بحث را 
به آن سو هدایت كند؛ مانند »نظر شما 

درباره‌ی کاربرد این روش چیست؟«

و( پرسش‌های فرضیه‌ای
این نوع پرسش‌ها زمانی مطرح می‌شوند 
که معلم قصد دارد دانش‌آموز را به فکر وا 
دارد تا نتایج واقعه‌ای را پیش‌بینی کند 
یا حدس بزند؛ مانند اگر کرم‌های خاکی 
یک باغچه نابود شوند، برای گیاهانی که 
در آن باغچه رويیده‌اند، چه اتفاقی روی 

می‌دهد؟
حالا با هم وارد کلاسی می‌شویم که معلم 
آن می‌خواهد این پرسش‌ها را در کلاس 
درس پیگیری كند. )پایه‌ی: دوم ابتدایی، 
کتاب: علوم تجربی، فصل 11: »من رشد 

می‌کنم«، صفحات: 77 و 76(
معلم: مریــم، به نظــر تو بــا خواهر 
کوچک‌ترت که فقط یک سال سن دارد، 

تفاوت داری؟
مریم: بله.

معلم: آفرین! می‌توانی بگويی چه تفاوتی 
داری؟ )پرسش مربوط به واقعیت‌ها(

مریم: )پس از چنــد ثانیه مکث( من 
می‌توانم بنویسم، اما او نمي‌تواند )معلم 

فرصت مي‌دهد مريم فكر كند(.
معلم: به نظر تو فقط در همین یك مورد 
با هم تفاوت دارید؟ واقعاً چیزهای دیگري 
نیست که باعث بشود با هم تفاوت داشته 

باشید؟ )پرسش روشنگر(
مریم: )بیشــتر به فکر وادار می‌شــود( 
هووووم، چرا! خیلی چیزهای دیگر هم 
هســت؛ مثلًا من مي‌توانــم هر غذايي 
بخورم؛ اما غذای خواهرم فقط شیر مادر 
اســت. من می‌توانم راه بروم؛ اما او هنوز 

 روشنگري با
پرسش
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نمی‌تواند راه برود. من می‌توانم صحبت 
کنم؛ اما او هنوز نمی‌تواند صحبت کند. 
من دندان دارم؛ اما او ندارد. او لباس‌هايش 
خیلی کوچک اســت؛ اما لباس‌های من 

بزرگ‌تر است.
معلم: خب! چه چیزی باعث شده است 
که این تفاوت‌ها را با هم داشته باشید؟ 
اصلًا چــرا آدم‌ها با هم تفــاوت دارند؟ 

)پرسش چرایی(
مریم: چون من هشت ســال دارم؛ اما 

خواهرم فقط یک‌ساله است.
معلم: بله، درست است؛ ولی چه چیزی 
باعث شــد که تو الان دیگر نتوانی مثل 
خواهــرت لباس‌های یک‌ســالگی‌ات را 
بپوشی، اما او می‌تواند لباس‌ها را بپوشد؟ 

)پرسش هدایتگر(
مریم: )متفکرانه( خب! چون من رشد 
کرده‌ام و بزرگ شده‌ام. من هم یک روز 

مثل خواهرم بودم؛ اما الان رشد کرده‌ام.
معلم: آفرین! دقیقاً درست است. برای 
اینکه رشــد کرده‌ای و بزرگ شده‌ای و 
همه‌ی این کارهایی که گفتی را می‌توانی 

انجام بدهی.
معلم: حالا دختر گلم، بگو اگر یک بچه 
بخواهد خوب رشد کند و یک انسان سالم 
باشد، چه کاری باید بکند و از چه چیزی 

باید استفاده کند؟ )پرسش گزینشگر(
مریم: اجازه! از همان بچگی همیشــه 
روزی یک لیوان شیر بخورد. چون مادرم 
به من گفته است برای اینکه سالم و قوی 
بمانم، باید غذاهــای جورواجور بخورم؛ 

البته شیر که حتماً باید بخورم.
معلم: آفرین، کاملًا درســت اســت. 
حالا اگر یک نفر اصلًا شــیر و غذاهای 
سالم نخورد و همیشه غذاهایی بخورد 
که برايــش ضرر دارد، ممکن اســت 
چــه اتفاقی برايش بیفتد؟ )پرســش 

فرضیه‌ای(
اســت  معلوم  )با خوش‌حالی(  مریم: 
که خوب رشــد نمی‌کند و شــاید هم 

هیچ‌وقت سالم نمی‌ماند.
جمع‌بندی

همان‌طور که ملاحظــه كردید، در این 
گفت‌و‌گــو معلم با طرح پرســش‌های 
پیگیر، دانش‌آموز را به ســمت مفهوم 
صحیح رشد هدایت كرد. البته لازم است 
یادآوری كنم که این معلم از چندین فن 
از فنون پرسش‌های پیگیر استفاده كرده 

داده است.
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صرنوشط
برگرفته از خاطره‌ی

عباس ترشيزي

      اعظم لاريجاني

عباس ترشيزي كارشناسي ارشد روان‌شناسي 
دارد و ده ســال است كه در آموزش‌وپرورش 
خدمت مي‌كند. هشت ســال ابتداي كارش 
آموزگار پايه‌ی ششــم بوده و دو سال است 
كه مديريت مدرسه‌ی »هدايت« را به عهده 
گرفته اســت. او كه عضو گروه‌هاي آموزشي 
پايه‌ی ششــم شهرســتان شــاهرود است، 
افتخارات زيادي كسب كرده است، از جمله 
معلم نمونه‌ی استاني در سال 1398 و رتبه‌ی 
سوم جشــنواره‌ی الگوهاي برتر تدريس. وی 
همچنين داوري جشــنواره‌ی جابربن حيان، 
تدريس كلاس‌هاي آمادگي آزمون تيزهوشان 

و... را در كارنامه‌ی خود دارد. 

چشــمانش روي اين جمله خيــره مانده 
بــود: »حدحد گف: اين گرفطــاري از تما 
نبود. غصمط و صرنوشــط بو و با صرنوشط 
نمتوان جنگد.« و جمله‌هاي قبل و بعدش 
انــگار همه به زبان ديگري غير از فارســي 
بود. برگه‌ی املاي سينا بود. وقتي سازگار، 
معلم پايه‌ی ششم، برگه‌ها را جمع مي‌كرد، 
لرزش دســتان ســينا توجهــش را جلب 
كرده بود. ســينا لاغرانــدام بود وكم‌حرف 
و خجالتــي. لكنت داشــت و حرف‌هايش 
به‌ســختي فهمیده می‌شد؛ اما چشم‌هايش 

مثل دو شعله مي‌درخشيد. 
ســازگار در دفتــر كنار پنجره نشســته و 
برگه‌ی ســينا در دســتش بود. بارها آن را 
خوانــده بود. انــگار مي‌خواســت تك‌تك 
واژه‌هاي نامأنوســش را حفــظ كند. انگار 
مي‌خواســت با تكرار، معني‌اش را بفهمد. 
يا نه، شــايد خواندن بهانــه‌اي بود كه در 
پــس آن فكر كند. اولين املاي آن ســال 
تحصيلي بود و اولين برخوردش با كودكي 
كه 90درصد آنچه نوشته بود، غلط بود. باد 
بــوي پاييز را از پنجره به اتاق مي‌آورد و او 

منتظر نشسته بود كه ديگر معلمان بيايند. 
ســازگار به ياد مي‌آورد اوليــن روزي كه 
ســينا دهان باز كرد چهارشــنبه بود؛ اول 
مهر. ســينا كنار پنجره نشســته بود و باد 
پرده را تــكان مي‌داد و گاهي چهره‌ی او را 
مي‌پوشاند. سينا هيچ عكس‌العملي به پرده 
نشان نمي‌داد. او براي معرفي خودش جان 
كند: »سي سي ســي ناااا ص ص ص...« و 
قبــل از اينكه بتواند نامــش را كامل بيان 
كنــد، همه‌ی بچه‌ها با هم گفتند: »ســينا 

صلح‌پرور.«
ســازگار با ورود معلم‌ها به خود آمد. آن‌ها 
دور ميز نشستند. سازگار بلند شد و به آن‌ها 
پيوســت. چاي مي‌ريختند و نــان و پنير را 
دست‌به‌دست به يكديگر مي‌رساندند. سازگار 
صبــر كرد تا هياهو بخوابــد. بعد رو كرد به 
آقاي گلابدره و گفت: »اســتاد، مي‌خواستم 
كمي اطلاعات در مورد سينا صلح‌پرور بگيرم 
از خدمتتــون.« گلابدره چايــش را هورت 
كشيد و گفت: »به به! پس تو هم با شاهكار 
پسرمون آشنا شدي؟« سازگار برگه‌ی سينا 
را گذاشت جلوي گلابدره و گفت: »ببينيد! 
جز كلمه‌هاي از، به و با هيچ كلمه‌ی ديگري 

را درست ننوشته.« 
گلابــدره لقمه‌ی نــان و پنيــر را هل داد 
گوشــه‌ی لپــش و برگــه را گرفت جلوي 
صورتش و خواند. قهقهه‌اش در اتاق پيچيد. 
برگــه را دست‌به‌دســت به همه رســاند و 
گفت: »برادرجــان، نرود ميــخ آهنين بر 
ســنگ. هرچه كرديم نشد. تو هم رها كن 
كه شــدني نيســت عزيز برادر.« سازگار با 
خود فكر كرد كه او چطور مي‌تواند بخندد؟ 
پرسيد: »به نظر نمي‌رسد مشكل يادگيري 

داشته باشد.«
- ديگه چه مشــكلي بزرگ‌تــر از اينكه نه 
مي‌تونه حرف بزنه، نه بخونه و نه بنويســه. 
حالا چرا اين شش سال اومده و كفش پاره 

كرده، بايد از خانواده‌اش بپرسي.
پايه‌ی چهــارم همان‌طور كه  مهپور معلم 
برگه‌ی سينا در دســتش بود، گفت: »والا 
اين بچه پايه‌ی چهــارم تو كلاس من بود. 
طفل معصوم تو بچگي پدرش را در تصادف 
از دست داده، خودش هم اونجا بوده.خب، 
لطمه‌ی سنگيني بوده. بچه از اون روز ديگه 

نتونسته درست و حسابي حرف بزنه.« 
ســازگار رفــت روي صندلي كنــار مهپور 
نشســت تا بتواند صدايش را بهتر بشــنود 
و گفت: »خــب، لكنت زبانــش چرا روي 

نوشتنش هم اثر گذاشته؟«
- نمي‌دونــم. شــايد اعتمادبه‌نفســش رو 
از دســت داده. شــايد لج مي‌كنه. شــايد 
مي‌ترســه. خدا عالمه. مادرش هم ســواد 
درســت و حســابي نداره. اين همه اومد و 

رفت، هيچ‌به‌هيچ. 
گلابدره با ســرفه صدايــش را صاف كرد و 
گفت: »فقط اگر كار تايپي چيزي داشــتي. 
اكسلي، وردي، پاورپوينتي بهش بده. خوب 

وارده.«
ســازگار باتعجب گفت: »واقعــاً؟! عجيبه! 
يعنــي كلمــات رو با صفحه‌كليد درســت 

مي‌زنه، اما با خودكار اشتباه مي‌نويسه؟!«
گلابدره خميازهاي كشــيد و گفت: »ديگه 
فلسفيش نكن. فقط تليك‌ )کلیک( كردن 

رو خوب بلده.«
ســازگار حس كرد راهي باز شــده است؛ 
اما نمي‌دانســت اين راه هموار است يا نه، 
بن‌بســت است يا گشــاده. فرقي نمي‌كرد. 
با خــود فكر كرد: »اميدی باشــه، هرچند 

كورسو.«
روزها مي‌گذشــت و سازگار همين‌طور كه 
امور كلاس را رتق‌وفتق مي‌كرد، سينا را هم 
زير نظر داشــت. به سر خميده‌ و شانه‌هاي 
افتاده‌اش نگاه مي‌كرد. روزي كه او بر اساس 
عملكــرد بچه‌ها، يكي را بــراي مديرگروه 
رياضي انتخاب كرد و ديگري را مديرگروه 
علوم، سينا اجازه گرفت تا از كلاس بيرون 
برود. او خوب مي‌دانست كه نه مديرگروهي 
مي‌شــود و نه هيچ مديرگروهي مي‌خواهد 
كه او دستيارش باشد. نيمي از ذهن سازگار 
با سينا از كلاس بيرون رفت. سينا رفت در 
سينه‌ی آفتاب زير پنجره‌ی كلاس خودش 

نشست و به صداي بچه‌ها گوش كرد: 
- آقا، مجيد هميشه مدير مي‌مونه؟

- نــه جانم. عملكرد ماهانــه‌ی هر كدام از 
شما در درس رياضي تعيين مي‌كنه كه كي 

مدير گروه باشه. 
همين‌كه زنگ خورد، سينا بلند شد و رفت 
داخل كلاس. وقتي حياط خالي بود دوست 
داشت در حياط باشــد. حالا كه كلاس‌ها 
خالي مي‌شد، ترجيح مي‌داد تا در گوشه‌ی 

كلاس در سايه‌ی تنهايي‌اش بنشيند.
همين‌كه وارد كلاس شــد، سازگار را ديد 
كه در جاي هميشگي‌اش پشت ميز نشسته 
است و با رایانه‌اش ور مي‌رود. سينا خودش 

را عقب كشيد.
ســازگار سينا را ديد و گفت: »بيا جانم بيا. 
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سينا جان، بيا اينجا.« 
ســينا از جايش تكان نخــورد. با خود فكر 
مي‌كرد: »مگه من چي كار كردم؟!« سازگار 
حال سينا را فهميد و رفت كنارش ايستاد 
و گفت: »سينا صلح‌پرور، مدير گروه كار و 

فناوري كلاس!«
بچه‌ها با تعجب به هم نگاه مي‌كردند. صابر 
گفــت: »آره آقا، خوب انتخابيه. گوشــی 
مامان من رو كه به هم ريخته بود، ســينا 

درست كرد. آخه همسايه‌ايم با هم.«
سينا تازه توانست بفهمد چه اتفاقي افتاده 
است. آرام ايســتاد. ياد آن روزي افتاد كه 
آقاي سازگار براي اولين املا بالاي سرش 
ايستاد و برگه‌اش را روي ميز گذاشت. 
آن روز منتظر بود تــا  معلم جديد 
تكه‌اي به او بيندازد و بچه‌ها بزنند 
زيــر خنده؛ اما وقتــي كه به برگه 
نگاه كرد، دنيا يك باره در سكوت 
فرو رفت. نوشته‌ بود: »پسرم، هم 
من و هــم تو بايد بيشــتر تلاش 
كنيم.« همــان روز حس كرد كه 
آقاي سازگار با همه فرق مي‌كند.  
صــداي معلــم ســينا را از فكــر 
بيرون آورد: »ســيناجان، حواست 
كجاست؟ تا فردا دســتيار و افراد 

گروهت رو انتخاب كن.«
دو هفتــه‌اي گذشــت تــا ســينا 
گروهش را تشكيل داد و دستيارش 
را انتخاب كرد. از آن به بعد ســينا 
تنهايي‌اش  غار  در  نمي‌توانست  ديگر 
فرو برود. بچه‌ها كه دوره‌اش مي‌كردند 
تا درباره‌ي رايانه يا گوشی‌شان سؤالي 
بپرســند يا روش نصــب بازي جديدي 
را ياد بگيرند، ســينا غرق لذت مي‌شد. 
سازگار مي‌دانست كه سينا راه دور و دراز 
و دشــواري در پيش دارد. هر سال نو، هر 
معلم جديد، هر هم‌كلاسي تازه، هر رفتار 
نسنجيده‌اي مي‌توانســت او را بيازارد؛ اما 
هيچ‌چيز نمي‌توانســت او را از راهي كه در 
آن گام برداشــته است، به عقب برگرداند؛ 
زيــرا ديوارهــاي ترســش فروريخته بود. 
ســازگار از دور به او كه مشغول صحبت با 
بچه‌ها بود نگاه مي‌كرد. انگار توجه بچه‌ها، 
قهقهــه‌ی خودش و بودنش بين آن همه 
جمعيت عادي شده بود و او حرف 
مي‌زد با لكنت. دوســتانش هم 
با اشــتياق به او گوش سپرده 

بودند.

راحت باش. مثل اينكه اين چاپگر )پرينتر( 
خراب شــده. بايد تكاليف آخر هفته‌تون رو 

چاپ کنم.« 
ســينا آمد داخــل. اول قدمي به ســمت 
نيمكت برداشــت. بعد برگشت طرف تخته 
و آخر ســر آمد كنار ميز سازگار ايستاد و 
گفت: »آآآ  قا قا...اااج اج ازه... ما...« بيهوده 

تلاش مي‌كرد تا منظورش را برساند.
به صفحه‌کلید نگاه مي‌كرد. سازگار فهميد 
كه حرفش ارتباطي با رایانه دارد. شــايد 
مي‌خواهد چيزي به او نشــان دهد. آرام از 
جايش بلند شد. دســتش را روي شانه‌ی 
سینا گذاشــت تا او را بنشاند. آن دستان 
لرزان روي صفحه‌کلید به‌ســرعت حركت 
مي‌كرد. ســازگار منتظر بــود و خيره به 
صفحه‌نمایــش نگاه مي‌كــرد. چند دقيقه 
بعد چاپگر شروع به كار كرد. سازگار سعي 
كرد جلوي تعجبــش را بگيرد و لبخندي 
زد و گفــت: »مهندس ســينا، آفرين! رو 

نكرده بودي!«
خنده‌ی كمرنگي ترس را از چهره‌ی ســينا  
دور كرد. انگار نوري به دل ســازگار تابيده 

بود که راه را به او نشان مي‌داد. 
تا فردا صبح سازگار بارها جمله‌هايش را با 
خود تكرار كرد. صبــح اول وقت روبه‌روي 
بچه‌هــا ايســتاد و گفت: »خــب، بچه‌ها، 
حالا ديگه ارزيابي من به نتيجه رســيد تا 
مديرگــروه كار و فنــاوري را انتخاب كنم. 
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دورنريختني‌ها

 فاطمه قاسمی، سرگروه آموزشي استان فارس
مهوش افروغ، معاون آموزشی مدرسه

همگی ما با مفهوم بازیافت به‌خوبی آشــنا هســتيم. وسایل 
دورریز و قابل‌بازیافت از جمله وســایلی هستند که در محیط 
زندگی همه‌ی ما به‌وفوری افت می‌شوند و دانش‌آموزان با نگاهی 
خلاقانه می‌توانند از آن وسایل برای ساخت کاردستی‌های زیبا 
استفاده کنند. شــما معلمان توانای کشور عزیزمان می‌توانید 
زمینه‌ی بروز این خلاقیت و حرکت در مسیر صحیح پیاده‌سازی 
تفکرات نوآورانه را برای دانش‌آموزان فراهم آورید. در خلال 
همین آموزش‌ها می‌توان به دانش‌آموزان راه‌ورســم زندگی را 
یاد داد؛ اینکه چگونه می‌توانند تولیدکننده باشــند و نیروی 
خلاق ذهنشــان را از همین کودکی بــرای تولیدات باارزش 

تمرین دهند. 
آموزش کاردســتی در این شــماره می‌تواند بهانه‌ای باشد تا 
از طریق آن به کودکان ســواد مالی را نیز آموزش داد. بیان 
مثال‌هایی از هزینه‌کرد تولید در ساختی ک جامدادی زیبا با 
وسایل دورریز و تفاوت آن هزینه‌ها با خریدی ک جامدادی نو 
منجر می‌شود که خود دانش‌آموزان مزایای بازیافت را کشف 
کنند و ســواد مالی آن‌ها تقویت شود. این قبیل آموزش‌ها در 
ســاحت تربیت حرفه‌ای و اقتصادی ذکرشده در سند تحول 

بنیادین قرار می‌گیرد. 
به همین منظور فقط کافی اســت والدین عزیز بادقت وسایل 
دورریز را ازی کدیگر تفکیک کنند و در مواقعلا زم در اختیار 
کودکان قرار دهند و ما معلمان با همراهی اولیا نحوه‌ی صحیح 
بازیافت وســایل را به دانش‌آموزان آموزش دهیم و آن وقت 
بروز خلاقیت آن‌ها را مشاهده و از شکوفایی آن‌ها لذت ببریم.

مراحل ساخت کاردستی جامدادي

وســايل موردنياز را كه شامل چســب حرارتي، چوب بستني، بطري 
نوشابه، گيره‌ي چوبي و كاغذ رنگي است آماده كنيد.

بطري را تا اندازه‌اي كه مي‌خواهيد جامدادي شما عمق داشته باشد )در 
اينجا هشت سانتي‌متر در نظر گرفته شده است(، برش بزنيد و چوب‌ها 
را بدون فاصله و در كنار هم روي بطري بچسبانيد تا كل محيط بطري 

را در برگيرد.

در ايــن مرحله بعد از آنكه رديف اول چوب‌بســتني‌ها را روي بطري 
چسبانديد، رديف دوم را به اندازه‌ي دو سانتي‌متر با فاصله از دهانه‌ي 
جامدادي بچسبانيد، به‌گونه‌اي كه چوب‌بستني‌ها از كف جامدادي به 

همان اندازه بيرون‌زدگي داشته باشند.
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دو قطعه چوب را به‌صورت موازي و بــه فاصله‌ي طول يك چوب 
بستني، كنار هم قرار دهيد و مطابق تصوير روي آن‌ها را با چسباندن 

تابلو را با چسب حرارتي به صفحه‌ي اصلي نصب كنيد.چوب‌بستني به‌طور كامل پوشش دهيد.

بطري را با استفاده از چسب حرارتي روي صفحه‌ي چوبي ساخته‌شده 
نصب كنيد.

در انتهـا روي كاغـذ رنـگي 
تصوير يك قلب را رسم كنيد 
و برش بزنيد. مي‌توانيد متن 
زيبايي روي آن بنويســيد و 
به گيره‌ي چوبي بچسبانيد و 

گيره را به تابلو وصل كنيد.

دو چــوب را به اندازه‌ي شــش 
سانتي‌متر كوتاه كنيد و به‌صورت 
موازي به فاصله‌ي چهار سانتي‌متر 
قرار دهيد. ســپس،  يكديگر  از 
مطابق تصوير،چهار چوب را روي 
آن‌ها بچسبانيد تا تابلوي كوچكي 

درست شود.
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مریم رسولی 
مدير مدرسه‌ي ابتدايي پسرانه 
شهيد چمران، ناحيه 2 شهر ري

ســال دوم کرونا بود و بابا تازه به سوریه رفته 
بود. من دانش‌آموز کلاس سوم بودم. در یکی 
از ایــن روزها خانم معلم ســر کلاس گفت: 
»بچه‌های گلم، فرشته‌های زمینی کوچولو، 
شما دیگر به ســن تکلیف رسیده‌اید.« هنوز 
حرف معلم کامل تمام نشــده بود که طبق 
معمول حدیثه پرید وســط حرفش و گفت: 
»خانــم، ســن تکلیف یعنی چــی؟« معلم 
دوست‌داشــتنی ما با همــان صدای مهربان 
همیشگی خندید و گفت: »شش ماهه به دنیا 

آمده‌ای مادر؟«
حدیثه که منظور معلم را متوجه نشده بود، 
با قیافه‌ای متعجــب او را نگاه کرد و دیگر 
چیزی نگفت. معلم ادامه داد: »بچه‌ها، سن 
تکلیف یعنی شما دخترهای خوشگلم از این 
به بعد باید مثل آدم‌بزرگ‌ها قوانین اسلام را 
به‌عنوان یک مســلمان رعایت کنید، یعنی 
موهای قشــنگتان از مقنعه بیرون نیاید و 
نامحرم آن‌ را نبیند.« زهرا پرســید: »خانم، 
نامحرم چیه؟« خانم معلم گفت: »زهراجان، 
بهتر اســت بگویی نامحرم کیــه؟« و ادامه 
داد: »بچه‌هــا، ابتدا می‌گویــم افراد محرم 
چه کسانی هســتند تا بهتر متوجه شوید. 
همــه‌ی خانم‌ها، پدر، پدربزرگ، عمو، دایی 
و برادر محرم هستند؛ یعنی اگر جلوی آن‌ها 
موهایمان را نپوشانیم ایرادی ندارد و بقیه‌ی 

آقایان نامحرم محسوب می‌شوند.«
ســتاره گفت: »خانم، یعنی پســرخاله هم 
نامحرم است؟« خانم معلم گفت: »بله عزیزم.« 
باز ستاره گفت: »خانم، آخه من و پسر خاله‌ام 
از بچگی با هم بزرگ شده‌ایم، اصلًا همیشه با 
هم بازی می‌کنیم. من به او داداش می‌گویم.« 
خانم معلم تأکید کرد: »بله، اما شــما جلوی 
او باید روســری سر کنید.« ستاره با ناراحتی 

گفت: »چشم خانم!«
خانم معلــم گفت: »از قوانین دیگر اســام 

بابا گفت: »چشم.« اما حس کردم چشمی که 
گفت مثل همیشه نبود. آخر بابای من خیلی 
خوش‌قول بود و هر وقت »چشم« می‌گفت‌، 
حتمــاً آن کار را انجــام می‌داد. امــا این بار 
چَشمش یک جور دیگر بود؛ اما من به‌همان 
چَشــم هم راضی بودم. گوشــی را به مامان 
دادم. متوجه شدم وقتی مامان با بابا صحبت 
می‌کند، کمی گرفته اســت و چند بار تکرار 
کرد: »حالا ســعی خــودت را بکن.« اما من 
نمی‌دانستم منظورش چیست؟ تا روز جشن 
تکلیف هر شــب به بابا می‌گفتم: »پس چرا 

نیامدی؟« بابا می‌گفت: »انشاءالله می‌آیم.«
شــب آخر بود و فردا روز جشن تکلیف؛ اما 
بابا تماس گرفت و گفت: »دخترم، شرمنده! 
نمی‌توانم بیایم.« انگار دنیا روی سرم خراب 
شده بود. گفتم: »بابا، تو خوش‌قول بودی. دیگر 
دوستت ندارم.« گوشی را زمین گذاشتم و به 
سمت اتاقم رفتم. برق را خاموش کردم. سرم 
را زیر پتو بردم و شروع کردم به گریه‌کردن. 
مامان وقتی صحبتش با بابا تمام شد، به اتاقم 
آمد. پتو را از روی صورتم کنار زد، اشک‌هایم 
را پــاک کرد و با مهربانی مرا دلداری داد؛ اما 
فایده نداشت. چون من خیلی دلم گرفته بود 
و به این راحتی‌ها آرام نمی‌شدم. برادر کوچکم 
هم شــروع به بهانه‌گرفتن کرده بود. خلاصه 
من و برادرم آن‌قدر بی‌تابی کردیم که ناگهان 
دیــدم مادر که غــم دوری از بابا او را خیلی 
دل‌نازک کرده بود، اشک‌هایش سرازیر شده 
است. من هم که طاقت دیدن گریه‌ی مادرم 
رانداشتم دیگر آرام شدم؛ اما توی دلم خیلی 
از دست پدرم ناراحت بودم و نمی‌توانستم از 

یاد ببرم.

صبح روز جشن
مثل همیشــه ســاعت ۷ صبح ، بدون هیچ 
انگیزه و ذوقی برای جشــن به طرف مدرسه 
راه افتادم. به نیمه‌های راه نرســیده بودم که 
سیما، همکلاسی‌ام، را دست‌دردست پدرش 
دیدم. با چه ذوقی تندتند به‌ســمت مدرسه 
حرکت می‌کرد. اما من سنگ‌ریزه‌ای جلوی 
پایم انداختــه بودم و هــر از چند گاهی به 
آن ضربه می‌زدم و با بی‌حوصلگی به‌ســمت 
مدرســه می‌رفتم. دیگر به مدرســه نزدیک 
شده بودم، بیشتر اولیای دانش‌آموزان پایه‌ی 
سوم گوشی‌به‌دســت، در حال فیلمبرداری 
و عکســبرداری از دخترانشان بودند. بچه‌ها 
هم با خنده و شــادی با گام‌هایی که گویی 
از خوش‌حالی روی ابرهــا راه می‌روند، وارد 

تبريك تکلیف
خواندن نماز و گرفتن روزه است.« 

نازنین گفت: »آخ جون! یعنی ما دیگر بزرگ 
شده‌ایم.« معلم به نشانه‌ی تأیید سر را تکان 

داد. 
معلم گفت: »حالا ما به‌خاطر بزرگ‌شدن شما 
می‌خواهیم برای شــما یک جشن بگیریم.« 
یک دفعــه همه‌ی کلاس با صدای بلند هورا 

کشیدند.
معلم گفت: »بچه‌های قشــنگم، اســم این 
جشن، جشن تکلیف است که هفته‌ی آینده 
در نمازخانه‌ی مدرسه برگزار خواهد شد. شما 
به همراه یکی از اولیای خود به این مراســم 

دعوت شده‌اید.« 
معلم می‌خواســت درباره‌ی جشن صحبت 
کند که بچه‌ها شــروع به همهمه کردند. از 
آنجایــی که دخترها به قــول معروف بابایی 
هستند، دوست داشتند که با پدران خود به 
این مراسم بهی‌ادماندنی بیایند. دوست من هم 
مثل بچه‌های دیگر گفت: »من هم با پدرم به 
مراســم می‌آیم.« رو به من کرد و گفت: »تو 
چی؟« من هم گفتم: »خب، معلوم اســت. 
من هم همراه بابایم می‌‌آیم.« یک دفعه یادم 
آمد بابای من سوریه است. در فکر فرو رفتم. 
به خودم گفتم تا رســیدم خانه به بابا زنگ 
می‌زنم و ماجــرا را می‌گویم. او هم چون مرا 
خیلی دوست دارد، به‌خاطر من هم که شده، 

خودش را می‌رساند‌.
وقتی رسیدم خانه به مامان گفتم که هفته‌ی 
دیگر جشــن تکلیف دارم و دوست دارم بابا 
توی مراسم باشد. به او زنگ بزن و بگو که زود 
برگردد. اما مامان همیشه شب‌ها با بابا تماس 
می‌گرفت. رو کرد به من و گفت: »عزیز دلم، 

صبر کن شب تماس می‌گیرم.« 
شــب، تا مامان با بابا تماس گرفت، گوشی را 
از او گرفتــم و آن‌قدر هیجــان زده بودم یادم 
رفت حتی سلام کنم و گفتم: »بابا، دوشنبه‌ی 
هفته‌ی آینده مدرسه می‌خواهد برایمان جشن 
تکلیف بگیرد، باید شــما هم با من به مدرسه 
بیایید.« بابا مکثی کرد و گفت: »ســامت کو 
دخترم؟« گفتم: »ببخشــید، یادم رفت. پس 

یادت نرود، دوشنبه‌ی هفته‌ی آینده.«

ربه
جـ

ت
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مدرسه می‌شدند. پدر حلما، پدر نسترن، پدر 
عســل و...، همه‌ی باباها مرا یاد بابای خودم 

می‌انداختند و بدقولی او.
دوست نداشتم وارد مدرســه شوم. بالاخره 
با بی‌میلی تمام وارد مدرســه شــدم. خانم 
معــاون پشــت صدابَر )میکروفــون( گفت: 
»خــب، بچه‌های پایه‌ی ســوم، همه با صف 
وارد نمازخانه شوید.« همگی با صف به‌سمت 

نمازخانه رفتیم.
آنجــا کلی صندلــی چیده بودنــد و به هر 
دانش‌آموز در زمان ورود به نمازخانه یک چادر 
نماز سفید و زیبا که تعدادی گل‌های صورتی 
ریز در بالای سر و روی آستین آن داشت، با 
یک کیف سفید زیبا با نوارهای صورتی‌رنگ 
که در آن جانماز ســفید زیبایی بود، تحویل 
می‌دادند. از گرفتن آن‌هــا با وجود آن همه 
غمی که در چهره داشــتم، کمی خوش‌حال 

شــدم؛ اما این خوش‌حالی زیاد پایدار نبود؛ 
چون دوباره بعضی بچه‌ها را دیدم که هر کدام 
روی صندلی نشســته بودند و صندلی بغلی 
خود را برای پدرانشــان نگه داشته بودند تا 
کسی روی آن ننشیند. عده‌ای هم پدرانشان 
در کنار آن‌ها نشســته بودند و با هم به قول 

معروف گل می‌گفتند و گل می‌شنیدند. 
کیفم را روی یک صندلی گذاشتم و عکس بابا 
را از کیفم در آوردم. او را نگاه کردم. تصویرش 
مثل خودش مهربان و دوست‌داشتنی بود؛ اما 
من با او قهر بودم. دوباره عکس را با ناراحتی 

درون کیفم گذاشتم.
همــه‌ی بچه‌هــا و پدرانشــان روی صندلی 
نشسته بودند و من تنها، که خانم مدیر صدابَر 
)میکروفون( را برداشت و به سن‌تکلیف‌رسیدن 

و بزرگ‌شدن ما را تبریک گفت. 
هنوز از مراســم زیاد نگذشته بود که جلوی 

در نمازخانه مادرم را دیدم، در حالی‌که برادر 
کوچکم را بغل کرده بود.

قرار نبود به مدرسه بیاید؛ آخر او معلم بود و 
کلاس داشت. اما چون دوران کرونا بود، آمده 
بود همانجا در مراســم، کلاس مجازی‌اش را 
برگزار کند تا شــاید بتواند جای خالی پدر را 
پر کند. مادرم همیشه در غم و شادی همراه 
من بوده و خیلی برایم عزیز است؛ اما من آن 
روز دوست داشتم مثل بچه‌های دیگر پدر در 

کنار من باشد. 
خانم معاون که خیلی زیرک است و همیشه 
حواســش به همه‌ی بچه‌ها هســت، آن روز 
بدون آنکه من متوجه باشــم، مــرا زیر نظر 
داشت. او متوجه شده بود که بسیار گرفته‌ام. 
جلو آمد و به مادر ســام کرد. علت ناراحتی 
مرا از مادر جویا شــد. خانم معاون کنار من 
نشســت، دســت‌های مرا در دســتان خود 
گرفت و آرام بدون آنکه نظم مراسم را به هم 
بریزد، دم گــوش من گفت: »می‌دانی که تو 
یک قهرمانی؟«  بدون آنکه چیزی بگویم به 
چشم‌هایش که می‌درخشید خيره شدم. خانم 
معاون ادامه داد و گفت: »ضحا جان، می‌دانی 
اگــر این بچه‌ها و پدرانشــان با خیال راحت 
در اينجا جمع شــده‌اند و در مراسم شرکت 
کرده‌اند، مدیون بابای تو و باباهایی مثل بابای 
تو هســتند که خود را به خطر انداخته‌اند تا 
کشــور ما در امنیت و آرامش باشد؟ می‌دانی 
دوستانت مدیون تو هســتند که غم دوری 
از پدر را تحمل می‌کنی تا آن‌ها در آســایش 
باشند؟ آن‌ها با خیال راحت دست پدران خود 
را گرفته‌اند و در مراسم جشن تکلیف شرکت 
کرده‌انــد. می‌دانی تک‌تک اعضای خانواده‌ی 
شــما قهرمانان این کشــورند و تو قهرمان 

کوچولوی مدرسه‌ی ما؟«
لبخنــدی از روی رضایــت زدم. حالا دیگر 
من هم مثل بچه‌های دیگر در پوســت خود 
نمی‌گنجیــدم. همه‌ی بچه‌ها نگاهشــان به 
سمت من و خانم معاون جلب شده بود. همه 
می‌خواســتند بدانند خانم معاون در گوش 
من چه می‌گوید و چرا من لبخند می‌زنم. 
خانم معاون مرا در بغل گرفت و بوســه‌ای 
روی گونــه‌ام زد و گفت: »قهرمان 
کوچولــو، بــه ســن تکلیف 

رسیدنت مبارک!«

پی‌نوشت

1. خاطره از ضحا سلیمانی
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بررسي مجلات رشدکودک، نوآموز و دانش‌آموز

محمدرضا       رشیدی

خلاصه‌ای از درس‌قصه‌های آبان‌مــاه، به همراه مفاهیمی از کتاب‌های 
درسی که برای این قصه‌ها انتخاب شده و همچنین بخش‌هایی از مجله 

که داخل درس‌قصه‌ها آمده است، به شرح ذیل است:

مجله‌ی رشد کودک
خلاصه‌ی درس‌قصــه: امیرمحمد شــخصیت اصلی 
درس‌قصه‌هــای کودک این بار در جریان مشــکلی قرار 
می‌گیرد که برای گلش پیش آمده اســت. او با راهنمایی 
مــادر، گل خود را بــه کلاس می‌بــرد و از معلم کمک 

می‌خواهد.

مفاهیمی که از کتاب‌های درسی انتخاب شده‌اند:
  کتاب علوم اول، صفحــه‌ی 34، درس پنجم، »دنیای 

گیاهان«؛
 کتاب فارسی اول، صفحه‌ی 27، 28 و 30، درس اول و 

دوم، »آب، باران و ابر«.

بخش‌هایی از مجله که داخل درس‌قصه آمده‌اند: 
 کاردستی: ساخت گلدان سفالی.

مجله‌ی رشد نوآموز
خلاصه‌ي درس‌قصه: قرار اســت در مدرســه‌های 

پیمان و پونه جشــن برگزار شود. هر کدام از آن‌ها عنوان 
جشن را از دیگری مخفی می‌کنند. پیمان مسئول تهيه‌ي 
شــربت جشن مدرسه‌شان است. مادر در تهیه‌ي شربت به 
او کمک می‌کند. پونه هم قرار اســت نامه‌ای را که به زبان 
غیررسمی نوشته شده است، به زبان رسمی تبدیل کند و 
برای شــخص مهمی بفرستد که جشن مدرسه به خاطر او 

برگزار می‌شود. بالاخره روز جشن فرا می‌رسد و... .
مفاهیمی که از کتاب‌های درسی انتخاب شده‌اند:

کتــاب ریاضی دوم، صفحه‌ی 13؛ فصل اول: »شــمارش 
چندتا چندتا )الگویابی(«؛

کتاب ریاضی دوم، صفحــه‌ی 22 و 30 و ‌32، فصل دوم: 
»تقریب بزن«؛ 

کتاب ریاضــی دوم، صفحه‌ی ‌32، فصل دوم‌:‌ »کامل کن 
)دقیقه در ساعت(«؛

کتاب تعلیمات اجتماعی سوم، صفحه‌ی ‌22، درس ششم: 
»شجره‌نامه«؛

کتاب علوم تجربی سوم، صفحه‌ی 28 و‌29، درس چهارم‌: 
»واحد اندازه‌گیری مایعات«؛

کتاب فارسی ســوم، صفحه‌ی ‌34، درس سوم‌: »بیاموز و 
بگو )تبدیل زبان محاوره به رسمی(«؛

ـ کتاب هدیه‌های آسمان سوم، صفحه‌ی ‌40، درس ششم‌: 
»بانوی قهرمان )آشنایی با حضرت زینب(«. 

بخش‌هایی از مجله که داخل درس‌قصه آمده‌اند: 
کاردستی: ساخت پاکت نامه.
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مجله‌ی رشد دانش‌آموز
خلاصه‌ی درس‌قصه: باز هم خانواده‌ی محترم آقا مرتضی و 
دسته‌گل‌های عزیزشان، آقا صدرا و حلما خانم و حسنا خانم، 
این‌بــار در ماجراهای جدید و کمی خنده‌دار با مســئله‌هایی 
مواجه می‌شوند و مثل همیشه با راهنمایی‌گرفتن از بزرگ‌ترها 
و کارشــناس‌ها آن مســئله‌ها را حل می‌کنند. درس‌قصه‌ی 

آبان‌ماه در پنج قسمت با عنوان‌های زیر آمده  است:
1. دانشمندی که وقت نداشت سوزن مادربزرگش را نخ کند!

2. نقشه‌‌ی گنج عجیب بابا حسین!
3. آشنایی با مشاغل روستایی و مرغی که عادت داشت روی 

صندلی جلوی ماشین بنشیند!
4. گروه »حاما« به نجات کره‌ی زمین می‌آید!

5. مربای آلبالو، جانشین امپراطور و گربه‌های محله!

مفاهیمی که از کتاب‌های درسی انتخاب شده است:
 كتاب تعليمات اجتماعي ششم، صفحه‌ي 23، فصل سوم: 

 »كشاورزي در ايران«؛

 کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم، صفحه ‌19، فصل دوم: »شهر من، 
روستای من«؛

 کتاب فارســی پنجم، صفحــه ‌45، درس پنجم: »بخوان و 
بیندیش‌، گلدان خالی«؛

  کتاب فارســی ششــم، صفحه ‌30، درس سوم: »بخوان و 
حفظ کن‌، سخن«؛

 کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم، صفحه‌ی ‌18، درس چهارم: 
»مشورت و همفکری«؛

  کتاب کار و فناوری ششم، صفحه‌ی ‌17، درس دوم‌: »تایپ 
و نوشتن در رایانه‌، ایمنی و بهداشت«؛

  علــوم تجربی چهارم، صفحه‌ی ‌15، درس ســوم‌: »انرژی، 
نیاز هر روز ما«.

بخش‌هایی از مجله که داخل درس‌قصه آمده است: 
 سواد رسانه: استفاده‌ی درست از رایانه و گوشی و رایانک 

و...؛
 آشپزی: درست‌کردن کیک مربایی؛

 محیط‌زیست: صرفه‌جویی در مصرف انرژی.
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دو نيمه‌ي همسان
سميه افضلي، آموزگار استان زنجان

امروز درس علوم داریم و قرار است آزمایش انجام دهیم. درسی که معمولًا باعث می‌شود من و دانش‌آموزانم به خدا نزدیک‌تر شویم. روز قبل، در 
شاد، از اولیای دانش‌آموزانم خواستم برای فردا یک عدد گوجه‌فرنگی‌، یک بشقاب و دستکش یک‌بارمصرف در کیف فرزندانشان قرار دهند تا در 

زنگ علوم آزمایش انجام دهیم. وارد کلاس شدم و مثل هر روز گفتم: »خدایا برای رضای تو وارد کلاس می‌شوم. یاری‌ام کن.«
بعد از واردشــدن به کلاس، پرانرژی با دانش‌آموزانم احوال‌پرســی کردم. بچه‌ها با اشتیاق گوجه‌فرنگی‌‌ها را روی میزشان گذاشته بودند. با اینکه 
زنگ سوم علوم داشتیم، وقتی نگاه‌های کنجکاوانه‌ی دانش‌آموزانم را دیدم، تصمیم گرفتم زنگ اول را به تدریس علوم بپردازم. به بچه‌ها گفتم: 
»دستکش‌های یک‌بارمصرف را بپوشید و گوجه‌فرنگی‌ را در دستتان بگیرید و خوب به آن نگاه کنید. چه چیزی می‌بینید؟« با دقت نگاه کردند. 
یکی گفت: »خانم، گوجه‌فرنگی‌ گرد است.« دیگری گفت: »نه، گوجه‌فرنگیِ‌ من شکل تخم‌مرغ است.« یکی گفت: »خانم، گوجه‌فرنگی‌ قرمز است.« 

دیگری گفت: »نه، گوجه‌فرنگی‌ من صورتی است.« عباس گفت: »خانم، گوجه‌فرنگی‌ من کامل قرمز نشده و انگار سبز است.«
گوجه‌فرنگي‌ها را براي بچه‌ها برش دادم. گفتم: »با دقت نگاه کنید و فعلًا چیزی نگویید.« همه با دقت نگاه می‌کردند. خیلی جالب بود. انگار برای 
اولین بار بود که گوجه‌فرنگی‌ را می‌دیدند، پرسیدم: »چه چیزی می‌بینید؟« یکی گفت: »خانم، پوست گوجه‌فرنگی‌ چقدر نازک است.« دیگری 
گفت: »داخل گوجه‌فرنگی‌ شــبیه پروانه اســت.« یکی گفت: »شبیه گل است.« و یکی دیگر با تعجب گفت: »خانم، گوجه‌فرنگی‌ دانه دارد و ما 
دانه‌اش را هم می‌خوریم.« آن‌ها می‌گفتند و من یادداشت می‌کردم. به بچه‌ها گفتم: »با نگاه به گوجه‌فرنگی‌ به کدام قدرت خداوند پی مي‌برید؟« 
یکی گفت: »خداوند گوجه‌فرنگی‌ را گرد آفریده است.« و دیگری گفت: »خداوند گوجه‌فرنگی‌ را قرمز آفریده است.« یکی گفت: »خداوند داخل 

گوجه‌فرنگی‌ را نقاشی کرده است.«
هر کسی هر چیزی که به ذهنش می‌رسید می‌گفت و من جمله‌ی آن‌ها را تکمیل می‌کردم. گفتم: »حالا دونیمه‌ي بریده‌ي گوجه‌فرنگی‌ را کنار 
هم قرار دهید.« قرار دادند و گفتند: »خانم، خیلی شبیه هم هستند.« گفتم: »علی و محمد )دوقلوهای همسان کلاسم( بلند شوید و اینجا بیایید.« 
بلند شدند و آمدند. گفتم: »حالا علی و محمد را خوب نگاه کنید.« با دقت و تعجب نگاه کردند و یکی گفت: »خانم، انگار خداوند هم آن‌ها را از 
وسط نصف کرده است.« همگی با هم خندیدیم. به دانش‌آموزانم گفتم: »چه کسی علی و محمد را آفریده است؟« یک‌صدا گفتند: »خداوند.« 
گفتم: »چه کسی گوجه‌فرنگی‌ را آن‌قدر زیبا آفریده است؟« گفتند: »خداوند.« بعد به دانش‌آموزانم گفتم: »حالا گوجه‌فرنگی‌ را مزه کنید. بادقت 
مزه کنید و بگویید که گوجه‌فرنگی‌ چه مزه‌ای دارد؟« بعد از چشــیدن مزه‌ي گوجه‌فرنگی‌، یکی گفت: »خانم، مزه‌ي آن شیرین است.« دیگری 
گفت: »خانم، مزه‌ي آن ترش است.« و یکی گفت: »خانم، من نمی‌توانم تشخیص بدهم. هم ترش است و هم شیرین.« احساس کردم چهره‌ي 
دانش‌آموزانم با لبخند زیبا و نورانی شده است. دانش‌آموزانم با ذهن کوچکشان بزرگی خداوند را با دیدن دوقلوها و لمس و مزه‌کردن گوجه‌فرنگی‌ 

احساس می‌کردند. من هر روز با دانش‌آموزانم به خدا نزدیک‌تر می‌شوم و در آخر هر زنگ با هم یک‌صدا می‌گوییم: »الحمدلله«.
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در مدرســه ح
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هر چه وُسع شما بیشتر باشد، تکلیفتان هم بیشتر است؛ من این 
را عرض می‌کنم. خلاصه‌ی حرف ما و عرض ما این است: چون 
وُسعتان زیاد است، توانایی‌تان زیاد است،تکلیفتان هم زیاد است.

)مقام معظم رهبري۱۳۹۸/۰۷/10(

شمند. 
س: عليرضا اندي
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ماهنامه ی آموز‌شی، تحلیلی و اطلاع ‌رسانی
 برای آموزگاران، دانشجو‌معلمان و كارشناسان وزارت آموزش و پرورش
 دوره ی‌ بيست‌و هفتم| آبان‌ماه 1402| شماره ی پی‌درپی 215| 48صفحه
www..roshdmag..ir  

كوله‌بار 
استعداد

همکاران پرتوان آموزش ابتدایی، سلام و خدا قوت.

همه‌ى ما بى ‌ترديد آموزگاران بسیاری را مى‌شناسيم كه در پرورش و آموزش 

دانش‌آموزان خود روش‌هایی هنرمندانه و ایده‌هایی ناب دارند. اگر شما از 

این دسته از همکاران هستید، این فراخوان برای شماست!

 مجله‌ی رشــد آموزش ابتدایی برای دوره‌ی تحصیلی جدید در ســال 1402، در 

صدد است آموزگاران نوآور و دارای ایده را معرفی کند. اگر برای یکی از اهداف 

آموزشــی و تربيتی دوره‌ى ابتدایی ایده‌ای دارید یا بــرای آموزش یک درس از 

کتــاب درســی روش موفقــی را پیاده می‌کنید یــا موضوعی را بــرای آموزش 

به ســایر همکاران مناســب می‌دانید و…، دســت به کار شــوید؛ یادداشتی 

بنویســید، عکس یــا فیلمی بگیریــد، به دفتــر مجله بفرســتيد و ما را در 

جریــان آن بگذارید. تجربه‌ها و خاطرات شــما ارزشــمندند و حیف اســت 

مرتبط شوید:آن‌هــا را به اشــتراک نگذارید. شــما مى‌توانيــد از اين طريق بــا دفتر مجله 

وبگاه: www.roshdmag.irشماره‌ى تماس مستقيم دفتر مجله: 88839178 ـ 021

ebtedayi@roshdmag.ir :رايانامه
@roshdmag :پيام‌رسان شاد

فراخوان عضویت 
 

رشد آموزش ابتداییدر جمع پدیدآورندگان 
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